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مه
ّ

مقد

الحمد لله، أحمده وأســتعینه، وأســتغفره وأســتهدیه، وأؤمن به ولا أکفره، 
 
ً
وأعادي من یکفره، وأشــهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریك له وأن محمدا
عبده ورســوله، أرســله بالهدی، ودین الحق والنور والموعظة علی فترة من 
الرســل، وقلة من العلم، وضلالة من الناس، وانقطاع من الزمان، ودنو من 
الساعة، وقرب من الأجل من یطع الله ورسوله فقد رشد، ومن یعصهما فقد 

 وبعد:
ً
 بعیدا

ً
غوی وفرط، وضل ضلالا

همان گونــه که مــا در مقدمۀ »نیم قــرن مُبارزه و رهبریِ« نوشــتیم: از 
ســنّت های حاکم بر هســتی، یکی هم این اســت که مُبــارَزۀ حق و باطل 
همیشگی دارد و هرازگاهی که اهل حق، دست از خدا و ارزش های انسانی 

بردارد، فضای حیات انسانی بسی مکدر و آلوده می گردد.
در چنین فضایی، دست عنایت حق، انسان را به حال خود وا نمی گذارد 
و پیوســته او را از فیض الطاف خویش بهره مند می ســازد. بی گمان یکی از 
ت ها، بخشــودن حس مُبارَزه 

ّ
این فیوضِ روح بخش حضرت حق، برای مل

و همت بلند اســت که در برابر باطل به پــا خیزد و نگذارد که فضای زندگی 
م اســت که مُبارَزه، اگر رهبری نداشت که 

ّ
تیره تر از پیش شــود؛ امّا این مسَل

 فســاد قائمین از قاعدین بیشــتر خواهد شد، 
ً
رهنمون و رهنمود دهد، قطعا

همین اســت که اســلام مُبارَزۀ بی قاید را اجازه نمی دهد و روی همرفته این 
از بدیهیات اندیشۀ بلند انسان مدارانۀ اســلام است که »جنگ حسن لذاته 
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نیست؛ بلکه حســن لغیره است؛« یعنی جنگ اســلام برای صلح است و 
دشمنان انسانیّت و مافیای زر و زور و تزویر، از هیچ چیزی به اندازۀ صلح و 

امنیّت نمی هراسند.
 فرا راه صلح و آشــتی موانع ایجاد می کنند و به 

ً
 همین اســت که دَوما

 شــیرین مردم را به جایی می کشــاند که 
ً
بهانه های رنگین و ترانه های ظاهرا

خود، مانع تحقق این مأمول بزرگ انسانی شوند؛ ازاین رو، وجود رهبر برای 
صلح مهم تر از جنگ اســت. رهبر فراســت مندی که توطیه های دشمن را 

گاهی بخشد. خنثی کند و به مردم آ
خوب پرسشی که پس ازاین مطرح می شود این است که این مردم برای 
چه جهــاد و مقاومت کردند و یا به عبارت دیگر ارزش های جهاد و مقاومت 
کدام هاســت و اســتاد و قاید جهاد و مقاومت، با این ارزش ها چه پیوندی 

دارد؟
برای همین ســیمینار »اســتاد و ارزش های جهــاد و مقاومت« تدویر 
یافت، که اینک ما در این مقدمه شــماری از گفتارها و نوشتارهای گزیده و 
فشــرده استاد شهید را هم در باب جهاد و مقاومت و هم در باب شماری از 
ارزش های جهاد و مقاومت می گذاریم؛ تا خواننده خود تصور کند که نگاه 
اســتاد به جهاد و مقاومت چه بود و فهــم او از ارزش های جهاد و مقاومت 

چیست:
الف( نگاه استاد شهید به جِهاد و مقاومت:

۱- »جِهاد و مُقاوَمت، دو پدیدۀ تاریخیِ در کشــور ماســت که این دو 
ت افغانســتان 

ّ
افتخار مربوط به هیچ تنظیم خاص نیســت؛ بلکه به همۀ مل

مربوط می شود. اگر مُبارَزه با کمونیزم بین المِللی کاری بجا بود. پس کسانی 
که در پیشــاپیش این مُبارَزه قرار داشــتند، نباید مورد طعن و لعن و تشــویه 
تی که ســال ها در مقابل این متجاوزان جنگید، نباید بار دیگر 

ّ
قرار گیرند. مل

ه عناصر استفاده جو قرار 
ّ

مورد ژاژخواهی ها و هرزه گویی های بیهودۀ یک عد
بگیرد.«؛ خط رهبر 106/6-107؛

ــط علما، مکاتــب و بزرگ ها به عنوان یک  ۲- »باید فرهنگ صلح توسُّ
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وجیبه تبلیغ شــود و از خطرهایی که در جنگ وجود دارد، گوشزد شود و آه 
راســتی این کار تفهیم شود که این انتحارهایی که صورت می گیرد، مساجد 
و مــدارس در اثر آن منفجر می شــود، علما و قومندان های بســیار باارزش 
جِهــاد و مُقاوَمَت منفجر می شــوند، این ها همه کارهای غیرشــرعی و غیر 
اسلامی اســت. این حرف ها باید برای مردم و برای کســانی که می جنگند، 
 جنگ در اســلام بی هدف نیست؛ بلکه اسلام هدف 

ً
رسانده شود که اصلا

مشخصی از جنگ دارد و آن این است:
یَا﴾

ْ
عُل

ْ
هِ هِیَ ال

َّ
 الل

ُ
لِمَة

َ
ونَ ک

ُ
﴿لِتَک

کلمۀ خدا، هیچ وقت به واسطۀ جنگ های بی هدف بُلند نمی شود؛ بلکه 
در آن وقت - یعنی در حین این جنگ های بی هدف - هنوز هم، مسلمان ها 
ذلیل تر و بدبخت تر می شــوند و دشمن های اســلام نفوذ و قوّت شان بیشتر 
الانه کار می کنند، مغز نسل جوان را به کلی منحرف و مردم را  می شــود و فعَّ

فاسد می سازند.«؛ خط رهبر 211/2؛
 3- جِهاد و مُبارَزه ازنظر فرهنگ و معارف اسلامی - به مفهوم جامع و 
همه گیرِ آن - اصل عمده ای است از اصول اسلامی. رهبر ما - ناجی بشریت 
حضرت محمّد{- هنگام مُعَرّفی بنیادهای اساسی در اسلام- فرموده اند:
جِهاد﴾؛ چه  نوع 

ْ
ةُ وَذِرْوَةُ سَــنَامِهِ ال

َ
لا مُ وَعَمُــودُهُ الصَّ

َ
مْرِ، الِإسْــلا

َ
سُ الأ

ْ
﴿رَأ

مبارزه، 13؛
۴- »مســلمان مبارز، به خاطر نام و شــهرت، مقام و قدرت و مطامع 
دیگر، جِهاد و مُبارَزه نمی کند؛ بل او فقط به خاطر کسب رضای خدا مُبارَزه 

می کند.«؛ چه  نوع مبارزه، 32؛
۵- ]توطیه این اســت که[ »علمای دینی ما که در پیشاپیش مجاهدین، 
 دعوت و هدایت قرارگرفته بودند و در ســنگر جِهــاد و مُقاوَمَت 

ّ
در صــف

قرار داشــتند و فرماندهان عزیزی ما که افتخــارات زیادی را نصیب تاریخ 
افغانستان ســاختند، از جامعه تجرید شوند و دشمن اگر موفق شد که ما را 
توسّط تبلیغات خود، از جامعه تجرید کرد، آن وقت است که تمام هدف های 

ناپاک خود را پیاده می کنند.«؛ خط رهبر 109/3؛
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6- »پرسش های فراوانی در ذهن مردم وجود داشته و دارد؛ بلی هستند 
کســانی که می پرســند؛ مگر نیروهای جِهادی و جریان جِهــاد و مُقاوَمت 
افســانۀ پارینه ای نشد، دیگر این ها در کجا هستند؟ جایگاه شان در سیاست 
افغانستان و در تحوّلات مختلف افغانستان کجاست؟ احزاب سیاسی برای 
ری دارند؟ آیا همه تلاش های شــان در 

ّ
امروز و فردای افغانســتان، چه تفک

گذشــته خلاصه می شــد و یا برای امروز و فردای افغانستان هم استراتژی و 
نگاهی دارند.

پیش از آنکه راجع به امروز و فردا صحبت بکنیم، یک نگاهی به گذشته 
باید داشــته باشیم، چه بسا هستند کســانی که فکر می کنند، مجاهد؛ یعنی 
انسان های خشن، تفنگ سالار و جنگ سالار که به زعم ایشان آنان، فرهنگی 
جز جنگ، کشــتن و ویرانی، چیز دیگری را نمی شناسند، آیا این جز تهمتِ 

بیهوده و حرف هرزه ای، چیز دیگری  است؟!
بیایید به روزهای آغازینِ رســتاخیز بزرگ برگردیــم، در آغاز قابل ذکر 
می دانم، زمانی که ما از جمعیّت صحبت می کنیم، صحبتِ ما از رســتاخیزِ 
ت سرافراز افغانستان است که در یک قیام بزرگ؛ پیر و جوان، مرد و 

ّ
بزرگِ مل

زن، آهنگِ استقلال و آزادی سر دادند و در این راه جان وسر دادند، جمعیّت 
جزئی از این رستاخیز بزرگ است.

حتّی اگر یک نگاه بســیار کوتاه و مختصری بــه کارنامه های جمعیّت 
متِ نگاه و کارکرد آن ها فهمیده خواهد شد، البته دیگر 

َ
داشــته باشــیم، عَظ

هم ســنگران و گروه های جِهادی هم، چنین دست آوردهایی را داشتند، حتّی 
در روزهای آغاز رستاخیز بزرگ جِهاد، اعضای جمعیّت تصوّرشان این بود 
که ما نه تنها سربازان آزادی این سرزمینیم؛ بلکه ما معمّارانِ بازسازی کشور 
- نیز- می باشیم، کشوری را که جنگ ویران می کند ما باید آباد کنیم؛ چون 
ما در برابر قدرتِ وحشتناک اتحاد شــوروی می رزمیم و بالتبع ویرانی های 
بی شماری به میان می آید، پس ما باید آن چنان که به آزادی فکر می کنیم، در 
جهت بازسازی هم گام برداریم، با همین اندیشه بود که جمعیّت با جدیّت 

دست به بازسازی زد، خوب اوّلین بازسازی را از کجا آغاز کرد؟
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اوّلین بازسازی، از بازسازی فکری و فرهنگی شروع شد، برای اوّلین بار 
مجموعه ای از جوانانِ مهاجرِ جمعیّت، به مدیریتِ شهید شیون و کفایت اللهِ 
شــهید برادر انجینر اسحاق، جریدۀ دیواریِ مجاهد را به قلم می نوشتند و با 

اشعار حمّاسی که خود می سرودند، کار این جریده را شروع کردند.
آیا می دانید که..«؛ خط رهبر 16/4-17؛

7- »مثلی که در جســد امّت اســلامی با به میان آمدنِ زعامتِ یزید، 
یک سلسله مصیبت ها و بدبختی هایی به میان آمد، بعد از پیروزی هم حتّی 
در میان ما کســانی که منســوب به  جِهاد و به ســنگرهای جِهاد و مُقاوَمت 
ل پسندی و رفاه گرایی  بودیم، کم کم یک نوع سستی، رخاوت و یک نوع تجمُّ
- نیز- حاکم شده است و این خود زنگ خطری است که باید سخت متوجّه 

آن بوده باشیم؛ زیرا سنّت قرآنی است که خداوند می فرماید:
 

ُ
وْل

َ
ق

ْ
یْهَا ال

َ
حَقَّ عَل

َ
 فی ها ف

ْ
وا

ُ
سَــق

َ
ف

َ
مَرْنَا مُتْرَفِیهَا ف

َ
 أ

ً
رْیَة

َ
 ق

َ
هْلِك ن نُّ

َ
رَدْنَا أ

َ
ا أ

َ
إِذ ﴿وَ

﴾؛ خط رهبر 133/4-134؛
ً
مِیرا

ْ
د

َ
رْنَاهَا ت مَّ

َ
د

َ
ف

8- »در این آیه به وضاحت می بینیم که خداوند وعده داده که مسلمانان 
صادق، راه و رسم شــان این اســت که تعدادی جان های شیرین  خود را در 
معرکه های پرافتخار جِهاد و مُقاوَمت از دست می دهند؛ امّا دیگرانی هستند 

که سنگرها را خالی نمی گذارند.«؛ خط رهبر 147/4؛
9- »لذا این طور فکر نکنید که دورۀ جِهاد یک مرحله ای بود و بگذشت، 
ازاین به بعد به انتظار ثمرات جِهاد باشیم، نه خیر! باید تا آخر صبر و پایداری 

بات داشته باشیم« خط رهبر ۲۹/۲؛
َ
و ث

 10-  »جایی که حُجّت و بیان، وسیلۀ هدایت گردد، استخدام سِلاح، 
موافق حکمتِ دعوت نیســت و آنجا که تبلیغ نتواند از درهای بســتۀ عِناد و 
گمراهی نفوذ کند و حُجّت و دلیل بر صخره های غرور، بی اثر ماند و دعوت 
با مُقاوَمت دشمنانۀ باطل روبه رو گردد، در آن حال، دست نبردن به سِلاح و 

حانه نکردن، ابلهی و جهالت است.« چه نوع مبارزه،21.
ّ
جِهادِ مسل

ب( ارزش های جهاد و مقاومت:
خوب؛ حالا نوبت این رســیده بدانیم که ارزش های جهاد و مقاومت 
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کدام هاســت؟ در کل، از لابه لای سخنان استاد شــهید و به ویژه از سخنان 
بالایی استاد و از این سخنان ایشان:

1-  او »از جملۀ آن انسان هایی اســت کــه در روزگار جِهاد و مُقاوَمَت 
سرهای شــان در کف شان قرار داشــت و در خدمت اسلام و مسلمانان قرار 
داشــتند و بعد از پیروزی و پس از تشــکیل دولت اسلامی و عهدِ مُقاوَمَت 
و در شرایط کنونی، به عنوان پاســدارانِ دل سوز و وارثین حقیقی ارزش های 
ت ســربُلند و عزیز افغانستان، پاسداری 

ّ
جِهاد و مُقاوَمَت، از آرمان های مل

می کردند.«؛ خط رهبر 126/2؛
2- »و همــه برادران و هم ســنگرانِ عزیزی که در دوره های مشــکلی، 
در کوه پایه های پرغرورِ افغانســتان، در ســنگرهای جِهاد و مُقاوَمت، در راه 
ت خود، از هیچ قربانی دریغ 

ّ
دفاع از استقلال، آزادی، عزّت و سربلندی مل

نکردید.«؛ خط رهبر 15/4-16؛
 3-  »مردمِ ما به خاطر دفاع از دین ، آزادی، استقلال، عزّت و سربلندی 
ت شــان آماده شــدند، که در دوره های مختلفِ جِهاد و مُقاوَمت، قربانی 

ّ
مل

بدهند، در سنگرگاه ها با جان و مال شرکت بکنند..« خط رهبر 40/4؛
4- او »همه چیــزی خــود را وقفِ خــدا کرده بود، بــرای خود و برای 
فامیل خود نمی اندیشــید، فقط برای دین، مردم و آزادی کشــور و ســاختن 
یک افغانســتانِ مســتقل و سربلند و اسلامی می اندیشــید، او تنها یک مرد 
نظامی نبود، او یک انسان اندیشمند - نیز- بود که در روزهای سختِ جِهاد 
و مُقاوَمت -که از آســمان راکت می بارید- به فکر ساختن مادی و معنوی 
افغانستان بود، او در همان روزها به فکر ساختن مکتب، مدرسه و سرک بود، 
دیگران گمان نمی کردند که افغانســتان دوباره آزاد می شود؛ امّا مجاهدان، 
 سرزمین شــان آزاد می شــود و باید از همین حالا 

ً
با نورِ خدا میدان ده حتما

خشت هایی برای تعمیر کشور بگذارند.«؛ خط رهبر 103/4-104؛
5-  »دعا می کنیــم که خداوند به یُمن خون شــهدای کربلا و به  یُمن 
خون شهدای جِهاد و مُقاوَمت افغانســتان و سرانجام به  یُمن خون شهدای 
ت های مسلمان را وحدت و یکپارچگی و اخلاص 

ّ
ت مظلوم فلسطین، مل

ّ
مل
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و صمیمیّت در میان شــان به میان بیاورد و به  یُمــن این روزها، در میان همه 
ت ها، 

ّ
طوایف مسلمان، سنّی و شــیعه و سایر گروه های مسلمان، اقوام و مل

وحدت و یکپارچگی را به میان بیاورد و خداوند کشــور عزیز ما افغانســتان 
بــات و امنیت قوی و مســتحکم و دوام دار نصیب بکند و برای ما و همه 

َ
را ث

مسلمان ها و به خصوص به نســل جوانِ ما خداوند توفیق عنایت بفرماید که 
تا به راه جاویدانی که توسّــط امام حسین و پیشوایانِ بزرگِ دینی ما پی ریزی 
شده، قدم بگذارند و شکار تهاجم فرهنگ های منحرف و دین ستیز نشوند.«؛ 

خط رهبر 148/4؛
6- »مــردان بــزرگ و آنانی کــه در عرصه های سیاســیِ، اجتماعیِ و 
ت ها محســوب 

ّ
اقتصادیِ آرمان های بزرگی دارند، از افتخارات تاریخی مل

ت خود دارند؛ امّا آزادمردانی که در 
ّ
می شــوند و جایگاه خاصی در تاریخ مل

ی، 
ّ
راه دفاع از آزادی و استقلال، در راه دفاع از تمامیّت ارضی و حاکمیّت مِل

ت های خویش مُبارَزه 
ّ
در ســنگرهای داغ جِهاد و مُقاوَمت، برای رهایــی مل

می کنند، جایگاه خاص تر دارند. به خصوص آنانی که در سنگرهای پرافتخار 
جِهاد و مُقاوَمت جان های شــیرین خود را از دست دادند. نام شان در ضمیر 
ت های شان با 

ّ
ت های شان نسل اندرنســل و در اعماق تاریخ مل

ّ
و وجدان مل

خطوط زرین درج خواهد بود.«. خط رهبر 67/6؛
 درمی یابیم که شماری از این ارزش ها قرار ذیل است:

1- دین و اسلام؛
2- آزادی و استقلال؛

ی؛
ّ
3- حاکمیت مِل

4- تمامیت ارضی؛
5- عزت و کرامت آدمی؛
6- رهایی از اسارت غیر؛

7- عدالت و برابری میان همه ساکنان این دیار؛
8- پاسداری از فرهنگ و هویت مردم؛

9- وحدت و یکپارچگی؛
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10- پاسداری از حقوق مستضعفان جامعه و به ویژه حقوق بانوان؛
11- ثبات و امنیت؛

12- تعمیر و بازسازی کشور؛
13- صلح و آشتی؛

14- خدمت گزاریِ به مردم؛
15- هدایتگری و ابلاغگری.

البته – چنان که در بدایت گفتیم - این ارزش ها بیشــتر از این اســت که 
ما برشــمردیم ونکتۀ دیگر اینکه شرح همۀ این ارزش ها را می توانید در آثار 

ه علیه به دست آورد.
ّ
مکتوب و منطوق حضرت استاد شهید رحمة الل

خواننــدۀ عزیــز! اثــری کــه در لای دســتان شماســت، محصــول 
مجموعه مقالات سیمینار »اســتاد و ارزش های جهاد و مقامت« است، که 
به همت »ســازمان جوانان جمعیّت اسلامی افغانســتان« تدویر یافته بود، 
اینک »مرکز تدوین آثار رهبر شــهید« همان مقالات سیمینار مذکور را پس 

از ویرایش و تصحیح و تحشیه، به خدمت شما می گذارد. 
در پایان، مرکز تدوین آثار رهبر شهید، به حکم ﴿من لم یشکر الناس لم 
یشــکر الله﴾، از سازمان جوانان جمعیّت اسلامی، به ویژه از رئیس پرتلاش 
آن نور رحمن اخلاقی و از همه ســخنرانان و تعلیق گران این ســیمینار و از 
دســت اندر کاران مرکز تدویــن، به ویژه از برادر خیراللــه خیرخواه و دلاور 
ه حقجو، سپاسگزاری می کند و از خدای علیم می طلبد 

ّ
نســیمی و رحیم الل

که این زحمات را در میزان حسنّات شان بیفزاید وما ذلک علی الله بعزیز.

فضلی آماج
رئیس مرکز تدوین آثار رهبر شهید



حکومت مطلوب در عمل و اندیشۀ سیاسی 
استاد

پوهنمل استاد سید عنایت الله شاداب
عضو شورای رهبری جمعیّت اسلامی افغانستان





حکومت و حکومت داریی که از طریق افراد و یا نهادهایی، در جامعۀ انسانی 
به راه می افتد و یا اندیشــه ورزان و نظریه پردازانی کــه در مورد آن، ابرازنظر 

کرده اند، سابقۀ دورودرازی در جامعۀ بشری دارد.
حکومت و حکومــت داری ای که از آن به اقتدار سیاســی هم تعبیری 
شود، نهادی است از نهادهای ادارۀ امور مردم و رهبری جامعه در عرصه های 

مختلف.
بــدون تردید، حکومت در ذات و ماهیّت خویش، در پهلوی ادارۀ امور 
مــردم، به امور دیگری نیز بســتگی دارد، که اگر در محــراق توجه قرار داده 
نشوند و زمینه های بروز آن ها فراهم نگردد، پای آن، در انجام رسالتش لنگ 

و زمینه ساز بحران است و جنگ.
آنچه در این نوشــتار بر آن ترکیز می شود و به مناسبت ششمین سالگرد 
شــهادت اســتاد می خواهیم آن را برجســته ســازیم، نحوۀ حکومت داری 
اســتاد شــهید و حکومت در عملکرد و اندیشۀ سیاســی اوست، که تحت 
عنوان»حکومت مطلوب در عمل و اندیشــه سیاســی استاد« مورد کنکاش 
و کاوش قرار می گیرد، که در روشــنایی عملکردهای دوران حکومت داری و 

نظریات استاد تنظیم و ترتیب گردیده است.
اینک؛ در گام نخســت به ذکر قســمتی از مبادی و پایه های حکومت 
موردنظر استاد، پرداخته می شود که خود انگیزه ای است برای مبارزۀ نیم قرن 

او در رهبری مردم:
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1 -حاکمیت در عرصۀ سیاسی از آن مردم است:
اســتاد در عرصه های نظریِ و عملیِ در مورد تعیین زعامت سیاســیِ 
ت به حیث یک شــرط اساســیِ و اولی ترکیز 

ّ
و مشــروعیت آن، بر نقش مل

کرده و سرچشــمۀ این نحوۀ دید او هم، افزون بر آیت های قرآنی و عملکرد 
خلفای راشدین، نظریۀ جمهور فقهای سیاسی اسلام از جمله عبدالقادر بن 
طاهر بغدادی است،که گفته است:»قال جمهور الأعظم من اصحابنا و من 
المعتزلة و الخوارج و النجاریة أنّ طریق ثبوتها )الریاسة والامامة( الإختیار 

من الأمة«1
یعنــی جمهور و بخش بزرگــی از یاران ما )اهل ســنّت و جماعت(و 
معتزلــه و خوارج و نجاریه، به این نظرند که راه ثبوت مشــروعیت امامت و 

ت و مردم است.
ّ
ریاست،همانا گزینش مل

در روشنایی آنچه گفته آمدیم،استاد رئیس دولت و امام را به حیث وکیل 
ت در این مســند قرارگرفته و ســروری و 

ّ
ت دانســته، که از طریق آرای مل

ّ
مل

ت می داند، نه 
ّ
حاکمیــت در امر تعییــن و گزینش رئیس دولــت را از آن مل

جهت دیگری.
اســتاد بر بنیاد همین باور سیاسی خویش در »شورای اهل حل و عقد« 
خود را کاندیدای ریاســت جمهوری کرده و از طریق این شوری که به گونۀ 
ت تشــکیل گردیده بود، در مســند ریاست دولت قرار 

ّ
انتخابیِ از طرف مل

گرفت.
2 - مسئولیت جامعه در بینش حکومت داری استاد:

مراعات مصالح عامِ مردم و آبادی وطن، تنها مسئولیّت حکومت نبوده 
ت هم، در این زمینه مســئولیت دارد. اســتاد در روشنایی 

ّ
و افزون بر آن، مل

آیت های:
قِسْطِ..﴾۲

ْ
امِینَ بِال وَّ

َ
ذِینَ آمَنُوا کونُوا ق

َّ
یهَا ال

َ
﴿یا أ

1. بغدادی، عبدالقاهر بن طاهر، اصول الدین، 279. »مرکز تدوین«
هِ 

ّ
اء لِل

َ
هَد

ُ
قِسْطِ ش

ْ
امِینَ بِال وَّ

َ
 ق

ْ
 کونُوا

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
هَا ال یُّ

َ
2. متن مکمل آیت و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿یَا أ

 
ْ
وا

ُ
عْدِل

َ
ن ت

َ
هَوَی أ

ْ
 ال

ْ
بِعُوا تَّ

َ
 ت

َ
لا

َ
ی بِهِمَا ف

َ
وْل

َ
هُ أ

ّ
الل

َ
یرًا ف

َ
ق

َ
وْ ف

َ
ا أ نِیًّ

َ
رَبِینَ إِن یَکنْ غ

ْ
ق
َ
یْنِ وَالأ

َ
وَالِد

ْ
وِ ال

َ
سِکمْ أ

ُ
نف

َ
ی أ

َ
وْ عَل

َ
وَل
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وَانِ..﴾3
ْ

عُد
ْ
مِ وَال

ْ
ی الِإث

َ
 عَل

ْ
عَاوَنُوا

َ
 ت

َ
وَی وَلا

ْ
ق برِّ وَالتَّ

ْ
ی ال

َ
 عَل

ْ
عَاوَنُوا

َ
﴿..وَت

مُنْکرِ 
ْ
ینْهَوْنَ عَنِ ال مَعْرُوفِ وَ

ْ
مُرُونَ بِال

ْ
یأ یرِ وَ

َ
خ

ْ
ی ال

َ
عُونَ إِل

ْ
 ید

ٌ
ة مَّ

ُ
تَکنْ مِنْکمْ أ

ْ
﴿وَل

۴﴾..
ینْهَوْنَ عَنِ  مَعْرُوفِ وَ

ْ
مُرُونَ بِال

ْ
وْلِیاءُ بَعْضٍۚ  یأ

َ
هُمْ أ

ُ
 بَعْض

ُ
مُؤْمِنَات

ْ
مُؤْمِنُونَ وَال

ْ
﴿وَال

مُنکرِ..﴾5
ْ
ال

به این باور است که این همه خطاب های قرآنی بیانگر این مطلب اند که 
جامعۀ اسلامی جامعه ای است پویا، بیدار و متوجه مصالح عام جامعه، که 
همه نیروهای پویای آن، در جهت اصلاح وضع آن، از طریق امر به کارهای 

بِیرًا﴾  
َ

ونَ خ
ُ
عْمَل

َ
هَ کانَ بِمَا ت

ّ
إِنَّ الل

َ
 ف

ْ
وا

ُ
عْرِض

ُ
وْ ت

َ
 أ

ْ
وُوا

ْ
ل
َ
إِن ت وَ

برای خدا  و  قیام کنید  به عدالت  پیوسته  آورده اید،  ایمان  این است:  )ای کسانی که  آیت  و ترجمۀ 
گواهی دهید. هر چند به زیان خودتان یا ]به زیان[ پدر و مادر و خویشاوندان ]شما[ باشد. اگر ]یکی 
از دو طرف دعوا[ توانگر یا نیازمند باشد، باز خدا به آن دو ]از شما[ سزاوارتراست، پس از پی هوس 
نروید که ]در نتیجه از حق[ عدول کنید و اگر به انحراف گرایید یا اعراض کنید، قطعا خدا به آنچه 

گاه است.( نساء/۱3۵.»مرکز تدوین« آ انجام می دهید، 
حَرَامَ 

ْ
هْرَ ال

َّ
 الش

َ
هِ وَلا

ّ
عَآئِرَ الل

َ
 ش

ْ
وا

ُّ
حِل

ُ
 ت

َ
 لا

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
هَا ال یُّ

َ
3. متن کامل آیت و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿یَا أ

 
َ
 وَلا

ْ
ادُوا

َ
اصْط

َ
تُمْ ف

ْ
ل

َ
ا حَل

َ
إِذ وَ وَانًا 

ْ
هِمْ وَرِض بِّ ن رَّ  مِّ

ً
لا

ْ
ض

َ
ونَ ف

ُ
یَبْتَغ حَرَامَ 

ْ
ال بَیْتَ 

ْ
ال ینَ   وَلا آمِّ

َ
لآئِد

َ
ق

ْ
ال  

َ
يَ وَلا

ْ
هَد

ْ
ال  

َ
وَلا

ی 
َ
 عَل

ْ
عَاوَنُوا

َ
 ت

َ
وَی وَلا

ْ
ق برِّ وَالتَّ

ْ
ی ال

َ
 عَل

ْ
عَاوَنُوا

َ
 وَت

ْ
وا

ُ
عْتَد

َ
ن ت

َ
حَرَامِ أ

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
وکمْ عَنِ ال

ُّ
ن صَد

َ
وْمٍ أ

َ
نَآنُ ق

َ
کمْ ش یَجْرِمَنَّ

ابِ﴾ 
َ

عِق
ْ
 ال

ُ
دِید

َ
هَ ش

ّ
هَ إِنَّ الل

ّ
 الل

ْ
وا

ُ
ق

َّ
وَانِ وَات

ْ
عُد

ْ
مِ وَال

ْ
الِإث

 )ای کسانی که ایمان آورده اید حرمت  شعایر خدا و ماه حرام و قربانی بی نشان و قرباني های گردن بنددار 
و راهیان بیت الحرام را که فضل و خشنودی پروردگار خود را می طلبند، نگاه دارید و چون از احرام بیرون 
آمدید ]می توانید[ شکار کنید و البته نباید کینه توزی گروهی که شما را از مسجد الحرام باز داشتند، شما را 
ی دستیار هم مشوید 

ّ
ی وادارد و در نیکوکاری و پرهیزگاری با یکدیگر همکاری کنید و در گناه و تعد

ّ
به تعد

و از خدا پروا کنید که خدا سخت کیفر است.( مائده / 2. »مرکز تدوین«
مُرُونَ 

ْ
یَأ وَ یْرِ 

َ
خ

ْ
ال ی 

َ
إِل عُونَ 

ْ
یَد  

ٌ
ة مَّ

ُ
أ مِنْکمْ  تَکنْ 

ْ
﴿وَل است:  این  آن  معانی  ترجمۀ  و  آیت  کامل  متن   .4

لِحُونَ﴾ 
ْ

مُف
ْ
ال هُمُ  ئِک 

َٰ
ول

ُ
وَأ  ۚ مُنْکرِ 

ْ
ال عَنِ  یَنْهَوْنَ  وَ مَعْرُوفِ 

ْ
بِال

)و باید از میان شما گروهی ]مردم را[ به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی بازدارند 
و آنان همان رستگارانند.( آل عمران /104. »مرکز تدوین«

مُرُونَ 
ْ
وْلِیَاءُ بَعْضٍۚ  یَأ

َ
هُمْ أ

ُ
 بَعْض

ُ
مُؤْمِنَات

ْ
مُؤْمِنُونَ وَال

ْ
5. متن کامل آیت و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿وَال

ئِک سَیَرْحَمُهُمُ 
َٰ
ول

ُ
هُۚ  أ

َ
هَ وَرَسُول

َّ
یُطِیعُونَ الل کاةَ وَ ونَ الزَّ

ُ
یُؤْت ةَ وَ

َ
لا یُقِیمُونَ الصَّ مُنکرِ وَ

ْ
یَنْهَوْنَ عَنِ ال مَعْرُوفِ وَ

ْ
بِال

هَ عَزِیزٌ حَکیمٌ﴾
َّ
هُۗ  إِنَّ الل

َّ
الل

از  و  نیک می خوانند  کار  رابه  دیگرند، همدیگر   
ِ

برخ یاوران  و  برخی دوستان  زنان مؤمن ،  و  )مردان 
پـیغمبرش  و  الله  از  و  باید می گزارند و زکات را می  پردازند  نماز را چنان که  باز می دارند و  بد،  کار 
ایشان را مشمول رحمت خود می   گرداند،  به زودی  الله  ایشان کسانی اند که  فرمان برداری می  کنند، 

/ 7۱. »مرکز تدوین..« توبه  توانا و حکیم است .(  الله بسی 



24 u استاد و ارزش های جِهاد و مُقاوَمت

پسندیده و نهی از منکرات و زشتی ها و پلیدی ها دست به کارند. 
استاد در ارتباط به این موضوع می گوید:

»به عقیدۀ من، در هر نظامِ سیاسی و در هر حکومتی، شاید یک قسمت 
مسایلی است که تنها به دولت ها مربوط باشد، اما یک قسمت قضایای دیگر 
اســت که تنها قضایای دولتی نیست، بلکه قضایای ملی ا ست، به سرنوشت 

همه ملت ارتباط دارد.«6
3 - آزادی به گونۀ عام، از جمله آزادی سیاسی حق همه است:

استفاده و بهره وری انسان از اصل آزادی روی دیگر سکۀ »توحیدباوری« 
بوده و انسان با گفتن کلمه »لا اله الا الله محمد رسول الله« و اعلان خضوع  
در برابــر خداوند واحد و یگانه، خود را از هرقید و بند و قدرت های دیگری 

بشریِ آزاد می سازد.
استاد در روشنایی آیاتِ

ی ..﴾7
َ

غ
ْ
 مِنَ ال

ُ
د

ْ
ش بَینَ الرُّ

َّ
د ت

َ
ینِ ق

ِّ
 إِکرَاهَ فِی الد

َ
﴿لا

رْ..﴾8
ُ

یکف
ْ
ل

َ
اء ف

َ
یؤْمِن وَمَن ش

ْ
ل

َ
اء ف

َ
مَن ش

َ
﴿..ف

ی یکونُوا مُؤْمِنِینَ﴾۹ اسَ حَتَّ کرِهُ النَّ
ُ
نْتَ ت

َ
أ
َ
ف
َ
﴿..أ

آثار رهبر  تدوین  ناشر: »مرکز  نوبت چاپ: نخست،  ربانی، )۱3۹۱(  برهان الدین  6. »خط رهبر« 
 .۴۱  -۴7/۱ افغانستان،  کابل،  بهیر،  چاپخانه،  شهید« 

رْ 
ُ

مَنْ یَکف
َ
يِّ ف

َ
غ

ْ
 مِنَ ال

ُ
د

ْ
ش نَ الرُّ بَیَّ

َّ
د ت

َ
ینِ ق

ِّ
 إِکرَاهَ فِي الد

َ
7. متن کامل آیت و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿لا

هُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴾ 
ّ
هَا وَالل

َ
 انفِصَامَ ل

َ
ی لا

َ
ق

ْ
وُث

ْ
عُرْوَةِ ال

ْ
دِ اسْتَمْسَک بِال

َ
ق

َ
هِ ف

ّ
یُؤْمِن بِالل وتِ وَ

ُ
اغ

َّ
بِالط

)در دین هیچ اجباری نیست و راه از بیراهه به خوبی آشکار شده است. پس هرکس به طاغوت کفر 
ورزد و به الله ایمان آورد، به یقین، به دستاویزی استوار - که آن را گسستن نیست - چنگ زده است و 

خداوند شنوای داناست.(. بقره/256.»مرکز تدوین«
اءَ 

َ
یُؤْمِنْ وَمَنْ ش

ْ
ل

َ
اءَ ف

َ
مَنْ ش

َ
کمْ ف حَقُّ مِنْ رَبِّ

ْ
لِ ال

ُ
8. متن کامل آیت و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿وَق

وُجُوهَ بِئْسَ 
ْ
وِي ال

ْ
مُهْلِ یَش

ْ
وا بِمَاءٍ کال

ُ
اث

َ
وا یُغ

ُ
إِنْ یَسْتَغِیث هَا وَ

ُ
 بِهِمْ سُرَادِق

َ
حَاط

َ
الِمِینَ نَارًا أ

َّ
نَا لِلظ

ْ
عْتَد

َ
ا أ رْ إِنَّ

ُ
یَکف

ْ
ل

َ
ف

ا﴾ 
ً

ق
َ

ف
َ
 مُرْت

ْ
رَابُ وَسَاءَت

َّ
الش

)و بگو حق از پروردگارتان ]رسیده[ است. پس هر که بخواهد بگرود و هر که بخواهد انکار کند که 
ما برای ستمگران آتشی آماده کرده  ایم که سراپرده  هایش آنان را در بر می  گیرد و اگر فریادرسی جویند 
بد شرابی و چه زشت  یاری می شوند وه چه  بریان می  کند  را  آبی چون مس گداخته که چهره  ها  به 

جایگاهی است.( کهف / ۲۹.»مرکز تدوین«
هُمْ جَمِیعًا 

ُّ
رْضِ کل

َ ْ
ک لَمَنَ مَنْ فِي الأ اءَ رَبُّ

َ
وْ ش

َ
9. متن کامل آیت و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿وَل

ی یَکونُوا مُؤْمِنِینَ﴾ اسَ حَتَّ کرِهُ النَّ
ُ
نْتَ ت

َ
أ
َ
ف
َ
أ
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آزادی را به حیث یک اصل عمومی، در عرصۀ حیات انســان از جمله، 
در حیات سیاســیِ او،به خوانش گرفته و حتّی آن را در مورد آزادی عقیده،به 
کید قرار می دهد.اســتاد در جزوه درسی  حیث اساســی ترین اصل، مورد تأ
خویش در دانشــکدۀ شــرعیات دانشــگاه کابل تحت عنوان»نظام سیاسی 
اسلام« در ارتباط به انواع آزادی، از جمله آزادی عقیده و آزادی رأی و آزادی 
اجتماعات، می نویسد:»اسلام آزادی عقیده را مشروع دانسته و به مسلمانان 
فرمان می دهد؛ تا با پیروان ادیان دیگر که با مســلمانان در حالت جنگ قرار 
ندارند،در فضای صلح و همزیســتی مســالمت آمیز به سر برند و با آنان بر 

مبنای عدالت معامله نمایند..« استاد در تأیید نظریات خویش به آیت های
ی..﴾ 

َ
غ

ْ
 مِنَ ال

ُ
د

ْ
ش بَینَ الرُّ

َّ
د ت

َ
ینِ ق

ِّ
 إِکرَاهَ فِی الد

َ
﴿لا

و:
عَلِیمُ﴾۱0 

ْ
مِیعُ ال هُ هُوَ السَّ هِ ۚ إِنَّ

َّ
ی الل

َ
 عَل

ْ
وَکل

َ
هَا وَت

َ
اجْنَحْ ل

َ
مِ ف

ْ
ل إِن جَنَحُوا لِلسَّ ﴿وَ

و 
رِجُوکمْ مِنْ دِیارِکمْ 

ْ
مْ یخ

َ
ینِ وَل

ِّ
وکمْ فِی الد

ُ
اتِل

َ
مْ یق

َ
ذِینَ ل

َّ
هُ عَنِ ال

َّ
 ینْهَاکــمُ الل

َ
﴿لا

یهِم..﴾۱۱
َ
وا إِل

ُ
سِط

ْ
ق

ُ
وهُمْ وَت بَرُّ

َ
نْ ت

َ
أ

استناد  کرده و در مورد آزادی رأی و آزادی اجتماعات می نویسد: »افراد 
حق دارند به خاطر ابرازنظر در مکان معین و در زمان معین جمع شــده و از 

طریق کنفرانس ها و سمینارها از این حق استفاده کنند.12

 هر که در زمین است همه آن ها یکسر ایمان می آوردند. پس آیا 
ً
)و اگر پروردگار تو می خواست قطعا

تو مردم را ناگزیر می کنی که بگروند.( یونس / ۹۹. »مرکز تدوین«
10. انفال / 6۱. »مرکز تدوین«

مْ 
َ
ینِ وَل

ِّ
وکمْ فِي الد

ُ
اتِل

َ
مْ یُق

َ
ذِینَ ل

َّ
هُ عَنِ ال

َّ
 یَنْهَاکمُ الل

َ
11. متن کامل آیت و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿لا

سِطِینَ﴾ 
ْ

مُق
ْ
هَ یُحِبُّ ال

َّ
یْهِمْ إِنَّ الل

َ
وا إِل

ُ
سِط

ْ
ق

ُ
وهُمْ وَت بَرُّ

َ
نْ ت

َ
رِجُوکمْ مِنْ دِیَارِکمْ أ

ْ
یُخ

)]امّا[ خدا شما را از کسانی که در ]کار[ دین با شما نجنگیده اند و شما را از دیارتان بیرون نکرده  اند، 
باز نمی دارد، که با آنان نیکی کنید و با ایشان عدالت ورزید؛ زیرا خدا دادگران را دوست می دارد.( 

ممتحنه / 8. »مرکز تدوین«
12. »نظام سیاسی اسلام« برهان الدین ربانی، 32-33. »مرکز تدوین«
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4 - حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی استاد حکومت مدنی است:
حکومت مطلوب و قابل پذیرش ازنظر اســتاد، حکومتی است مدنی، 
حکومتی که شــهروندان آن را مســلمان و کافر و گبر و ترسا تشکیل داده و 
همــه با قبول مکلفیت های حکومت اســلامی، از همه حقوق شــهروندی 
برخوردارنــد، حکومتی که تجلــی آن را می توان دربندهــای میثاق مدینه 
مشــاهده و لمس کــرد، میثاقی که اصول عمومی یک کنش سیاســی را در 

چهارچوب دولت اسلامی مشخص ساخته است.
میثاق مدینه چنان اصول مهم سیاسی را پایه گذاری کرد که در یک سخن 

می توان آن را به حیث قانون اساسی دولت نوپای مدینه حساب کرد.
دولــت مبتنی بــر میثاق مدینه، دولتی بود اســتوار بــر ارزش هایی که 
پیــروان ادیان مختلف را در زیر یک ســقف جــا داده و دروازه اش به روی 
همه شــهروندان باز و همه از حقوق شهروندی برخوردار بوده و به وجایب 

خویش التزام داشتند.
اســتاد، در پیوند به چهره نگاری حکومت اســلامی می گوید: »زمانی 
که ما حکومت اســلامی می گوییم، نباید بعضی از کشــورها هراس داشته 
باشند و بترسند؛ بلکه باید بدانند که حکومت اسلامی در این نقطه، خلاصه 

می شود:
مِینَ﴾

َ
عَال

ْ
 لِل

ً
 رَحْمَة

َّ
نَاک إِلا

ْ
رْسَل

َ
﴿وَمَا أ

 پس پیام دین، پیام رحمت به بشریت است.
و به این اساس است که پیامبر{ می فرماید:

هم عیال الله﴾
ّ
لق کل

َ
﴿الخ

بشــریت خانوادۀ خدا اســت. کافر و مســلمان، سیاه وسفید، شرقی و 
غربی، همه جزء این خانواده اند، هیچ کس نمی تواند، به نام مسلمان کسی را 

از خانوادۀ خود ]جغرافیای حکومت اسلامی[ بیرون کند.
این چنیــن می بینیم که در میثاق مدینه، تفکــر دوات داری در حکومت 

اسلامی، برمبنای شهروندی ترسیم شده است؛ نه برمبنای دین.
به این اســاس این تفکر، یعنی تفکر حکومت اسلامی، به معنی ایجاد 



u 27 حکومت مطلوب در عمل و اندیشۀ سیاسی استاد

یک فضای برابری و ایجاد یک دنیای پر از لطف و رحمت است.13
احترام به رأی دیگر اندیشان:

احترام به رأی مخالفان و باز بودن روزنۀ گفت وگو با آنان از شاخصه های 
برازندۀ حکومت اســلامی دوران حکومت داری اســتاد اســت، که با قبول 
همه فشارهای احزاب همســو و اکثریت چهره های جِهاد و شخصیت های 
مســتقلی که از کادرهای احزاب چپی خاطرۀ خوبی نداشتند،هیچ گاه کسی 
و یا شــخصیتی را به جرم آنکه به فلان گروه چپ و یا راست وابستگی دارد، 
از کارهــای دولتی برکنار نکرده و از توظیف آنــان در نهادهای حکومتی ابا 

نمی ورزید.
و یکی از مــواردی که مورد اعتراض اکثر احــزاب جهادی و مخالفان 
حکومت از جمله به اصطلاح علمای طالبان بود؛ همین رویۀ حکومت داری 
استاد بود، که همۀ شــهروندان را بعد از پیروزی جِهاد، بدون درنظرداشت 

ارتباط حزبی و ایدیولوژی آنان،در حکومت شریک ساخت.
به یاد دارم، آن گاه که گروه های مجاهدین به ملاقات اســتاد می آمدند و 
از موجودیت افراد مربوط به احزاب چپ و سکولار با استاد حرف می زدند، 
استاد با ذکر مثال هایی از صدر اسلام به آنان پاسخ داده و عمل پیامبر{ را 
که به احترام جنازۀ شخص غیرمسلمان به پا خاست، مثال می زد و می گفت 
که پیامبر در برابر ســخن یــاران خود که می گفتند: ایــن جنازۀ یک یهودی 

بود،گفت:آیا این شخص یک انسان نیست؟
و بــه این پیام حضرت علی، به مالک اشــتر والی او در مصر، اســتناد 
می کــرد که برای والی خــود گفته بود:قلب خــود را از مهربانی و محبّت و 
گنده ساز؛ زیرا رعیت )شهروندان( در دو صف قرار  لطف برای شهروندان آ

دارند،یا برادران دینی تویند و یا شبیه و مانند تو در آفرینش.
کیددارند که اختلاف در میان مردم  بلی! آموزه های اسلامی بر این امر تأ

یک امر طبیعی است، خداوند در این مورد می فرماید:

13. »خط رهبر« )1391( 93/1-94 . »مرکز تدوین«
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حِمَ   مَن رَّ
َّ

تَلِفِینَ * إِلا
ْ

ونَ مُخ
ُ
 یزَال

َ
ةًۖ  وَلا

َ
 وَاحِد

ً
ة مَّ

ُ
اسَ أ  النَّ

َ
جَعَل

َ
ک ل اءَ رَبُّ

َ
وْ ش

َ
﴿وَل

ک..﴾۱۴ رَبُّ
ایــن آموزه ها همه بر وحدت اصل انســانی و کرامت همه فرزندان آدم 
کید ورزیده شد  کید می کند و در خطاب و گفتمان قرآنی هم بر این امر تأ تأ
و برمبنای همین اصل اســت که همه فرزندان آدم در زیر یک سقف انسانی 

قرارگرفته و از مصونیت شرعیِ و قانونیِ، برخوردارند. 
آری! وقتی که مشــروعیت کثرت گرایی دینی در گفتمــان قرآنیِ، مدار 
اعتبار باشد،کثرت گرایی در امور اجتماعیِ در عرصۀ اصطلاحات اجتماعی، 

به گونۀ اولی مشروعیّت داشته و مورد تأید آموزه های اسلامی است.
این گونه موضع گیری استاد شــهید، در برابر دیگراندیشان، همان گفته 
دانشــمندی را به یاد می آورد که گفته بود: »من مخالف نظر توأم؛ ولی برای 

آزادی تو مبارزه می کنم«
برجسته سازی نقش علما در امر سیاست کشور:

سیاست در حکومت مطلوب استاد، مخصوص طبقۀ ویژه نبوده؛ بلکه 
همه اطیاف و اقشــار جامعه – از فیلســوف گرفته؛ تا فقیه و صوفی و ســایر 
طبقات جامعه – باید در اداره کشــتی سیاست کشور، در میان تلاطم امواج 

بحران های اجتماعی و اقتصادی سهیم باشند.
عنصر مهم و مؤلفۀ اساسی در نهاد موسوم به »شورای اهل حل و عقد« 
که در نخســتین عصرهای اســلامی در انتخاب خلیفه و یــا رئیس دولت، 
نقش ملموســی را بازی می کردند، همانا علمای امّت بودند که در قاموس 
اصطلاحات جدید سیاســی، می تــوان از آن به نام انتخاب زعیم سیاســی 

ونَ 
ُ
 یَزَال

َ
ةً وَلا

َ
 وَاحِد

ً
ة مَّ

ُ
اسَ أ  النَّ

َ
جَعَل

َ
ک ل اء رَبُّ

َ
وْ ش

َ
14. متن کامل آیت و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿وَل

اسِ  ةِ وَالنَّ جِنَّ
ْ
ال مَ مِنَ  مْلأنَّ جَهَنَّ

َ
ک لأ  رَبِّ

ُ
تْ کلِمَة مَّ

َ
وَت هُمْ 

َ
ق

َ
ل

َ
لِک خ

َ
ک وَلِذ حِمَ رَبُّ  مَن رَّ

َّ
*  إِلا تَلِفِینَ 

ْ
مُخ

جْمَعِینَ﴾  
َ
أ

 همه مردم را امّت واحدی قرار می داد، در حالی که پیوسته 
ً
 )و اگر پروردگار تو می خواست، قطعا

در اختلاف اند * مگر کسانی که پروردگار تو به آنان رحم کرده، و برای همین، آنان را آفریده است 
و وعده پروردگارت ]چنین[ تحقق پذیرفته است ]که[ البته جهنم را از جن و انس یک سره پر خواهم 

کرد.( هود / ۱۱8 – ۱۱۹. »مرکز تدوین«
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دولت، توسط خبرگان یادکرد.
به این اســاس علما در جوامع اســلامی، از نقش اساســی در رهبریِ 

جامعه برخوردار بوده و نباید نظاره گر جریان امور در کشور باشند.
استاد شهید در سخنرانی ای که در شــورای علمای افغانستان به تاریخ 
1390/5/5 هـ.ش داشتند، ضمن برشــمردن وظایف علما در مورد وظیفۀ 

سیاسی آنان گفت:
»ســوّمین وظیفــه ای که علما دارنــد وظیفه سیاسی اســت. علما تنها 
تماشــابین نمی باشند؛ بلکه باید در تشکیل نظام و اداره، نقش خود را داشته 
باشــند. حتی »شورای اهل حل و عقد« که در فرهنگ سیاسی اسلام است، 
 بعض رئیسان، از 

ً
 در نظام های مختلف، مثلا

ً
اهل آن نخبگان اســت. فعلا

 از طریق ریفرندوم و همه پرسی انتخاب 
ً
طریق شوری تعیین می شود و بعضا

صورت می گیرد؛ امّا در فرهنگ سیاســی اســلام زمامداران توسط نخبگان 
انتخاب می شــوند، که آن را به نام »شوری اهل حل و عقد« یاد می کنند، که 
یک بخشی عمده ای از این شــوری علمای امّت اند، پس علما باید در نظام 
 سهم 

ً
سیاســی در اداره و نظام و در به میان آوردن و ســاختار نظام، مستقیما

خود را داشته باشند، به این اساس علما نباید این وظیفۀ علمی، اجتماعی و 
سیاسی خود را فراموش کنند.«15

15. »خط رهبر« 73/1. »مرکز تدوین«





چیستی جِهاد؛ در هم سویی با دیدگاه استاد
)شهید برهان الدین ربانی، اکادمیسن علوم ج.ا.ا(

عبدالباری راشد





کلیدواژه ها:
جهــاد، مبارزات علمی- عملی، احساســاتی و ضرورتی، چگونگی جهاد 

افغانستان، تعریف، عوامل پیروزی و شکست جهاد.

چکیده:
جِهاد افغانســتان، یک جریان بر حقّ ملیِ و اسلامیِ بود، که به خاطر دفع و 
طرد تجاوز استعمار شرق، )شوروی سابق( با آرمان ایجاد یک نظام اسلامیِ 

در کشور بیش از یک دهه، ادامه یافت.
حاد شوروی، با دسایس و 

ّ
جهاد افغانســتان، پس از پیروزی بر تجاوز ات

توطئه های غرب در امر تشــکیل یک نظام اسلامی به بن بست روبه رو شد. 
یکی از دلایل این شکســت، شکل احساساتی و ضرورتی جهاد بود. به هر 
صورت شکســت انقلاب و کاستی گونۀ مبارزۀ احساساتی و ضرورتی مردم 
افغانستان به هیچ صورت از قدسیّت ملیِ، اسلامی و تاریخی آن نمی کاهد.
عامل اصلی پیروزی جهاد، در خصوص مقابله با تجاوز شوروی، تنها 
حمایت خداوندی بود، که همه اسباب، اوضاع، وسایل و امکانات ظاهری 

و مادّی این پیروزی را فراهم ساخت.
علل ناکامی انقلاب در راســتای ســاختن یک نظام قدرتمندِ مســتقل 
اســلامی، تغییر حالات باطنی اکثر بزرگان جهاد و مردم و بالأثر آن، سلب 

حمایت خداوند' از آن جریان شد.
همکاری های جهان اسلام و دنیای کفر، بر اساس نیاز همه کشورهای 



34 u استاد و ارزش های جِهاد و مُقاوَمت

مِنطقه و دنیا برای مقابله با شوروی به منظور وقایه و حفاظت منافع خودشان 
بود.

مه:
ّ

مقد
در ســیمینار حاضر که به خاطر گرامیداشــت از شــخصیت سیاسیِ، 
علمیِ و ایمانیِ استاد شهید اکادیمیسن علوم جمهوری اسلامی افغانستان، 
انی« به مثابۀ یک رهبر مجاهد و انقلابی دایر گردیده اســت،  برهان الدین »ربَّ
جا دارد که چیســتی جهاد افغانســتان را در موافقــت و مطابقت با افکار و 

نظریات نورانی ایشان مطرح کنیم.
راســت، دیدگاهی کــه در رابطه به چیســتی جهاد در این 

ّ
لازم به تذک

ه روح نظرگاه استاد شهید را در قضایای 
ّ
یادداشــت ارائه می شود إن شــاء الل

جهاد افغانســتان به مثابۀ یک رهبر و یک ایدیولوگ انقلابی اسلام برمی تابد. 
چه نگارندۀ این تحلیل یک رشته مســائل جهاد و مواضع دولت اسلامی را 
 از زبان خود ایشــان، در دوران همکاری های رسمی خویش با آن 

ً
مستقیما

شهید صلح و سیاست برداشت کرده ام.
ی آن عبارت اســت، از : مجموع تلاش های مالی، 

ّ
جهــاد به مفهوم کل

جانی و زبانی یک فرد یا یک امّت، به منظور دعوت بشــریت به ســوی حق 
با نیّت کســب رضای خدای متعــال و اعلای کلمة الله که تــا دام قیامت 

جاری است. 
﴿الجهاد ماض الی یوم القیامة﴾۱

)جهاد؛ تا قیامت جاری است.(
امّــا جِهاد به طور خاص به کلیه مســاعی و فعالیت های جدی، گرم و 

1.  این حدیث با این لفظ ضعیف است. این حدیث را با این لفظ امام ابوداود به شمارۀ  2532 و سعید 
بن منصور )176/2( به شمارۀ 2367 و أبویعلی الموصلی )7/ 287( به شمارۀ 4312، روایت کرده اند 
که هر سه آن به یزید بن أبی نُشبة  می رسد که ایشان راوی مجهول است. و حدیث عروة البارقی  که امام 
بخاری در صحیح خود به شمارۀ 2852 آن را چنین روایت کرده است:»الخیل معقود فی نواصیها الخیر 

إلی یوم القیامة الأجر و المغنم.« ما را از حدیث بالایی بی نیاز می سازد. »مرکز تدوین«
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پیکارگرانه ای اطلاق می شود که دست هر قدرت و جریان متجاوز را قطع، 
کنــد که یا مانع راه دعوت شــود و یا به دین، خاک و غیــره نوامیس ملی، 
مقدســات دینی، سیاسی و سایر ارزش های اسلامی و انسانی امت مسلمه 
ایجاد تهدید کند. هـــدف جهاد مسلحانه نیز تنها و تنها بر محور حصـول 

رضای خدا و ﴿حتی تکون  کلمة الله هی العلیاء﴾ استواراست. 
امّا هر قیــام آزادی خواهانه ای کــه فاقد مقصد رضای خــدا و اعلای  
کلمة الله باشــد،»جهاد« نخواهد بود. اگر هدف آن فقط کســب آزادی و 
سایر خواســت های ملی و انسانی باشد، چنین امری جهاد نه؛ بلکه همچو 

مبارزه ای صرف یک مبارزۀ سیاسی، ملی و انسانی تعریف می شود. 
کلیه مبــارزات و مجاهدات تاریخی افراد، احزاب، جنبش ها و ملت ها 

 به یکی از صورت های ذیل نمایان می گردند.
ً
ازنظر شکل و محتوی عموما

الف( مبارزات علمی و عملی: مبــارزۀ علمی و عملی بر بنیاد مطالعۀ 
همه جانبۀ کلیــه اوضاع عینیِ و ذهنیِ جامعــه و نیروهای موافق و مخالف 
جهانــیِ، تحت یک رهبری واحــد به مثابۀ محور جهــاد و مبارزه، صورت 

می گیرد.
گاه ترین، مؤمن ترین و عامل ترین انســان نســبت به داعیۀ  رهبر، باید آ
گاهانه، صادقانه و عاملانه در راه اهداف  مبارزه و جهاد باشد. پیروان نیز باید آ
 گام بگذارند. بدون شــک همچو مجاهدات 

ً
والای مبــارزه )جهاد( عمــلا

علمی و عملی نتایج مثبت و موفقانه به بار می آورند؛
نمونه های مجاهدات علمی و عملــی را می توان در مجاهدات انبیای 

کرام و پیروان موفق ایشان دید. 
ب( مبارزات احساســاتی: که از دردهای فردی، اجتماعی انسانی و یا 
اسلامی منشــأ می یابند و بدون توجه به مطالعۀ علمی اوضاع عینی و ذهنی 
 به شکست مواجه می شوند. این 

ً
جامعه و تاریخ، صورت می پذیرند که عمدتا

نوع مبارزات را می توان در حرکت های سیاســی- نظامی، ناموفق و بدنتیجۀ 
احزاب، گروه ها و ملت های اسیر و محکوم جهان ملاحظه کرد؛

ج( مبارزات ضرورتی: این نوع مبارزات هم مبانی تحمیل یک مقاومت 
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یا حرکت اجتماعیِ را در سرشــت خود دارنــد، که از جانب احزاب و مردمِ 
فاقد برنامه های علمی و عملی مبارزاتی شکل می گیرند و این گونه مبارزات 

 پایان موفقیت بار ندارند. 
ً
نیز اکثرا

چگونگی جهاد افغانستان: 
این بحث ، شامل نکات ذیل است:

1- تعریف؛
2-  عوامل پیروزی و شکست آن.

یف: جِهاد افغانســتان به عنوان یک جریان برحق ملی اســلامی بر  1- تعر
بنیاد ایدیولوژی اسلامی و کلیه انگیزه های لازم ملی و انسانی شکل گرفت، 
کــه به خاطر دفع و طرد تجاوز کفر و الحاد جهانی با آرمان ایجاد یک نظام 

اسلامی در افغانستان بیش از یک دهه ادامه یافت.
رد و 

ُ
ت مسلمان و بی دفاع افغانســتان اعم از همه اقوام و مذاهب خ

ّ
مل

س با قبول بزرگ ترین تلفات مالی 
ّ

بزرگ ما از وجب، وجــبِ این خاک مقد
حاد شــوروی 

ّ
و جانــی مردانه دفاع کردند. ســرانجام در این پیکار نابرابر ات

متلاشی شد و یک رشته تغییرات و تحوّلات عظیم نظامی- سیاسی در سطح 
بین المللی به سُــود اســتعمار غرب رونما گردید. بلافاصله دست آوردهای 
جهاد افغانســتان آماج دسایس و توطیه های نظامی استخباراتی جهان غرب 
واقع شــد که بعد به ضرر کامل مردم افغانستان و برخی از کشورهای دیگر 

مِنطقه و جهان پایان یافت. 
قابل ذکر است که جِهاد مردم افغانستان از تیپ های مبارزات ضرورتی 
و احساساتی توصیف شده می تواند. جنبۀ احساساتی بودن آن منوط می شود 
به دردها و احساسات پاک پیش قراولان جهاد یعنی جنبش جوانان مسلمان 

یا به عبارۀ دیگر برخی از اعضای نهضت اسلامی افغانستان. 
اکثریت قاطع این نهضت، جوانان متدین و مسلمانی بودند که با کسب 
احساسات اسلامی و ملی از ورای مطالعات متفرق آثار اسلامی دانشمندان 
بیدار کشــور و جهان و یا به اثر تعرضات پیروان الحاد و بیدادگری های دول 
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مستبد زمان پایشان به عرصۀ مبارزه کشانیده شد. 
بُعد ضرورتی بودن این جهاد مربوط می شــد بــه حملۀ ناگهانی اتحاد 
شــوروی به کشور و عدم آمادگی لازم سیاســی و فکری مردم و روشنفکران 
مســلمان آن وقت برای یک مقابله و مبارزۀ علمــی و عملی در برابر اردوی 

سرخ متجاوز. 
ت افغانســتان، بدون رهبــری واحد بر اســاس یک ضرورت 

ّ
بنــاءً مل

 طراحی ناشــده دســت زدند. امّا 
ً
تحمیلی تاریخی، به مقابله و مجادلۀ قبلا

هرگز فراموش نباید کرد که تعریف مبارزۀ ضرورتی- احساســاتی مردم ما از 
قدســیت آن هرگز نمی کاهد. به این دلیل که اگر احساساتی هم بود منشأ از 
احساسات پاک ملی- اســلامی مردم ما می گرفت و اگر ضرورتی هم بود، 

بنیاد آن را یک ضرورت ملی و دینی می ساخت.
2- عوامل پیروزی جهاد افغانستان بر کفر جهانی شرق:

با یک نــگاه کلی، امّا ژرف و تحقیقی می تــوان عوامل مؤثر ظاهری و 
اصلیِ پیروزی جهاد کشور را در برابر تجاوز اتحاد شوروی چنین تبیین کرد:
ت افغانستان.

ّ
ه- از جِهاد مل

ُ
 جلال

َّ
اصل اساسی، حمایت خداوند -جَل

حمایــت الهی که به حیث یــک اصل ایمانیِ و عقیدتــیِ از آن بحث 
می شــود به طور عینیِ، در ظهور اوضاع، امکانات و همه زمینه های مادّیِ و 

معنویِ آن پیروزی تبلور می یابد. 
لازم اســت تا جســته جســته، به شــماری از آن مظاهر حمایت های 
خداوندی - جل جلاله - اشــاره شود که تمامی اســباب ظاهری  پیروزی 

مجاهدین افغانستان را در سطح ملی و بین المللی نیز فراهم ساخت.
حاد شــوروی سابق با لجام گسیختگی کامل در برابر خدا و 

ّ
ازآنجاکه ات

خلق خدا، اعلان جنگ داد و فلســفه ها و مکتب هایی را مبنی بر بی خدایی 
)آته ایزم( ایجاد و حمایت کرد، زمانی که به کشــور اســلامی افغانســتان 
به قصد امحای دین و ســرزمین های اسلامی این منطقه، آهنگ تجاوز کرد. 
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۲﴾
ً
انَ زَهُوقا

َ
 ک

َ
بَاطِل

ْ
 موافق به سنّت الله ﴿إِنَّ ال

ً
طبعا

حاد شوروی را پس از مهلتی بر مبنای اصل 
ّ
ارادۀ الله بر آن رفته بود؛ تا ات

ت ناتوانی؛ چون مردم افغانستان از صحنۀ اقتدار در 
ّ
فلسفۀ آزمایش توسط مل
سطح ابرقدرت براندازد.

3﴾
ً

حْسَنُ عَمَلا
َ
یکمْ أ

َ
وَکمْ أ

ُ
حَیاةَ لِیبْل

ْ
 وَال

َ
مَوْت

ْ
قَ ال

َ
ل

َ
ذِی.. الذی خ

َّ
بَارَک ال

َ
﴿ت

 )مبارک است ذاتی که ... ذاتی که مرگ و حیات را آفرید؛ تا شما را بیازماید 
که کدام یک شما بهترین اعمال را انجام می دهید.(

ت مجاهد افغان را که با یک عزم راسخ و توکل با 
ّ
فلهذا خداوند' مل

 رودرروی باطل ایستاده شدند، تأیید و حمایت فرمود و این 
ً
خداجل جلاله متحدا

ت بیچاره را در آن معرکۀ حق و باطل ظفر بخشید. 
ّ
مل

اءُ وَ 
َ

ش
َ
نْ ت  مِمَّ

َ
ک

ْ
مُل

ْ
نْزِعُ ال

َ
ــاءُوَ ت

َ
ش

َ
ک مَنْ ت

ْ
مُل

ْ
ؤْتِی ال

ُ
ک ت

ْ
مُل

ْ
هُمَّ مَالِک ال

َّ
لِ الل

ُ
﴿ق

یرُ﴾4
َ

خ
ْ
اءُ بِیدِکَ ال

َ
ش

َ
 مَنْ ت

ُّ
ذِل

ُ
اءُ وَ ت

َ
ش

َ
عِزُّ مَنْ ت

ُ
ت

ترجمۀ معانی آیت: بگو: بار الها! مالک حکومت ها ! به هرکس بخواهی، 
حکومت می بخشــی و از هرکس بخواهی حکومت را می گیری، هرکس را 
بخواهی، عزت می دهی و هرکــه را بخواهی خوار می کنی تمام خوبی ها به 

دست توست.
آمادگی افکار عمومی از دنیای اسلام، تا چین سوسیالیست و امریکای 
ت افغانستان، در مقابل 

ّ
امپریالیست برای دفاع و تأیید از داعیۀ برحق جهاد مل

تجاوز شــوروی، یکی از نشانه های تأییدات و حمایت خداوندجل جلاله  بود، که 
گاه و مؤمن قابل درک است و بس. این راز تنها برای دارندگان قلب های آ

آن جوِّ مناســب ذهنیِ افکار عامۀ جهانی، ســبب شد، تا اکثر ملت ها، 

ا﴾ 
ً
 کانَ زَهُوق

َ
بَاطِل

ْ
 إِنَّ ال

ُ
بَاطِل

ْ
حَقُّ وَزَهَقَ ال

ْ
 جَاءَ ال

ْ
ل

ُ
2. متن کامل آیت و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿وَق

 )و بگو حق آمد و باطل نابود شد. آری باطل همواره نابودشدنی است.( الإسراء/۱8. »مرکز تدوین«   
يْءٍ 

َ
 ش

ِّ
ی کل

َ
ک وَهُوَ عَل

ْ
مُل

ْ
ذِي بِیَدِهِ ال

َّ
بَارَک ال

َ
3. کامل آیات مبارکه و ترجمۀ معانی آن، این است: ﴿ت

ورُ﴾ 
ُ

ف
َ

غ
ْ
عَزِیزُ ال

ْ
 وَهُوَ ال

ً
حْسَنُ عَمَلا

َ
کمْ أ یُّ

َ
أ وَکمْ 

ُ
لِیَبْل حَیَاةَ 

ْ
 وَال

َ
مَوْت

ْ
قَ ال

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
دِیرٌ* ال

َ
ق

)بزرگوار ]و خجسته[ است آنکه فرمانروایی به دست اوست و او بر هر چیزی تواناست، همانکه مرگ 
و زندگی را پدید آورد تا شما را بیازماید که کدامتان نیکوکارترید و اوست ارجمند آمرزنده( الملک/ 

1 -2. »مرکز تدوین«   
4. آل عمران/ 26. »مرکز تدوین«
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کشــورها و قدرت ها به جریان جهاد افغانســتان من حیث یگانه سنگر ضد 
اردوگاه سوســیالیزم شــوروی بپیوندند و خود را از شــر پیشروی ابرقدرت 

ناشکنِ آن عصر، وقایه و حفاظت کنند.
ســپس کشورهای منطقه و جهان از چین، پاکســتان و ایران، تا اروپا و 
امریکا، زمینه سازی های مناســب مِنطقوی و جهانی را برای مقابله با ارتش 
سرخ در سطوح مختلف مســاعدت ها و همکاری های سیاسی، اقتصادی، 

نظامی، اطلاعاتی و تبلیغاتی ایجاد کردند. 
دو کشور همسایه )پاکســتان و ایران( میلیون ها مهاجر و مجاهد افغان 
را در سرزمین های شــان با حرمــت تمام پناه دادند، کشــورهای اروپایی و 

امریکایی نیز بخشی از مهاجرین افغانی را در قلمرو خودشان پذیرفتند. 
تعــدادی از دولت ها به آمــوزش نظامی و تقویــۀ مجاهدین با اهدای 
انواع اســلحۀ پیاده و نیمه ثقیله پرداختند.عدۀ دیگر از جمع مسلمین و کفار 
ت 

ّ
جهان، با مساعدت های خدماتی، کالایی و نقدی در کنار مجاهدین و مل

افغانستان ایستادند. ردیف شدن این همه اوضاع و امکانات ظاهری نتیجه و 
اثر حمایت خداوندی' از جهاد افغانســتان بود؛ نه امری تصادفی و نه 

کار اخلاقی و زادۀ خصلت کشورها و قدرت های جهانی.
حاد شوروی تنها وجه مشترک 

ّ
احســاس خطر غرب از نیروی عظیم ات

ت افغانســتان و دول غربی بود.بنــاءً همکاری غرب و 
ّ
همــکاری میان مل

جهــان با جریان برحــق جهاد جز در ظل حمایت خدا' توجیه شــده 
نمی تواند. 

ت افغانســتان، برای 
ّ
فاق قلبی، نظری و عملی مل

ّ
حــاد و ات

ّ
این چنین ات

مقابله با تجاوز شــوروی بعون الله عامل مهم و سرنوشت ساز بود که در امر 
پیروزی مجاهدین افغانستان محاسبه شده می تواند.

باوجود آنکه در دوران جهاد سراسر کشــور، بر اساس دسته بندی های 
حزبی، مذهبی، زبانی، سمتی، محلی و گروه های مختلف نظامی- تنظیمی 
تقسیم شــده بودند؛ امّا همدلی و هم ســنگری فرد فرد مردم ما علیه تجاوز 
قشــون ســرخ الحاد در همه جا نمایان بود. چه در یک چیز همه باهم متحد 
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بودنــد؛ یعنی جهاد علیه تجاوز و اخراج قوّت های خارجی و ســاختن یک 
نظام اسلامی!

بر همین اســاس با همه تنوع ســاختارهای نظامی، سیاسی در هر جا 
روحیــۀ همکاری با همدیگــر در مقابل نیروهای متجاوز شــوروی به طور 
بارزی احســاس می شــد و لقب »مجاهد« به عنــوان مقدس ترین القاب و 
ت افغانســتان قابل قبول 

ّ
حامل افتخار عظیم تاریخی و اخروی برای همه مل

بود.
آن همدلــی و یکپارچگی قلبی به قســم بی ارتجالی به میان نیامده بود؛ 
ت افغانســتان از دیرزمان برای احیای فریضۀ متروکۀ جهاد آمادگی 

ّ
بلکه مل

 پس از اشــغال ســتمگرانۀ آسیای میانه 
ً
ذهنی و قلبی داشــتند. مخصوصا

توســط شــوروی ها و ایجاد حکومت های محلی دست نشاندۀ دموکراتیک 
سوسیالیستی در آن کشورها!

مداخــلات غیرمســتقیم گاه و ناگاه و بعد حملۀ مســتقیم شــوروی 
بر افغانســتان به حیث یک صاعقــۀ نهایت مؤثر ملت افغانســتان را با آن 
انگیزه های قبلی، از سرنوشــت ملل محکوم، مظلوم و مسلمان آسیای میانه 

در برابر تجاوز شوروی، بسیج و متحد ساخت. 
ایمان مردم به حقانیت و قدســیت مقام عبادی- سیاسی جهاد، اندیشۀ 
»فضیلــت شــهادت« بر »زندگی در اســارت« و یقین به پیــروزی حق بر 
باطل در راه خداجل جلاله از عوامل روحیِ و معنوی ای بود که عزم راســخ، ارادۀ 
متین و اخلاص سرشــار مردم ما را در میدان هــای فتح و پیروزی به نمایش 

می گذاشت. 
تعدی و تجاوز شــوروی ها از همه مرزهای انسانی و اخلاقی در مقابل 
مــردم بی دفاع افغانســتان عامل مهم بســیج ملت و مصمم ترشــدن مردم 
افغانســتان برای پیکار جدی علیه شوروی، بود؛ تا برای قربانی در راه آزادی 
روز تا روز فعال تر و انقلابی تر شــوند. بالخره خدای متعال پیروزی لازم را 
حاد شــوروی، در سرحد حذف نام و 

ّ
با شکســت مفتضحانه و باورناپذیر ات

ت مجاهد افغان رقم زد. 
ّ
قلمرو شوروی به نام مل
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اینکه نیات و مقاصد نهانی و نهایی بعضی از کشورهای مؤید جهاد از 
آن همکاری ها چه بود؟ موضوع دیگر اســت که به موضع گیری های امریکا 
و متحدینش در قبال افغانســتان پس از پیروزی مجاهدین و سقوط شوروی 
برمی گردد؛ولی بســیار مهم این است که تمام کشــورهای خائن و صادق 
نسبت به افغانســتان همگی برای حمایت از جهاد ملت افغانستان، در یک 
خط دفاعی قــرار گرفتند! و این هم از مصادیق کمک و نصرت غیبی خدای 

غالب از جهاد ما بود. 
اگر آن همبستگی و حمایت موقت کفار و مسلمانان با مردم افغانستان 
در ارادۀ خاص ذات اقدس الهی ریشــه نداشت. چرا امروز که افغانستان در 
 قدرت های بزرگ 

ً
آتش تروریزم جهانی دولتی می سوزد، هیچ کس مخصوصا

بــا حضور فیزیکی خود در کشــور، از آن حمایت نمی کنند و به نجات این 
ملت مظلوم و بی دفاع نمی پردازند؟

ین عوامل شکســت دولت اســلامی در مقابل دســایس  عمده تر
خارجی: 

تغییر نفس، ناسپاسی و قطع حمایت الهی:
برگشــتن تدریجی مجاهدین و مردم از یک وضــع بهتر باطنی به یک 

حالت بدتر معنوی. خداوند متعال در این مورد می فرماید: 
سِهِمْ..﴾۵

ُ
نْف

َ
یرُوا مَا بِأ

َ
ی یغ وْمٍ حَتَّ

َ
یرُ مَا بِق

َ
 یغ

َ
هَ لا

َّ
﴿..إِنَّ الل

یعنی: بی شــک الله در زندگی هیچ قومی تغییر نمی آورد؛ تا زمانی که 
آنان در نفس های خود تغییر نیاورند.

به توضیح دیگر، خدافراموشــی اکثر اراکین دولتی و منسوبین قدرتمند 
جهاد در اثر گرایش های مادی و بذل توجه بیشــتر به خواســت ها و مطامع 

 مَا 
ْ
رُوا یِّ

َ
ی یُغ وْمٍ حَتَّ

َ
رُ مَا بِق یِّ

َ
 یُغ

َ
هَ لا

ّ
هِ إِنَّ الل

ّ
مْرِ الل

َ
ونَهُ مِنْ أ

ُ
ظ

َ
فِهِ یَحْف

ْ
ل

َ
یْهِ وَمِنْ خ

َ
ن بَیْنِ یَد  مِّ

ٌ
بَات

ِّ
هُ مُعَق

َ
5. ﴿ل

ن دُونِهِ مِن وَالٍ﴾ هُم مِّ
َ
هُ وَمَا ل

َ
 مَرَدَّ ل

َ
لا

َ
وْمٍ سُوءًا ف

َ
هُ بِق

ّ
رَادَ الل

َ
ا أ

َ
إِذ سِهِمْ وَ

ُ
نْف

َ
بِأ

)برای او فرشتگانی است که پی درپی او را به فرمان خدا از پیش رو و از پشت  سرش پاسداری می کنند 
در حقیقت خدا حال قومی را تغییر نمی دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند و چون خدا برای قومی 
آسیبی بخواهد هیچ برگشتی برای آن نیست و غیر از او حمایتگری برای آنان نخواهد بود.( الرعد/ 

11. »مرکز تدوین«  
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نفســی چون حرص بیجا، قدرت طلبی، انانیت و سایر کاستی های روحی و 
معنوی موجبات قطع حمایت خداوندی را از ایشان فراهم ساخت.

تغییرات ملموس و مشهود نفسی برخی رجال سیاسی، نظامی و علمی 
مؤثر در دســتگاه دولت و تنظیم های جِهادی که سبب تغییر نیات و اعمال 
بزرگان قوم شــد، جامعه را نیز به ســوی تغییرات منفی در نظام باطنی شــان 

کشانید و در فرجام محکوم سنت نزول عذاب الهی گردیدند. 
خــدای حکیم و قدیر نــزول عذاب های دردناک الهــی را بر جوامع و 
اقوامی که بزرگان دولت، دانش و ثروتشــان )مترفین( رو به گناه و ناشکری 

آرند، چنین وعید شدید می دهد: 
 

ُ
وْل

َ
ق

ْ
یهَا ال

َ
حَــقَّ عَل

َ
وا فی ها ف

ُ
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ترجمه معانی آیت: و هنگامی که بخواهیم شهر و دیاری را هلاک کنیم، 
نخست اوامر خود را برای »مترفین« آنجا، بیان می داریم، سپس هنگامی که 
ت درهم 

ّ
به مخالفت برخاســتند و اســتحقاق مجازات یافتند، آنان را به شد

می کوبیم.
بــا قطع حمایــت خداوند از گروهی کــه به بزرگ تریــن نعمت الهی 
)حاکمیت و آزادی( متوجه نشــده و شکرگزاری لازم قولی و عملی آن را ادا 
نکرده، برعکس به کفران نعمت ها پرداختند، محکوم به عذاب های گوناگون 
بعدی تا بدترین آفت های امروزی به وسیلۀ تروریسم جهانی دولتی گردیدیم.

آیۀ کریمۀ:
7﴾

ٌ
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َ
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َ
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َ
مْ إِنَّ عَذ

ُ
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َ
ف

َ
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َ
﴿..وَل

گویای قاهرانه و زیبای این هشدار خدایی است. 
 که مجازاتم شدید است!«

ً
یعنی: و اگر ناسپاسی کنید، قطعا

6. الإسراء 16. »مرکز تدوین«
 ﴾
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َ
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)و آنگاه که پروردگارتان اعلام کرد که اگر واقعا سپاسگزاری کنید ]نعمت[ شما را افزون خواهم کرد 
و اگر ناسپاسی نمایید قطعا عذاب من سخت خواهد بود.( ابراهیم/7. »مرکز تدوین« 
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ت العلل اصلی و اساســی همه شکســت و ریخت های انقلاب ما، 
ّ
عل

همین اصل اســت که عرض شــد. یعنی قطع حمایت خداوند از ملتی که 
پیروزی های رایگان الهی را زادۀ کمال و لیاقت خود و سایر عوامل و اسباب 
ظاهری دانسته از احسان های غیبی الهی آهسته آهسته به رو به غفلت آوردند. 
به موجــب تغییرات منفی و بدِ نفســی مترفین )اهل قــدرت، ثروت و 
دانش( و ملت افغانستان و سلب حمایت ها و نصرت های الهی از این قوم، 
بسترهای سقوط و شکست انقلاب اسلامی در عوامل محسوس و ملموس 

عینی آتی پدیدار گشت:
الف( عوامل داخلی:

عدم توجه لازم مسئولین و پیش آهنگان جِهاد کشور به اصلاح بُعد منفی 
ضرورتی و احساساتی جهاد.زیرا یکی از دلایل شکست این جهاد در مقابل 
دسایس و توطئه های اســتعمار جهانی غرب همین بود.بدین معنی که برای 
تغییر و تبدیل نحوه احساساتی و ضرورتی جهاد به صورت یک مبارزۀ علمی 

و عملی تلاش کافی صورت نگرفت.
چه همه همّ و غم رهبران و رهروان جهاد، تنها زدن و کشتن و بیرون کردن 
قــوای خارجی بود و دیگر مانــع و مزاحمی برای ایجاد یک نظام اســلامی 
نمی شــناختند. حال آنکه با موجودیت کفر جهانی غــرب در صحنۀ قدرت 
بین المللی و به حیث مارهای آستین در کنار مجاهدین به عنوان دشمنان اصلی 
حاکمیت اسلامی، این طرز تلقی غلط محض و اشتباه بنیادی و عقیدتی بود. 
انقلاب اســلامی به عناصر بسیار مهم و حیاتی دیگر نیز نیاز داشت که 
مورد توجه هیچ حزب و گروه نظامی سیاســی قــرار نگرفت. به چند عنصر 

اهم آن اشاره باید کرد:
ایجاد رهبری واحد، اتحاد همگانی ملت، تربیت سلیم ایمانی، فکری و 
سیاسی کادرها و رهروان، پاک سازی صفوف جهاد و انقلاب از لوث وجود 
عناصر خائن، اتخاذ تدابیر مناســب برای خنثی ســاختن دسایس دشمنان 
داخلی و خارجی، عطف توجه بــه دریافت راه های اتکا به خود ازهرجهت 
و بالنتیجه بی نیازی از مســاعدت های خائنانــه و مغرضانۀ یهود و نصاری، 
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پیش بینی حوادث منتظره یا غیرمترقبۀ ســازمان های جاسوســی جهانی، در 
مقابل انقلاب و کشــور، شناخت درســت و دقیق از دوست و دشمن، زنده 
نگاه داشــتن روحیۀ جهاد و مبارزه در قلوب و روان همه نسل های حاضر و 
نو، احیای حس آشــتی ناپذیری دایمی ملت با حاکمیت هر تیپ استعمار و 

بالخره ایمان داشتن به همه ارزش های انقلاب ... !
در فهرست عوامل داخلی شکست انقلاب، خلای همه ضرورت های 
ت در زیر نام تنظیم ها 

ّ
یادشده به چشم سر دیده می شد. چندین پارچگی مل

بر اســاس اصالت های حزبی، مذهبی و غیره از بارزترین عوامل شکســت 
انقلاب اســت. متأسّفانه دشمنان بین المللی توانســتند از این خلأ و حربه 
در ســازمان دادن جنگ های محلــی و تنظیمی در برهــه ای از دوران جهاد 
 بعد از پیروزی مجاهدین بر شــوروی بیشترین استفاده را به نفع 

ً
مخصوصا

خود ببرند.
با دریغ و درد جانکاه بعضی از رهبری ها هرگز نتوانســتند یا نخواستند 
ت به سود اسلام، وطن و انقلاب 

ّ
گاهی سیاســی مل که در بحث بیداری و آ

نقشــی بازی کنند. چنان که مردم بیچارۀ ما بدون کدام شعور سیاسی لازم و 
بدون فهم دقیق از قضایای کشــور، منطقه و جهان، همیشه نسبت به غرب 
خوش بین بوده، تنها اســتعمار شرق را دشــمن می پنداشتند.نتیجۀ این خلأ 
شــعور سیاسی و طرز تلقی نادرســت از حقایق جهان، همان شد که مردم 
ما با اعتماد به دشــمنان غربی امروز به دســت خود آن ها بر گلیم ســیاه غم 
نشسته اند. تأثیرپذیری از تبلیغات القایی دشمن مبنی بر کشتن روحیۀ جهاد 
و آشتی پذیری با اســتعمار و کفر جهانی و گذاشتن ســلاح جهاد بر زمین 
بعد از اخراج ارتش شــوروی، عامل دیگر این شکست اسفناک است. نبود 
برنامه های علمــی و عملی تربیۀ فکری، روحــی و اخلاقی در چهارچوب 
درس نامه هــای سیاســی- اســلامی بــرای مجاهدین و مــردم در ضمن 
گاهی و اخلاق ارکان جهاد  آموزش های خشک نظامی، تا سبب رشد کامل آ

و دولت و شخصیت انقلابی و اسلامی آنان می شد. 
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ب- عوامل خارجی:
عدم همکاری و بلکه خصومت امریکا و متحدینش با دولت اســلامی 
و مردم افغانســتان به هدف اســتقرار یک دولت غربی با سیستم دموکراسی 

به جای نظام مستقل اسلامی در افغانستان.
دستگاه های فعال استخباراتی و اســلام دشمن غرب به هدف یادشده 
همه امکانات لازم مادی، تکنیکی و تجارب استخباراتی، سیاسی و نظامی 
خود را به کار گماشــتند؛ تا دولت آزاد و مســتقل اســلامی افغانستان را از 
صحنه خارج ساخته و زمینۀ حضور نظامی و فیزیکی امریکا و ناتو را در این 

کشور مساعد سازند.
در گام نخست شــماری از عناصر جاهل و خائن را در صفوف جهاد، 
موردحمایت مســتقل و مســتقیم مادی و تبلیغاتی قرار داده از آنان به حیث 
اجنت های اســتخباراتی در راستای اهداف خویش استفادۀ اعظمی کردند. 
همینان بودند که همیشــه عامل کشــمکش های نظامی، ســبوتاژها، نقض 
حریم اخلاق، قوانین و مقررات اســلامی، ملی و انسانی به نفع کفر جهانی 

می گردیدند. 
ایجاد گروه طالبان و استعمال سوء و نامشروع آنان علیه حاکمیت ملی 
دولت اســلامی افغانستان، به عنوان یک حربۀ نظامی برای برانداختن دولت 
اســلامی و حذف ناحق مجاهدیــن از صحنۀ سیاســی و نظامی از جانب 
 هویدا که دیگر نیازی به 

ً
امریکا، سعودی و پاکستان مســئله ای است کاملا

اثبات و توضیح ندارد و مجامع سیاســی جهانی نیــز انکار از این حقیقت 
ندارند. 

»اجلاس بن« به حکم مرجع کارگردان و مشــروعیت بخشندۀ آن همه 
برنامه های ســازمان یافتۀ اســتعمار غرب آخرین عامل شکســت انقلاب 

اسلامی و انتقال قدرت به دولت دلخواه غرب بود. 
فیصله های دیکته شدۀ اجلاس بن به همه اجراآت پشت پردۀ استخباراتی 
غرب در قبال قضایای افغانســتان مشــروعیت داد و در پایان افغانستان را با 
حذف دولت اســلامی و آوردن نظام دموکراسی با حضور خارجی ها به یک 
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سرزمین بلا، ناامنی، جنگ، فقر، پسمانی و تروریزم دولتی مبدل ساخت.
به عنوان حُســن خِتام و اثبــات محتوای کلی عرایض تقدیم شــده، به 
گونۀ مشت نمونۀ خروار بعضی مواضع اســتاد شهید را در قضیۀ بن یادآور 
می شــوم. با تصویری که از حقیقت قضایای جهاد و اسقاط دولت مشروع 
اسلامی افغانستان ارائه شد، استاد شهید با بصیرت خاص سیاسی ای که در 
قضایای ملی و بین المللی داشــتند با فیصله های بن و شکل کار آن از اول تا 

اخیر موافق نبودند.
به طور اخص مخالفت اســتاد شــهید با هر نوع تغییر و تبدیل رژیم به 
دســت خارجیان بود. حتی در روز به اصطلاح انتقال قــدرت ضمن بیانیۀ 
مبســوطی موضع مخالف خود را نســبت به پروســۀ بن برای آخرین بار به 

مقصد برائت خویش در تاریخ چنین اظهار فرمودند:
»این جانــب اگرچه در آغاز کار اصرار داشــتم، اعضای ادارۀ موقت در 
پایتخت کشور در شهر کابل تعیین گردند، تا تاریخ و مردم در مورد ما حکم 
نکنند که حکومت افغان ها در خارج از مرزهای شان ساخته شد. امّا با توجه  
به ضرورت فوری برگشــت صلح و علاقه مندی جامعۀ جهانی به آن راضی 

شدم«8
از این لحن فصیح و بلیغ استاد شهید می توان به نکات ارزندۀ پی برد که 

ناگفته شامل بیانیۀ مؤرخ )22 دسامبر 2001( ایشان است. 
اول- اینکه استاد شــهید با فیصله های بن و شکل انتقال قدرت آن هم 
 مخالف بودند، چنانکه میگویند:»این جانب 

ً
در خارج از افغانســتان قطعا

اگرچه در آغاز کار اصرار داشــتم، اعضای ادارۀ موقت در پایتخت کشور در 
شهر کابل تعیین گردند...«9

در این جمله عبارت »اصرار داشــتم« بدون شک تصویر ایستادگی از 
یک موضع مظلومانه و بی دفاع در برابر نیروی مقتدر، ظالم و حرف ناشنو را 

به ذهن می رساند.

8. هفته نامۀ مجاهد، شمارۀ )36(، دور )6(، سال )12( 1393/9/30. »مرکز تدوین«
9. همان؛
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دوم- تعیین اعضای ادارۀ موقت را در خارج مرزهای افغانستان،به عنوان 
یک ننگ تاریخی و ناقض حاکمیت ملی و آزادی مردم افغانستان هوشیارانه 
مطرح می کنند،چنان که به ادامۀ سخنشــان می افزایند: »تا تاریخ و مردم ما 
چنیــن حکم نکنند که حکومت افغان ها در خارج از مرزهایشــان ســاخته 

شد«10
ســوم- پذیرش فیصله های بن بر اساس یک فشــار خارجی ای که در 
این بیانیه به عبارت معنی دار و ماهرانــۀ )علاقه مندی جامعۀ جهانی به آن( 

اشاره شده معنی تحمیل بر استاد شهید را می دهد.11
شهید صلح و سخن و سیاست با درایت و هوشمندی کامل این تحمیل 
را در پاراگراف بعدی چنین اســتادانه می رســانند: »امّا با توجه به ضرورت 

فوری برگشت صلح و علاقه مندی جامعۀ جهانی به آن راضی شدم«12
»راضی شــدم« نیز در این جمله پس از عبارت »اصــرار در آغاز کار« 
آن هم بر اســاس »علاقه مندی جامعۀ جهانی به آن« معنای رســای اجبار و 

اکراه را به خوبی در ذهن تداعی می کند.«13
چهارم- استاد شــهید پس از نومیدی از تصمیم قاطع جامعۀ جهانی، 
برای ســرنگونی دولت مشروع اسلامی و عقب نشــینی برخی از همکاران 
نزدیک ایشان برای حفظ نظام خواسته اند، تا از یک سو حقیقت علل شکست 
انقلاب و چگونگی پروسۀ انتقال قدرت را بازگو کنند؛ تا سبب بیداری مردم 
 با ابراز بیزاری خود از پروســۀ 

ً
و نســل های آینده گردد، از طرف دیگر ضمنا

انتقال قدرت به ادامۀ برنامه های سازمان یافتۀ غرب رفع مسئولیت کنند.﴿إنا 
لله و إنا إلیه راجعون﴾

10. هفته نامۀ مجاهد، شمارۀ )36(، دور )6(، سال )12( 1393/9/30. »مرکز تدوین«
11. همان؛

12. همان ؛
13. همان.
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نتیجه:
ت افغانستان در مقابل تجاوز اتحاد شوروی سابق یک حرکت 

ّ
جهاد مل

 برحق ملی- اســلامی؛ اما از نوع مبارزات احساساتی- ضرورتی بود 
ً
کاملا

که با دو هدف اصلی به راه انداخته شد:
اوّل( حصول آزادی و اســتقلال کشــور از اشــغال نظامی و حاکمیت 

سیاسی شوروی در افغانستان؛
دوّم( تأسیس یک نظام مستقل اسلامی و ملی قدرتمند در کشور.

هدف اول، به یاری و لطف خداوند' با همت و پایمردی مجاهدین 
افغانســتان و حمایت همه جانبۀ مردم جهان اعم از کافر و مسلمان به دست 

آمد؛
امّا هدف دوم، به اثر وجود و بروز یک رشــته کاســتی های سیاســیِ و 
معنویِ در رفتار و ســاختار باطنی گروهی در سطوح رهبری و صفوف جهاد 
به تحقق نپیوســت. به عبارۀ دیگر جریان جهاد و دولت اســلامی افغانستان 
آماج دسایس و توطئه ها حتی مورد حملات نظامی استخباراتی سازمان یافتۀ 

شیاطین انسی قرار گرفت و محکوم، به شکست شد.

پیشنهادها:
ت افغانستان، به حیث یک حرکت سیاسیِ 

ّ
- ســیمای حقیقی جِهاد مل

س و برحق ملی اسلامی در تاریخ، برای نسل ها معرّفی 
ّ

نظامی مستقل، مقد
شود؛

- تبلیغات دشــمنان شرقی و غربی اسلام و افغانســتان، که جهاد این 
ت را به نحوی از انحا در اذهان وارونه تعریف می کنند، با استدلال علمی 

ّ
مل

و منطقی خنثی گردد؛
- چهرۀ کریه و منحوس دشــمنان اصلی جهاد و مردم افغانســتان، چه 

ت ما درست و روشن معرفی شود؛
ّ
داخلی چه خارجی برای تاریخ و مل

ــت مجاهد و مظلوم 
ّ
س مل

ّ
- برای رســیدن به آرمان هــای والا و مقد

افغانستان؛ یعنی نیل به آزادی، استقلال، صلح، امنیت، رفاه، عدالت و یک 
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نظام اســلامی، نسل نو به تیپ مبارزۀ پیگیر علمی و عملی گسترده و مداوم 
فراخوانده شوند.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
1396/6/27





استاد ربانی و بسیج مردمی

دکتور عنایت الله خلیل هدف
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َ
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َ
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َ
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َ
اسِ بَشِیرًا وَنَذِیرًا وَل  لِلنَّ
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ة

َّ
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َّ
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ْ
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َ
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ْ
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َ
ق

َ
صَد

اســتاد شــهید� به حیث یک عالم ربانی و دعوتگر روشن ضمیر؛ 
از همان آوانِ صباوت و عنفوان جوانی راه دعوت به اســلام و تجدید دین را 

انتخاب کرده بود...
خاستگاه فکریِ استاد شهید را جهان بینی اصیل اسلامی و راه و روش او 

را دعوت پیامبران الهی و پیشوایان بزرگ اسلام تشکیل می داد...
اســتاد شهید به حیث یک رهبر سیاســی و مصلح اجتماعی؛ بیشترین 
خصایل واو صاف قیادت و حکمت و سیاست را در خود جمع کرده بود...

یکــی از خصلت هــای شــخصیتیِ و رهبری اســتاد شــهید؛ ویژگی 
منحصربه فــرد وی در مردمی بودن و نقش او در بســیج مردمی در مســیر 
ت مســلمان و مجاهد افغانستان است... که 

ّ
دعوت، جِهاد و مقاومت مل

این نوشــته با ایجاز و فشــردگی به ابراز گوشه هایی از این خصلت و ویژگی 
استاد شهید می پردازد...

دعوت همه پیامبران مردمی بود
همه انبیا و رســولان الهی مطابق زمــان و مکان و اوضاع زندگی خود؛ 
مردم را با خطاب های، چون: خانواده، عشــیره، گروه، قوم و مردم، به توحید 

1. )و ما تو را جز ]به سمت[ بشارت گر و هشداردهنده برای تمام مردم نفرستادیم، لیکن بیشتر مردم 
نمی  دانند.( سبأ/ 28. »مرکز تدوین«
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یهَا 
َ
یهَا الملأ.. أ

َ
وْمِ.. أ

َ
و دین حق دعوت کرده اند؛ عبارات و خطاب های: ﴿یاق

النّاس..یَا بَنی آدم و...﴾ سرلوحۀ دعوت همه انبیا و پیامبران الهی را تشکیل 
کید کرده است... می دهد.. که قرآن کریم در موارد زیادی به آن تأ

رسالت خاتم پیامبران؛ به حیث تکمیل کنندۀ رسالات و پیامبران الهی؛ 
به صورت ویژه خطاب مردمی دارد.. زیرا این رسالت همگام با نضج عقلی 
بشریّت و کمال کاروان رسالت.. چنانچه همه باور داریم برای کافۀ بشریّت 

و همه عصر و زمان و مکان فرستاده شده است...
با این مفهوم، خاســتگاه فکری و منظومۀ بینشی و منشی استاد شهید، 
همین دعوت پیامبران است، که مردمی بودن و دوست داشتن مردم وزندگی با 

آنان عنصر اساسیِ دعوت و حرکت استاد شهید را تشکیل می داد...
اســتاد شهید این راه و روش )مردمی بودن وزندگی و حرکت با مردم( را 
خود انتخاب کرده بود.. و به همین ســبب، باوجودی که شهسوار میدان قلم 
بود؛ امّا مانند دیگر مفکران و نویسندگان، خویشتن را تنها محصور قلم زدن 
و نویسندگی نکرد.. بلکه »قلم« را با »قدم« درآمیخت.. و هردو عنصر را با 
توأمیت و هماهنگی در خدمت دعوت و جهاد قرار داد..؛ تا »قلم« روشنگر 

موضع »قدم« باشد.. و قدم حامی و پشتیبان تراوش قلم قرار گیرد...
در این باب؛ گاهی سطح  نگرانی استاد شهید به جایی می رسید که استاد 
در مقاطعی از زندگی مبارزاتی اش متهم به »مبارزۀ فرهنگی« می شــد.. امّا 
حقیقت آن اســت که استاد شــهید، با همان بینش فکری و منش پیروی از 
گاهانه را انتخاب کرده بود.. با این بینش  پیامبران الهی.. دعــوت و حرکت آ
و منش؛ به حیث مرشــد نهضت اســلامی جوان افغانستان.. در دوران قبل 
از جِهاد )دوران شــاهی و جمهوری محمّــد داود( کار و فعالیت فرهنگی و 
بیدارگری مردمی را از ضرورت های اولی نهضت اسلامی و دعوت اسلامی 
در کشــور عزیز ما می دانســت؛ امّا با شــروع جِهاد )کودتای ثور1357 و 
اشــغال افغانستان توسط ارتش ســرخ شوروی ســابق(2.. بسیج مردمی و 

2.هفت ثور 1357 هـ. خورشیدی، برابراست با 27 اپریل 1978 میلادی، که در این روز؛ افسران و 
اعضای حزب دموکراتیک خلق در اردو برضد رژیم محمد داودخان کودتا کرده و قدرت را به دست 
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ت افغانستان قرار 
ّ
حانه را در اولویت کاریِ و مبارزاتی خود و مل

ّ
جهاد مســل

داد.. و در میان ســایر رهبران جِهادی محور و محرّک اصلی بســیج مردمی 
و فعالیت های عملی جِهادی نقش ایفا می کــرد.. که در زیر به فرازهایی از 
نقش آفرینی استاد شهید در زمینه های گوناگون بسیج مردمی و پیکار جهادی 

اشاره می شود:

نقش استاد شهید در بسیج مردمی و شجاعت انقلابی
فراخوان استاد شــهید در دیار هجرت،در دوران نظام محمّد داود3 وبِ 
ویژه بعد از کودتای خونین هفت ثور1357 خورشیدی مبنی بر ایجاد جبهۀ 
بزرگ مردمی، گروهی و ملی برای مقابله با نظام استبدادی محمّد داوود وبِ 
گونۀ ویژه در مقابل رژیم کودتایی کمونیســتی، که کشور را به پرتگاه بحران 
و ســقوط سوق داده بود، از نخستین جرقه های کار مردمی و بسیج همگانی 

استاد شهید است.
برقراری رابطه و تماس با شــخصیت ها و هسته های نهضت اسلامی.. 
علمــا و حلقه های مردمی؛ در داخل کشــور؛ از طریق فرســتادن نامه ها و 

و  کامگار، ص: 23.  الرحمن  دکتور جمیل  افغانستان،  تاریخی  کرونولوژی حوادث  نگاه:  گرفتند. 
به فصل پنجم، کتاب »جنگ  برای معلومات بیشتر، در مورد کودتای خونین 7 ثور ۱3۵7هـ ش، 
افغانستان و شوروی عامل فروپاشی کمونیزم« از امیر اعتماد دانشیار، ص: ۵۵ - ۵6، مراجعه شود.  

تدوین« »مرکز 
3. . داودخان در سرطان سال ۱۲88هـ.ش، در شهر کابل به دنیا آمد، پس از پایان تعلیمات ثانوی 
نظامی، در سال ۱۹3۱م، وارد دانشکدۀ افسران اردو گردید، در دوران دهۀ ۱۹30 و۱۹۴0م، وی در 
پست های گوناگونی ایفای وظیفه کرد، در سال های ۱۹۴۹ ـ ۱۹۵0م، وزیر دفاع و ا ز سال ۱۹۵3 
۱۹63م،  سال  در  را  او  افغانستان،  پادشاه  ظاهرشاه  بود.  کشور  وزیر  نخست   به عنوان  ۱۹63م،  تا 
وَسّل  به کودتای نظامی سرد، ظاهرشاه پسرِ کاکایش 

َ
برکنار کرد. در ۲6 سرطان  ۱3۵3هـ.ش، با ت

را از سلطنت خلع کرد. نظام جمهوری را بنا نهاد. وی از ابتدا دارای افکار چپی ویکناسیونالیست 
بود، از این رو باحزب دموکراتیک، به ویژه شاخۀ پرچم، روابط نزدیکی داشت و از آن ها در پیروزی 
شد.  داده   کلیدی  و  مهم  پست های  جناح،  این  کادرهای  برای  پیروزی  از  پس  کرد،  استفاده  کودتا 
گفته می شود  که در اواخر سال های قدرتش از مسکو و از چپی ها فاصله گرفت، به هرحال پس از 
به کودتای 7 ثور ۱3۵7هـ. ش،حزب دموکراتیک خلق، داود را با 3۹ نفر از اعضای فامیلش به قتل 

تدوین« »مرکز  رسانیدند. 
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چهره های مبارز.. مبنی بر ســهم گیری فعّال در حرکت بیداری و جِهادی در 
برابر نظام کمونیســتی – که راقم این سطور خود شاهد حمل و انتقال نامه ها 
و پیام هایی از استاد شهید عنوانی برخی از استادان در کابل بوده است- همه 

گواه مدعای ماست.
همه شــاهدیم که استاد شــهید به تعقیب کودتای ننگین هفت ثور، در 
حادهای مجاهدین، 

ّ
ایجاد و برنامه ریزی تکتلات و ائتلاف های جهادی و ات

نقش مرکزی و سازنده ایفا کرده است: ایجاد حرکت انقلاب اسلامی، مرکب 
از جمعیّــت و حزب، ایجاد جبهۀ نجات ملی، ایجاد پیمان اســلامی برای 
حادهای اسلامی در چندین مرحله از نمونه های 

ّ
آزادی افغانســتان، ایجاد ات

بارز نقش استاد شــهید در بسیج مردمی و تشــکیل جبهۀ فراگیر سیاسی و 
ت مسلمان افغانستان است... همچنان نقش استاد 

ّ
نظامی در مسیر جِهاد مل

شهید در ایجاد ائتلاف ها، جبه ات وتکتلات فراگیر ملی در داخل کشور در 
دوران مقاوَمت و دوران پساطالبان به همگان مشهود است..

در ســطح خارجی؛ در زمینۀ بیداری افکار عامۀ اســلامی وجهانی و 
گاهی دهی به ارتباط جِهاد و رســاندن فریاد درد و رنج مردم افغانستان، به  آ
گوش مســلمانان و جهانیان.. نقش استاد شهید بسیار بارز و چشم گیر بود. 
حانه و در جریان انقلاب اسلامی 

ّ
زیرا اســتاد شهید قبل از شروع جِهاد مسل

همواره با شخصیت های مســلمان، رهبران نهضت های اسلامی و زعمای 
کشورهای اسلامی از طریق سفرهای شــخصی و فرستادن نامه ها و پیام ها 

بیش از هرکسی دیگر اثر مؤثر داشت.
البته کســانی که با استاد کار کرده اند و یا با استاد سفر کرده اند بیشتر به 
این نکته برخورده اند که در هر کشــوری ده ها شــخصیت اسلامی به دیدن 
استاد می آمدند.. و یا اســتاد حین سفر به یکی از کشورهای اسلامی با این 
دوســتان خود تماس برقرار می کرد.. راقم این ســطور خود نیز شاهد چنین 

رویدادهایی در لیبیا، سودان، عربستان سعودی بوده است.
نقش استاد شهید در میان تنظیم های اسلامی.. اشتراک در اجلاس های 
خارجی.. سفرهای رســمی به نمایندگی از مجاهدین افغانستان به امریکا، 
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روسیه و کشــورهای دیگر.. مطرح قضیۀ افغانســتان و دفاع از جِهاد برحق 
مردم مســلمان کشور.. از نمونه های شــاخص مبارز نقش استاد شهید؛ در 

بسیج مردمی و درخشندگی وی در قضایای ملی و بین المللی است...

برخی از خاطراتم از موضع گیری های استاد شهید
در سطور آتی به فشرده ای از خاطرات بنده، عنوان گونه می پردازم:

بی گمان استاد شهید خویشتن را در راه دعوت و جِهاد وقف کرده بود؛
صبــر و تحملش  در تعامل نیکو با مردم؛ در ســطح افــراد، گروه ها و 

توده ها، کم نظیر بود؛
نیروی معنوی و فیزیکی شگفت انگیز استاد شهید در تعامل با مردم؛

او همیشه با مردم بود، چه در خانه و دفتر و چه در سفر و حضر و چه بسا 
که در دوران جِهاد از طولانی ترین و پرمشــقت ترین ســفر برمی گشت.. و 
بدون درنگ و استراحت به دیدن مردم می شتافت و به کارهای شان رسیدگی 
 به ارادۀ آهنین او راه  

ً
می کرد.. گویی که خســتگی سفر و مشــقت آن اصلا

نیافته است..
اســتاد شــهید برای کارهای مردمی، دفتر و مقام خاصی را نمی گزید و 
همیشه در گردش بود.. در دوران جِهاد همه به یاد دارند که روزانه در چندین 
دفتــر گردش می کرد و کارهای مجاهدین و نیازمندان را انجام می داد.. دفتر 
راقم این ســطور یعنی دفتر »مجلۀ المجاهدون«4، یکی از دفترهایی بود که 
اســتاد ملاقات خود و نوشته های شــان را در آنجا انجام می دادند.. و گاهی 
نگهبانان استاد اندک غذایی از خانه برایش می آوردند و بعدازظهر، لقمه نانی 
 بــه فعالیت های مردمی 

ً
را به حیث غذای چاشــت صرف می کرد و مجددا

خویش ادامه می داد...
جالب این است که استاد شهید با همۀ این جدوجهد و کار شباروزی، 

ت 
ّ
4. »المجاهدون« یکی از مجله ها ی معروفی است که در دیار هجرت، در هنگام جِهاد برحق مل

مسلمان افغانستان، از سوی کمیتۀ فرهنگی جمعیّت اسلامی افغانستان،  به زبان عربی نشر می شد و 
مدیریت آن را محترم دکتور عنایت الله خلیل هدف به دوش داشت. »مرکز تدوین.«



58 u استاد و ارزش های جِهاد و مُقاوَمت

هنوز هم راضی نبود! به خاطر دارم روزی تنها در دفتر »المجاهدون« با وی 
نشســته بودم، فرمود: بیگاه که محاسبه می کنم، چنین می پندارم که کارهای 

لازم را انجام نداده ام!!...
به یاد دارم که بعد از جلســۀ مشــورتی راولپندی5 و تشــکیل حکومت 
موقــت مجاهدین، که در نتیجۀ صحنه ســازی ها و ســازش های داخلی و 
خارجی و عدم برنامه ریزی لازم جمعیّت؛ پُست وزیر اعمار مجدد به استاد 
شهید داده شده بود.. شــبی تعدادی از نخبگان جمعیّت را در منزل یکی از 
دوستان جمع کرده و در جملۀ صحبت هایش - که آثار خستگی بیماری در 
سیمایش نمایان بود - خطاب به اعضای جمعیّت فرمود: من از کار اعضای 
جمعیّت راضی نیســتم.. اگر شماها در راه مبارزۀ جدی و فعال نباشید.. من 
دوباره به مســاجد و مدارس رجوع می کنم و کار فعالیت مبارزاتی خود را از 

سر می گیرم و به راه خود ادامه می دهم!!...
اســتاد شهید با درنظرداشت گستردگی خطرات و تهدیدات که برجهان 
اســلام.. و به طور خاص بر کشــور عزیز ما افغانستان، ســایه افکنده بود، 
کار مردمی و بســیج عمومی را بر کار تنظیمی محدود و نخبه گرایی ترجیح 
می داد.. به همین ســبب در دوران جِهاد، جمعیّت اســلامی در میان سایر 
تنظیم های جِهادی گهوارۀ همه اقشــار و طوایف و گروه های قومی و مذهبی 
افغانستان بود.. به خاطر دارم که در سال های جِهاد، روزی در خدمت استاد 
شــهید بودم.. از ضرورت کار تشکیلاتی جمعیّت ســخن گفتند و به عنوان 
مشوره خواهی به من چنین فرمودند: می خواهیم تشکیلات جوانان جمعیّت 
را فعال ســازیم؛ تا در موقع ضرورت چندین هزار جوان را بسیج کنیم.. چه 
کســانی را برای تنظیم و تربیۀ جوانان مناسب می دانید؟ البته آنچه را صواب 

می دیدم نظر خود را خدمت شان پیشکش نمودم...

به  2010م،  سال  در  آن  نفوس  که   می رود،  به شمار  پاکستان  مهم  شهرهای  از  یکی  راولپندی؛   .5
)000، 26 ، 2 نفر( تخمین شده است. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی) 94 – 93( ، ص: 100. 

تدوین« »مرکز 
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برخی موضع گیری های مردمیِ و شجاعانۀ استاد شهید
استاد شهید همیشه شــعارهای مردمی و آزادی خواهی سر می داد.. به 
خاطر دارم که بســیاری از جوانان نهضت اســلامی عصر ما و جهادگران و 
توده های مردم مسلمان افغانستان، هم زمان با شروع جِهاد مسلحانه همواره 
شــعارها و پیام های آزادی و مردمی را برای نخستین بار از زبان استاد شهید 

فراگرفتند. مقولۀ جاودانۀ منسوب به حضرت عمر~ که می فرمود:
6﴾

ً
هُمْ أحْرَارا

ُ
هَات مَّ

ُ
هُم أ

ْ
ت

َ
د

َ
د وَل

َ
اسَ وَق مُ النَّ

ُ
ت

ْ
﴿مَتَی اسْتَعبَد

به خاطر دارم که در گردهمایی هــا و اجلاس های مردمی و تنظیم های 
جهادی در دیار هجرت و در اجلاس های جهادی از زبان اســتاد شــهید به 

گوش توده ها و جهادگران طنین انداز می گردید...
با تجاوز ارتش سرخ و اشغال افغانستان در 6 جدی 1358 خورشیدی، 
به یاد دارم که استاد شهید در جمعی از جوانان این روز را به نام »روز سیاه« 
خواند.. و طرح به راه اندازی تظاهرات مهاجرین را در اســلام آباد7 به جوانان 
جمعیّــت و افغان ها توصیه کرد.. که بر اســاس همین مفکوره گروه هایی از 
جوانان جمعیّت همراه با دیگر محصلین و متعلمین افغان در اســلام آباد به 
راهپیمایــی پرداختند.. اگرچه در نتیجۀ این حرکت تعدادی از جوانان افغان 

مورد تعقیب و لت وکوب پولیس پاکستان نیز قرار گرفتند...
ســفرهای تاریخی اســتاد شــهید در دوران جِهاد به امریکا و روسیه را 
همه به خاطر دارند.. با ســفر اســتاد شــهید به امریکا و ملاقات با رونالد 
ریــگان رئیس جمهور وقت امریکا، هم در میان تنظیم های جِهادی و هم در 
سطح شخصیت ها و حرکت های اســلامی، مخالفت ها و تبلیغات زیادی 

6. )از چه زمانی مردم را برده ساخته اید؟ در حالی که مادران شان آنان را آزاد زاده اند.( نگاه: فتوح مصر 
ومنتخب   88  /2 الکاندهلوی  یوسف  محمد  الصحابة،  وحیاة  ص:290  عبدالحکم،  ابن  از  وأخبارها، 

تدوین« »مرکز  کنزالعمال، ج: 4، ص:420. 
7. اسلام آباد؛ یکی از مهم ترین شهرهای پاکستان و پایتخت آن است، مسجد شاه فیصل از زیباترین 
 معتدل می باشد. 

ً
و پربیننده ترین اماکن است که، در این شهر موقعیت دارد، آب و هوای این شهر نسبتا

تعداد نفوس آن در سال 2009م، به )000، 977، 1 نفر( تخمین شده است. نگاه: اطلس جامع 
گیتاشناسی) 94 – 93( ، ص: 100. »مرکز تدوین«
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به راه افتــاد... در این میان اعتراضات و تبلیغات شــدیدی از جانب برخی 
شــخصیت های عربیِ موجود در پشــاور به راه افتاد... استاد شهید بعد از 
برگشــت از ســفر به امریکا هدایت دادند، محفل گفت وگــوی باز را با این 
شــخصیت ها و گروه های اعتراض کننده مهیاسازیم... شبی تعداد زیادی از 
این مهمانان عرب را در صحن دفتــر مجلۀ »المجاهدون« دعوت کردیم.. 
و استاد شــهید با صراحت و قاطعیت، اســباب و عوامل سفرش به امریکا 
را توضیح داده خاطرنشــان کرد: هســتند کســانی که در دهلیزهای تاریک 
به صورت مخفیانه با امریکا و دســتگاه های اســتخباراتی کشــورها معامله 
می کنند؛ ولی ما می خواهیم به صورت آشکار و در روشنایی از قضیۀ عادلانۀ 
ت خود را به گوش جهانیان برسانیم.. پس 

ّ
ت خود نمایندگی کنیم و پیام مل

ّ
مل

کدام یکی بهتراست؟ در این محفل همه کسانی که اعتراض داشتند بی جواب 
 مقالۀ مفصلی را 

ً
ماندند و به اســتدلال استاد شــهید قناعت کردند.. متعاقبا

به زبان عربی تحــت عنوان »ضجة لا مبرر لها« یعنــی )هیاهوی بیهوده و 
بدون موجب( نوشــتند که آن را بدون نام اســتاد شــهید در نخستین شمارۀ 
المجاهدون چاپ کردیم و مورد تحســین خوانندگان عرب قرار گرفت.. به 
همین منوال بعد از بازگشــت از ســفر تاریخی ایشان به مسکو همین کار را 
انجام دادیم... به همین ترتیب در بســا موارد استاد شهید قضایای مربوط به 
جِهاد را به صورت علنی و در محضر همگان در میان می گذاشت و مخالفان 

را مجاب می ساخت...
استاد شــهید با روحیۀ مردمی و انقلابی و با اعتمادبه نفسی که داشت، 
در حالات دشــوار و بحران های سیاســی و اجتماعی بیشــتر می درخشید 
و با شــجاعت مرد مؤمن و رهبر مردمی تصمیم های تاریخی و شــجاعانه 
خاذ می کرد.. به یک نمونه از تصمیم گیری قاطعانه و شــجاعانۀ اجتماعی 

ّ
ات

استاد شهید اشــاره می کنم: در ســال های جهاد، ما در جمعیت در پهلوی 
فعالیت های گستردۀ فرهنگی و تعلیمی، مکتب و پوهنتون حربی داشتیم که 
جوانان مهاجرین و مجاهدین تعلیــم و تربیۀ نظامی فراگرفته راهی جبهات 
جِهاد می شدند.. این مؤسّســات تعلیمی نظامی جمعیّت در مناطق قبایلی 
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پشاور قرار داشتند.. شاید کسانی به خاطر داشته باشند که زمانی، در دیپوی 
مهمات نظامیِ مکتب حربی جمعیّت، انفجار بزرگی صورت گرفت که در 
نتیجۀ آتش ســوزی و پرتاب مهمات نظامیِ، مناطق هم جوار قبایلی آسیب 
دیدند.. این موضوع اعتراضات و هیاهوی آسیب دیدگان قبایل را بلند کرد که 
خطر مسدودشــدن مؤسّسات مکتب حربی و منع عبور و مرور به آن منطقه 
را در پی داشــت.. فردای آن روز، استاد شــهید با اطمینان به مناطق قبایلی 
آسیب دیده رفت و در میان بزرگان آن قبایل سخنرانی کرده، قناعت و رضایت 
آنان را فراهم ســاخت.. که این اقدام جسورانۀ استاد شهید موجب شگفت 

همگان گردید...

فرجام سخن اینکه:
استاد شهید، به حیث یک عالم دین نیک شخصیت حکیم و با درایت، 
همه ایــن مواقف را با حکمت و بصیرت و صلابت وتــوان و تواضع انجام 
مــی داد.. افراط وتفریط و غوغا و هیاهو را خوش نداشــت.. اخلاق حمیده 
و فروتنی و محبّت با مردم از خصلت های فطری و شــخصیتی اش بود.. از 
تکبّر و تعصب و خودبزرگ بینی نفرت داشــت.. همه را دوست می داشت و 

همه او را دوست می داشتند..
پروردگارش ببخشاید.. و بهشت برین را مأوایش بگرداند...





مقاوَمت و مشارکت اقوام

دکتور محی الدین مهدی





دورۀ جهاد، به ظرف زمانی ای گفته می شــود که از کودتای هفتم ثور ســال 
7۵3۱ش، تا سقوط دولت دکتور نجیب الله، در هشتم ثور سال ۱73۱ش، 
را در برمی گیــرد. درحالی که بــرای »دورۀ مقاوَمت« نمی تــوان زمان بندیِ 

معینی را مقرر کرد.
هرچند اصطلاح دورۀ مقاوَمت به مبارزات پنج ســاله - از شش جدی 
ســال ۵73۱ش؛ تا قوس ســال 083۱ش- علیه اســتیلای طالبان اطلاق 
می شــود؛ ولی ازآنجایی که نه ظهورِ طالبان یک حادثۀ آنی از نوع کودتای 7 
ثور بود و نه با ســقوط حاکمیت آنان، این مبارزه پایان پذیرفت. بنابراین، در 

تعریف دورۀ مقاومت، نمی توان قید زمانیِ مذکور را معتبر شمرد.
 مقاوَمت ادامۀ جِهاد اســت؛ زیرا انگیزۀ اصلیِ و عنصر اساسیِ 

ً
اصولا

جهاد که همانا مبارزه علیه اشــغال و انقیاد بود، به مرحلۀ بعد؛ یعنی به دورۀ 
مقاومت انتقال یافت؛ درواقع فقط جای شــورویِ اشــغالگر را، پاکســتان 

اشغالگر گرفت.
امّا ازآنجایی که این اشغال »اعلان،  ناشده« و نانمایان بود، چه در عرصۀ 
ملی، و چه در عرصۀ بین المللی، آن صف بندی های قاطع و روشــنِ اشغال 
اول را نداشــت. اشغال افغانستان توســط ارتش شوروی، با واکنش جهانیِ 
ت حضور نظامیِ شوروی ها در کشور، هرساله با 

ّ
مواجه شــد؛ و در تمام مد

تصویب قطعنامه ای، از ســوی اجلاس عمومی سازمان ملل متحد محکوم 
می گردید. درحالی که حالت دوم را هیچ کشــوری اشــغال نخواند و هیچ 
مجموعه ای از کشــورها، آن را محکوم نکرد. هرچند تعدادی از کشورها، به 
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حمایه از مبارزه ای که به رهبری دولت اسلامی افغانستان علیه این اشغالگرِ  
مَخفی به راه افتاده بود، قیام کرد؛ ولی این حمایه به هیچ وجه با حمایه ای که 
 سقوط دولت دکتور 

ً
از مجاهدین صورت گرفت، قابل مقایســه نبود. ظاهرا

نجیب الله، خلافِ هنجاری که سازمان ملل متحد ترسیم کرده بود، بهانه ای 
برای امتناع از حمایه از دولت مجاهدین بود. فقط بعد از ســقوط حاکمیت 
طالبان بود که غربیان »به خود واگذاشتن افغانستان، بعد از خروج نیروهایِ 

شوروی« را اشتباه خواندند.
مناسبات دولت اســلامی – به عنوان ارگان رهبری کنندۀ جریان مقاومت 
- با احزاب جهادی و با اقوام افغانســتان، بسی پرخم و پیچ تر از روابطش با 
خارجیان بود. تمام احزاب جهادی- چه مقیم پاکستان و چه مقیم ایران- در 
مخالفت با طرح صلح ســازمان ملل - مســمی به طرح بنین سوان- هم نوا 
بودند؛ آنان جملگی در مجلس گور نر هاوس پشاور- که در آنجا بر تشکیل 
دولت اســلامی تصمیم گرفت- حضور داشتند. قطب الدین هلال از حزب 
اســلامی نمایندگی می کرد. گلبدین حکمتیار که در این جلســه به سِمت 
 با این دولت 

ً
صدراعظمی  رســیده بود، یگانه رهبر جهادی ای بــود که علنا

مخالفت کرد. او که در ابتدا دلیل مخالفت خویش با دولت جدید و ســبب 
راکت باران کابلیان را حضور ملیشه های ازبیک - به رهبری جنرال دوستم- 
در کابل عنوان می کرد، آهسته آهســته بحث داعیۀ  قومیِ را پیش کشــید و با 
تمام نیرو کوشــید؛ تا این فصل را ژرف تر ســازد. او  جلسۀ جبل السّراج  و 
تشکیل شورای انقلاب اسلامی را توطئه علیه پشتون ها خواند و هدف آن را 
غصب حاکمیت -که حق مسلم یک قوم افغانستان یعنی حق پشتون هاست 
- دانست. او خود را نمایندۀ آنان، برای به دست گرفتن حق شان خواند؛ امّا 
در آن مرحله، نه تنها هیچ رهبر پشــتون تبار دیگــر از موقف او حمایه نکرد؛ 
بلکه جملگی در تشــکیل دولت جدید التأسیس به رهبری حضرت صبغت 
الله مجددی ســهم گرفتند. بااین حال، موضع گیــری حکمتیار علیه جنرال 
دوستم که پیشینۀ عضویت در حزب دموکراتیک را داشت، در میان صفوف 
مجاهدین تأثیر فراوان داشت؛ چندان که رهبران دولت اسلامی از لازم الاجرا 
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بودن فیصله  های جبل الســراج پا پس کشــیدند، و فضای بی اعتمادی میان 
طرفین به وجود آمد.

امّا حکمتیار که حضور دوســتم را بهانه و پوششی برای قدرت خواهی 
خویش می ســاخت، از این وضعیت بهره برداری کرده، ائتلاف مشــهور به 
شــورایِ هم آهنگی را با او ساخت؛ رهبری فرقۀ اســماعیلیه و جبهۀ نجات 
ملــی، از اعضایِ دیگر این ائتلاف بودند. شــورایِ هم آهنگی کار خود را با 
کودتایِ ۲۱ جدی سال ۲73۱ش آغاز کرد؛ کودتایی که سرفصل خونینی در 
تاریخ اخیر کشور به حساب می آید. حزب وحدت اسلامی به رهبری شهید 
حاد اسلامی درگیر جنگ بود، در 

ّ
استاد عبدالعلی مزاری، که پیش ازاین با ات

مرحلۀ بعدی به این شورا پیوست.
گاه بود؛ شب ۲۱ جدی را در دفتر  رهبریِ دولت اسلامی از این کودتا، آ
فهیم خان- رئیس امنیت وقت- روز کردیم؛ نیمه های شــب بود، که مرحوم 
ســید حســین انوری، با دو تن دیگر از اعضای رهبری حزب حرکت، به آن 
حاد 

ّ
دفتر آمدند و حمایۀ  خویش از دولت اسلامیِ را اعلان کردند. حزب ات

اســلامی به رهبری استاد عبدِ ربِّ الرّسول سیاف، خود از محورهایِ اصلی 
دولت اسلامی به حساب می رفت.

بااین حال، تا ظهور و ورود طالبان در عرصۀ سیاست خشن افغانستان، 
خط کشی های قومی بسیار برجســته نمی کرد؛ نخستین پیامد عرضِ وجودِ 
این فِرقه، پیوستن علنیِ حزب حرکت انقلاب اسلامیِ افغانستان- به رهبریِ 
مرحوم مولوی محمد نبی محمدیِ- به اینان بود. حرکت انقلاب، در نواحی 
 پشتون نشین اســت- ذی نفوذ بود؛ ولی از 

ً
جنوب شــرق کابل - که عمدتا

سوی دیگر، قبل از سقوط کابل به دست طالبان، حزب اسلامی حکمتیار- 
با پذیرش دوبارۀ سِمَتِ نخســت وزیری- به دولت اسلامی پیوست و خود 
را جزو کاروان رهبرانی ســاخت که کابل را به قصد شــمال، ترک می گفتند. 
مع الوصف، این اِقــدام حکمتیار، ذهنیت ایجادشــده در صفوف حزب را 
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»مرمت«1 نتوانست؛ بسیاری از قومندانان آن حزب به طالبان پیوستند؛ زیرا 
داعیۀ برتری جویی قومیِ از مؤلفه هایِ اصلی تفکر طالبانیِ بود.

حینی که مرکزیت دولت اســلامی به شــمال منتقــل گردید، جنبش 
 ازبیک تبار جنرال دوستم- و رهبری فِرقۀ اسماعیلیه، دو 

ً
اســلامیِ، - عمدتا

باره به دولت پیوســتند و علی رغم وقوع فراز و نشیب ها، تا سقوط حاکمیت 
طالبان در کنار هم باقی ماندند.

ی 
ّ

خطر طالبــان- که در ابتدا از جانب برخی از احــزاب و فِرقه ها جد
گرفته نشــده بود - همه را یکســان تهدید می کرد. شــهادت استاد مزاری، 
توسط دُژخِیمان این گروه، این حقیقت را به اثبات رسانید که طالبان دشمن 
مشــترک همۀ نیروهایِ ملی و اسلامی اند. ازاین رو دیری نگذشت که استاد 
حاجــی محمد محقق، به مقاومت پیوســت و جبهه ای را در بخش هایی از 
شمال کشور گشود، که ازنظر نظامیِ دارایِ اهمیت فوق العاده بود. محقق با 
بازگرداندن خانوادۀ خود به داخل کشور، روحیۀ اعتمادبه نفس را به همگان، 
به خصــوص به مردمِ هزاره بازگردانید. اندکی بعد از او، اســتاد محمد کریم 
خلیلــی، که رهبریِ بخش دیگر حزب وحدت را به عهده داشــت، به جبهۀ 
مقاومت پیوست و با گشــودن جبهۀ دیگر در بامیان و مناطق مرکزی، حلقۀ 

پیوند ملی را مستحکم تر ساخت.
هرچنــد حکمتیار، دیری در صف مقاومت، نپایید و به ایران رفت و در 
آنجا ادّعاهایِ خلاف واقع سر نمود؛ ولی با پیوستن شهید حاجی عبدالقدیر 

به مقاومت، حضور رهبران پشتون غنی تر گردید.
ل 

ُ
مردم ترکمن، حضور انکارناپذیری در مقاومت داشــتند؛ شاه مردان ق

ام از چهره هایِ برجسته ی ِ قوم ترکمن در جبهه بودند.
ّ

خان و عبدالکریم خد
عبدالکریــم براهویی که از بلوچ هــا و براهوییــان نمایندگی می کرد، 
جبهه ای در حوزۀ جنوب غرب کشور گشود. حاجی حضرت علی، فرمانده 
معروف از پشه ای ها و مرحوم مولوی غلام ربانی از مردم نورستان، نمایندگی 

1. مرمت: تعمیرکردن، بازسازی، بهبودبخشیدن. »مرکز تدوین«
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می کردند. قابل تذکر اســت که برخی از اقوام پشتون تبار  قندهار به رهبری 
مرحوم ملأ نقیب آخونــدزاده و جنرال عبدالخالــق، از رهبران مقاومت در 

جنوب کشور بودند. 
ترکیب قومی جبهۀ مقاومت همان بود که امروز دیده می شود؛ تمام اقوام 
ساکن در کشور، در برابر استیلایِ طالبان ایستاده اند؛ آنچه دگرگونه می نماید 
همانا رهبری امروزین مقاومت است. برخی از افراد در حلقۀ رهبری دولت 
)از آغاز تا اکنون(، یا عضو گروه طالبان بوده اند و یا با آنان اشــتراک عقیده 

س »مقاومت« در هالۀ ابهام می نماید.
ّ

دارند؛ از ین رو مقولۀ مقد
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چکیـده:
در دو سدۀ پسین، حیات سیاسی اســتاد برهان الدین »ربّانی« نسبت به هر 
رهبر سیاســیِ جهان، رنگین تر بوده اســت. این رنگینی، از یک سو به غنای 
فکــری او افزوده، از جانبی هم افکار او را واقع بینانه تر ساخته اســت. فراز و 
نشــیب زند گی او را در موقعیت های گوناگونی قرار داده که گاهی به صورت 
ظاهری در تضاد با گذشــتۀ او واقع شده است؛ لذا از او شخصیت منحصر 
به فردی ســاخته و کار داوری را در مورد اندیشه های او بسی دشوار گردانیده 

است. 
زندگی سیاسی استاد ربانی را می توان به پنج مرحله تقسیم کرد:

1- اصـلاح طلبی؛ 2- انقـلابی؛ 3- زمامداری؛ 4 - اپـوزیسیـون؛ 5 
- رهبریِ جریان صلح.

برهان الدین ربانی میان دیانت و سیاست تفاوتی قائل نبود. سیاست ورزی 
را عیــن عبادت می خواند و از مبارزۀ سیاســی به »دعوت اســلامی« تعبیر 
می کرد. ازنظر او واقعیت های سیاســیِ و اجتماعیِ موجود، شکل مبارزه را 

معین می کرد.1
گاهی به صورت حکمت و موعظــه و زمانی هم که ایجاب می کرد، با 
خشــم و توسل به ســلاح این دعوت به پیش برده می شود؛ امّا ترجیح شهید 
ربانی به مبارزۀ مســالمت آمیز بود و رفتن بــه میدان رزم را از روی ناگزیری 

1. استاد در این مورد می گوید: »واقعیت های اجتماعی و نیازمندی ها، نوعیّت و شکلِ مُبارَزه را تعیین 
می کند.« چه نوع مبارزه/  ص: ۱۹. »مرکز تدوین« 
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می پذیرفت. مبارزه برای او معنای خاص سیاســی نداشــت؛ بلکه مبارزه را 
یک فریضۀ دینی می دانســت که هر مســلمان باید؛ تا پایان عمر بدان پابند 

باشد و خود مصداق عملی این نظریه بود. 
از دید استاد ربانی جنگ و صلح از »عدل« و »قانون« کسب مشروعیت 
می دارد، او در برابر تجاوز شــوروی سرسختانه ایســتاد، از دولت اسلامی 
حانه دفاع کرد و باری هم برای تأمیــن صلح کمر همت 

ّ
افغانســتان، مســل

بســت. شهید ربانی درحالی که جهان اســلام را یک پیکر واحد می دانست 
و مســلمانان را برادر می شمرد، درعین حال، وطن دوستی را از وجایب دینی 
خود می دانست، ازاین رو هیچ گاهی از منافع ملی افغانستان چشم فرونبست. 

ت افغانستان جمع به میان آورد.2
ّ
بدین ترتیب، میان منافع امّت اسلامی و مل

استاد ربانی برای پیشــبرد دعوت اسلامی، ایجاد یک تشکیلات مدرن 
را که بتواند با چالش های عصر دســت وپنجه نرم کند، مهم می خواند؛ لذا 
جمعیّت اســلامی افغانستان را تأسیس کرد و این در حالی بود که پاره ای از 

علمای زمان، با تأسیس احزاب سیاسی نظر مساعد نداشتند. 
ت واقع بین بود، هیچ گاهی شــعارهای میان تهی 

ّ
در امر مبارزه به شــد

ســر نداد و مخاطبان خویش را نیز از آن بر حذر داشت. مبارزه برای مبارزه 
را نمی پذیرفــت، از دید او یک مبارز هنرمند نیســت کــه برای جلب توجه 
تماشــاگران وارد عمل شــود؛ بلکه هر گامِ یک مبارز، بایــد منتج به نتیجۀ 
کید می ورزید که مبارزان  مفیدی گردد. به قدری اســتاد ربانی به واقع بینی تأ
را از برخــورد قاطع با دیدگاه های جاافتادۀ در بین عوام هُشــدار و آنان را به 
یک مبارزۀ گام به گام فرامی خواند. آرمان های بلند اســلامی و انسانی، استاد 
ربانی را وا نداشــت؛ تا واقع بینی را از دســت دهد و دست آوردهای جامعه، 
جهانی را در افغانســتان نادیده گیرد و از همکاری با دولت تحت حاکمیت 
جامعۀ جهانی سرباز زند؛ بلکه دست آوردهای موجود را دست مایۀ مناسبی 

می شمرد که باید تکمیل گردد.

2. در مورد دیدگاه استاد شهید پیرامون وحدت ملی به کاروان حرم برگردید. »مرکز تدوین«
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اگرچه اســتاد ربانی، هم در دوران جهاد و هم پس ازآن، به عنوان رهبر 
جمعیّت اســلامی افغانســتان معروف بود؛ ولی در رهبری خود همه اقشار 
جامعه را در نظر داشــت و همیشــه به عنوان یک رهبر ملی، عمل می کرد، 
هیچ گاه در چارچوب تشکیلات جمعیت اســلامی محدود نماند. هرچند 
آرام و متین گام برمی داشــت و با غوغاسالاری میانۀ خوبی نداشت؛ امّا در 
تصمیم گیری های سیاســی خود جرأت مندانه عمل می کرد؛ در دوران جهاد 
در تأمین مناســبات به هیچ کشــور متحد مجاهدین اجازۀ مداخله در امور 
جهادگران را نداد. در تأمین روابط دوســتانه با کشــورهای همسایه و جهان 
به صورت مستقلانه عمل و به کسی اجازه نمی داد که در پیوند به مناسبات او 

با سایر کشورها خط ونشان تعیین کند.
رعایت موازین حقوق بشر به شــمول حقوق زنان، از تلاش های ثابت 
اســتاد ربانی بود. چــه او، هم در درون جمعیّت اســلامی آزادی بیان را به 
رسمیت می شناخت و هم در عهد زمامداری اش هیچ کس را به جرم انتقاد به 
زندان نیفگند؛ امّا پیوسته شرط رعایت ارزش اخلاقی و منافع ملی را گوش 
زد می کرد. درخواســت مکرر طالبان، در مورد طــرد زنان از دفاتر دولتی را 
نپذیرفت و آن را خلاف عدالت انسانیِ و احکام اسلامی شمرد. ازآنجایی که 
جهاد مســلحانه را گونه ای از »دعوت اسلامی« می دانست که برای رهایی 
انسان های دربند صورت می گیرد، پس از پیروزی جهاد، عفو عمومی اعلان 
کرد و هیچ کس را به مجازات نکشید. او نه تنها انتخابات و دموکراسی را قبول 
داشــت، فراتر از آن در انتخابات ســهم گرفت، به عضویت شورای ملی در 
آمد. به الزامی بودن رأی شورا باور داشت. تفکیک قوا را ضرور می دانست و 

برای افغانستان یک نظام پارلمانی را مفید می خواند.
استاد ربانی پدیدۀ افراط گرایی را مصیبت بارترین پدیده در تاریخ اسلام 
می دانست و خطرات آن را نشان دهی می کرد. ازنظر او افراط گرایی دینیِ در 
اســلام، پایه و اساســی ندارد. لذا او طالبان و القاعده را یک پروژۀ خارجی 

می شمرد، که برای بدنام سازی اسلام و مسلمانان طرح ریزی شده است.
زمانی که استاد ربانی از ریاست جمهوری برکنار شد، جبهۀ اپوزیسیون 
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را بنا نهاد و در این کار میان منافع حکومت و منافع ملی فرق نهاد، بدین گونه 
که باوجود اختلاف نظر با جانب حکومت، در مســائل کلان ملی، مشوره با 
ســران دولت را ادامه دادن از این طریق سهم خود را ادا  کرد. بارزترین نمونۀ 
آن ازاین دســت، قبول ریاست شورای عالی صلح بود، که ازنظر استاد ربانی 

تأمین صلح و امنیت در کشور یک وظیفۀ فرا حکومتی است.
زندگی نامه )1391-1371(

برهان الدین ربانی فرزند محمّد یوســف، در ولایت بدخشان-واقع در 
شمال شرق افغانستان- متولد گردید. آموزش های ابتدایی را در مدرسۀ علوم 
شرعی کابل که بعدها به مدرسۀ امام ابوحنیفه مسما شد و تحصیلات عالی 

خود را در رشتۀ اصول دین در دانشگاه ازهر مصر به پایان رسانید.
هنوز در دورۀ ثانوی مکتب بود که با نهضت اســلامی افغانســتان آشنا 
گردید و با ســفر به مصر و آشــنایی با کارنامۀ اخوان المسلمین علایق او به 
مبارزه و دعوتگری افزون تر شد. در سال 1352 خورشیدی، اساس جمعیت 
اســلامی افغانستان نهاده شد و استاد ربانی ریاست آن را به دوش گرفت. او 
در دانشکدۀ شرعیات دانشگاه کابل سمت استادی را به عهده داشت.در این 
زمان، مورد پیگرد حکومت داود خان قرار گرفت، شــماری از هم فکرانش 
دســتگیر و خودش در ســال 1354 خورشیدی از افغانســتان متواری و در 
پاکســتان رحل اقامت افگند. تلاش های شــهید ربانی برای رفع خصومت 
بــا حکومت داود خان به جایی نرســید؛ تا اینکه کودتــای 7 ثور-1357- 
حاد شوروی، روی 

ّ
توســط مارکسیستان صورت گرفت و رژیم وابســته به ات

صحنه آمد. به زودی قیام های مردمی در برابر آن رژیم شــکل گرفت و راهی 
جز حمایت از قیام های مردمی در برابر ســران آوارۀ جمعیت اسلامی باقی 
نماند. با تجاوز قوای شــوروی در افغانستان-زمســتان 1358خورشیدی- 
دامنۀ جنگ و مقاومت در برابر تجاوزگران در افغانســتان سرتاسری گردید و 
جمعیّت اســلامی به عنوان بزرگ ترین سازمان جهادی در طول 14 سال در 

این راستا نقش ایفا کرد. 
با سرنگونی رژیم دکتر نجیب الله توسط مجاهدین-1371خورشیدی-
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اســتاد ربانی به عنوان رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان، زمام امور را 
به دست گرفت. پنج ساله نخســت را در کابل و پنج سالِ بعدی را در شمال 
افغانستان ســپری کرد. با وقوع حادثۀ 11 سپتامبر پای نیروهای امریکایی به 
افغانستان کشانده شد، طالبان و القاعده در افغانستان مورد آماج قرار گرفتند 
و همگام با آن، طرح سیاسی تازه ای در مورد افغانستان در »بن« ریخته شد، 

که بر اساس آن قدرت از استاد ربانی به حامد کرزی تحویل داده شد.
پروفسور برهان الدین ربانی، در سال 1384 خورشیدی، به عنوان نمایندۀ 
مردم بدخشــان در شــورای ملی راه پیدا کرد و رهبری اپوزیسیون را به دوش 
کشید. در سال 1389 خورشیدی به حیث رئیس شورای عالی صلح برگزیده 
شــد و تا پایان عمر در این سمت باقی ماند. برهان الدین ربانی سرانجام در 

منزلش به عمر 72 سالگی به وسیلۀ یک عامل انتحاری به شهادت رسید.
اســتاد ربانی در حلم و بردباری شــهره بود و توانایــی بالایی در تأمین 
روابط با گروه ها و اقشار گوناگون جامعه داشت. از او رساله ها و نوشته هایی 
بجا مانده اســت؛ ولی بنا بر طبیعت شــغلی اش، نظریاتــش در چارچوب 

سخنرانی های فراوان، ابراز شده است.3
اندیشۀ سیاسی

چنان که گفتیم حیات سیاســیِ اســتاد ربانی به پنج دوره، به شرح زیر 
تقسیم می شود:

1. تلاش برای اصلاحات )۱3۵۱-۱3۵7(؛
حاد شوروی )۱3۵7-

ّ
ط ات

ّ
2. بسیج مردم به منظور نجات کشور از تسل

۱37۱(؛
3. ریاست جمهوری اسلامی افغانستان )۱37۱-۱380(؛

4. ریاست اپوزیسیون )۱380-۱38۹(؛
5. رهبری شورای عالی صلح )۱3۹۱-۱38۹(.

زند گی سیاســی استاد برهان الدین ربانی بیش از هر رهبر سیاسی دیگر 

3. تا اکنون جمعی از این سخنرانی ها، تحت عنوان »خط رهبر« توسط مرکز تدوین در هفت جلد، 
تدوین و به نشر سپرده شده است و به یاری خدا این کار ادامه دارد. »مرکز تدوین «
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در جهان به ویژه در عالم اســلامی رنگین و متنوع اســت، از معلمی آغاز، 
فعالیت های سیاســی در چارچوب جمعیّت اسلامی افغانستان به آن افزود 
 گردیــد، مجبور به مهاجرت شــد، بزرگ ترین تنظیم جِهادی افغانســتان را 
رهبری کرد. به ریاســت جمهوری افغانســتان تکیه زد، پس از سقوط کابل 
ت پنج سال در بیرون از پایتخت 

ّ
به وســیلۀ طالبان، این پست را به کرسی مد

با تحمّل مشقات فراوان حفظ داشــت. به دنبال موافقت نامۀ بن )2001م( 
قدرت را به صورت مسالمت آمیز به حامدکرزی تحویل داد. او به عضویت 
شــورای ملی در آمد، جبهۀ ملی افغانستان را به عنوان یک نیروی مخالف بنا 

نهاد و سرانجام، به ریاست شورای عالی صلح دست یافت.
این فراز و نشیب ها استاد ربانی را در موقعیتی قرار داد که دربارۀ مسائل 
زیــادی به صورت عملی یا لفظی به موضع گیری بپردازد. درنتیجه، اندیشــۀ 
ت استاد 

ّ
سیاسی استاد ربانی را از غنای بیشتری برخوردار گرداند. در این مد

ربانــی در موقعیت های به ظاهر متضاد قرار گرفت و به تأسّــی از آن، گاهی 
موضع گیری های به ظاهر متضاد داشته اســت. ازایــن رو؛ کار داوری را برای 
هر پژوهشگری دشوار کرده است؛ تا از میان انبوه حرف ها و نکته ها، مقصد 

اصلی استاد ربانی را دریابد.
فراوان صاحب نظران مســلمان در کنج خلوت و  دســت کم در فضای 
به دوراز کشــمکش های عملی بــه نظریه پردازی پرداختــه  و آثار نفیس و با 
ادبیات عالی تقدیم داشــته اند؛ امّا آنچه از اســتاد ربانی در دسترس است؛ 
بــوی خون و باروت در بغل دارد، از آوارگی و غربت حکایت می کند، نه در 
برج عاج و از ســر تفنن بیرون داده شده و نه برای کسب مدارج دانشگاهی! 
سخنانش در متن وقایع دشوار شکل و از واقعیت های سخت و سنگین رنگ 
گرفته اند. از اینجاســت که درک اندیشۀ سیاسی استاد ربانی نسبت به سایر 
اندیشــمندان مســلمان با واقعیت ها نزدیک تر و از لحاظ کاربردی مفیدتر 

پنداشته می شود.
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مرحلۀ نخست:
مبارزۀ اصلاح طلبانه )1357-1352(

در آغازین مرحله پرســش هایی که متوجه استاد ربانی بود و باید به آنان 
پاسخ ارائه می داشت، ازاین قرارند:

نسبت دین و سیاست:
استاد ربانی اســلام را یک دین جامع و فراگیری می دانست که عرفان و 
سیاســت در متن آنجا داشت و جامع ماده و معنا بود. هیچ گونه مرزی میان 

دیانت و سیاست در آن دیده نمی شد. او به این عقیده است:
»اســلام نام آن نظام کامل و جامعی است که تنظیم همه پهلوهای 
زندگی را بــه عهده دارد. در این دین هم دولت اســت و هم وطن، هم 
حکومت است و هم ملت، هم اخلاق است و هم قوت. این دین ترحم 
اســت و عدالت، فرهنگ اســت و قانون، علم است و قضا. این دین 
جامع ماده و معنا، کســب و غنا، جهاد و دعوت، سیاست و مفکوره 

یاست.«4 است و درعین حال عقیدۀ راستین و عبادت خالص و بی ر
به باور او،زمانی که دین از سیاســت جدا شد، مسلمانان به طرف ذلت 

و وابستگی رفتند.5
ت و امّت

ّ
نسبت مل

شــماری از اندیشمندان مســلمان، مفهوم  مدرن »ملت« را در تضاد با 
مفهوم امّت اســلامی می دانســتند. اولی را زادۀ اســتعمار غربی و دومی را 
برخاسته از متن اسلام می خواندند، امّا عده ای دیگری»امّت« را از مفاهیم 
دنیای کهن می پنداشتند که در عصر حاضر کاربردی نداشت.  استاد ربانی 
از زمرۀ کسانی بود که طریق سوم در پیش گرفتند و میان این دو مفهوم جمع 
کردند و یکی را مخالف دیگری نخواندند، به گونه ای که استاد ربانی در عین 
کید روی منافع و فرهنگ ملی، هیچ گاه مصالح مســلمانان را از یاد نبرد و  تأ
از مشــکلات جهان اسلام غافل نماند. او تا اخیر عمرش در قضایای جهان 

4. از متن کتاب )اصول بیعت جمعیت اسلامی، ص/۲۲(
5.بینا ، بیتا ، هدف و مرام جمعیّت اسلامی،  انجمن نویسندگان و سخنوران ، پشاور/ ۱.



80 u استاد و ارزش های جِهاد و مُقاوَمت

اسلام با حضور در نشست های اسلامی به موضع گیری پرداخت و با صدور 
بیانیه ها و اعلامیه ها در هر برهه ای، دیدگاه خود را بیان داشت.

استاد ربانی در تأسیس جمعیّت اسلامی افغانستان، از اخوان المسلمین 
تأثیر پذیرفت؛ امّا هیچ گاه از مصالح افغانســتان چشم نپوشید. او در مورد 
وطن عقیده داشــت: »اگر ازنظر دیگران وطن دوستی یک امر عاطفی باشد، 
برای ما در نهضت اســلامی و برای عموم مسلمانان وطن دوستی یک حکم 

و امر دینی است.«6
جایگاه حزب سیاسی:

در اوضاعی که جمعیّت اسلامی افغانستان بنا نهاده شد، بودند کسانی 
که تشکیل حزب سیاســی را در میان مسلمانان به زیان می پنداشتند و آن را 
سبب اختلاف و پراکندگی بیشتر در بین مسلمانان می خواندند. استاد ربانی 
با تمســک به آیات قرآنی آیۀ 104 آل عمران و آیۀ 4 ســورۀ صف - تشکیل 
حزب سیاسی را به منظور دعوت اسلامی ضروری می دانست و از آن به دفاع 

برخاست.«7
مبارزه برای چه؟

هدف و آرمان مبارزه ای که اســتاد ربانــی از آن، گاهی به نام »جهاد« و 
زمانی به »دعوت اســلامی« یاد می دارد، از مهم ترین مسایلی است که هر 
نهضتی باید از آن بهره مند بوده باشــد، در غیر آن نهضت در نطفه می میرد. 

استاد ربانی آرمان های جمعیّت اسلامی را چنین نشان دهی می کند:
»ما به خاطر برافراشــتن لوای توحید، غلبۀ حق بر باطل و پخش عدل 
و داد، خیر و فضیلت، و پشــتیبانی از محرومان و ســتمدیدگان و سرکوب 
ساختن ستمگران و برچیدن بساط مادّیت و الحاد، فساد و رذیلت و بالخره 
س حصول 

ّ
پیروزی انقلاب اسلامی سرسختانه می رزمیم و در این جِهاد مقد

6. »کاروان حرم«  ۱۲7.
7. »آموختنی هایی در مسیر انقلاب کابل« برهان الدین ربانی، )۱3۹3( نوبت چاپ، نخست، ناشر، 

»مرکز تدوین آثار استاد شهید« چاپخانه، بهیر، کابل ، افغانستان، ۲۱.
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رضای خداوند یگانه آرمان ماست.«8
چه نوع مبارزه؟

مبارزه در میان اجتماعات بشــری امر شــناخته شده ای است، دشواری 
کار در نوعیت مبارزه اســت؛ تا مبارزه کارســاز تمام گردد. استاد ربانی در 
این برهۀ حساس رسالۀ »چه نوع مبارزه؟« را نگاشت، که در آن می نویسد: 
»در انتخاب اســلوبی که باعث پیروزی دعوت می گردد، باید دقت صورت 
بگیرد، جایی که حجت و بیان، وســیلۀ هدایت گردد، به کارگیری ســلاح، 
موافق حکمت دعوت نیســت و آنجا که تبلیغ نتواند، از درهای بستۀ عناد و 
گمراهــی نفوذ کند و حجت و دلیل بر صخره های غرور بی اثر ماند و دعوت 
با مقاومت دشمنانه روبه رو گردد، در آن حال، دست نبردن به سلاح و جهاد 

مسلحانه نکردن، ابلهی و جهالت است.«9
ازنظر اســتاد ربانی واقعیت هــای اجتماعی در تعیین نــوع مبارزه اثر 
مســتقیم دارد: »مبارزۀ اســلامی در هوا برنامه ریزی نمی شــود و بر وهم و 
خیال، اتکا نمی کند، واقعیت های اجتماعی و نیازمندی ها، نوعیت و شکل 
مبــارزه را تعیین می کند. بنابراین، مبارزۀ اســلامی، گاهی به صورت دعوت 
آرام و منطقی و گاهی تند و انقلابی و وقتی هم در شــکل برخورد قهرآمیز و 

فیصله کن صورت می گیرد.«10
جمعیّت اســلامی افغانســتان در ابتدا مبارزۀ اصلاح طلبانه را در پیش 
گرفــت، به تبلیغ دیدگاه های خود در میان جوانان و اقشــار مختلف جامعه 
پرداخت، بــه هم فکران خویش توصیه می کرد، تا شــغل معلمی را پیشــه 
سازند؛ زیرا معتقد بود که از این طریق مصدر خدمت بیشتر شده می توانند. 
اســتاد ربانی اعضای جمعیّت اسلامی افغانستان را از توسل به خشونت بر 
حذر می داشت. زمانی هم که به مناطق قبایلی پاکستان مهاجر گردید، سعی 

8. فشردۀ هدف و مرام/ ۵6.
9. »چه نوع مبارزه؟« برهان الدین ربانی، )۱3۹۵(، نوبت چاپ، نخست، ناشر، »مرکز تدوین آثار 

استاد شهید« چاپخاه، بهیر، کابل ، افغانستان،۲0.
10. همان، ص، ۱۹.
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ورزید، تا رابطه ای میان جمعیت اســلامی افغانســتان و حکومت داودخان 
برقرار کند و دشمنی ها را کاهش دهد؛ امّا تلاش های او سودی نبخشید. 

استاد ربانی، واقع بینی را در مبارزه یک اصل عمده می شمرد. او سردادن 
شــعارهای غیرعملی را به زیان می دانســت و خود نیز در سراســر حیات 
مبارزاتی  به این اصل وفادار ماند و در این راســتا بدون غوغا، گام های متینی 
را برداشت. هرگز وعده  های میان تهی و دهن پرکن سر نداد و به گزافه سخن 
نگفت. او در این باب می نویسد:»... مسلمان مبارز در اقدام به هر عملی، 
نخست امکانات خود را ارزیابی می کند، چشم بسته و بدون هدف در میان 
امواج ســیلاب شنا کردن هنر نیست.«11 و در جای دیگر به تأسّی از حدیث 
ت توصیف 

ّ
پیامبر قبول کار بالاتر از طاقت و توان را برای هر مســلمانی، ذل

می کند.12
از دید اســتاد ربانی، یک دعوتگر مسلمان، هنرمند نیست که به منظور 
هنرنمایی دســت بــه فعالیت بزنــد، باید گام یک دعوتگر حساب شــده و 

اثربخش بوده باشد:
»یک مبارز حیثیت یک مهندس و معمار را دارد. او به خاطر ســاختن 
عمارتی نقشــه طرح می کند و می خواهد مطابق همان نقشــه عمارت آباد 
گردد، او هنرمند نیســت و ممثل نیست که تنها به خاطر تفریح تماشاچیان 
هنرنمایی کند، پس واقعیت ها را طوری که هســت بیان می کند و بر اساس 

همان واقعیت ها، خواهان تحوّل و انقلاب می باشد.«13
اســتاد ربانی مبارزه برای مبارزه را بی معنی می دانــد، از دید او مبارزه 
باید معطوف به نتیجه باشد، دراین باره می گوید: »شرایط و اوضاع محیط را 
نباید ازنظر دور داشت و بدون سنجش به صورت فوری با آرای عامه تصادم 
نباید کرد و این بدان معنا نیســت که به نام جلوگیری از تصادم با آرای عامه، 

11. »چه نوع مبارزه؟« برهان الدین ربانی، )۱3۹۵(، نوبت چاپ، نخست، ناشر، »مرکز تدوین آثار 
استاد شهید« چاپخاه، بهیر، کابل ، افغانستان، ص، 38.

12. همان، ص، 3۹.
نوبت  آثار رهبر شهید، )۱3۹۵(،  تدوین  مرکز  از مرشد روشن ضمیر« گردآورنده:  13. »سخنانی 

افغانستان،۵3.  ، کابل  بهیر،  استاد شهید« چاپخانه،  آثار  تدوین  »مرکز  ناشر،  چاپ، نخست، 



u 83 اندیشۀ سیاسی استاد ربانی

از اظهار حق ســاکت ماند، بلی، حق را اظهار بایــد کرد؛ اما نه آن چنان که 
موجب ایجاد مانعی در پیشرفت دعوت گردد و به جای نفع ضرر رساند.«14

کید به واقع بینی؛ سردادن شعارهایی را که جنبۀ  استاد ربانی شــهید؛ تأ
ت منع می کند.15

ّ
عملی نداشته باشد، به شد

مرحلۀ دوم:
 مبــارزۀ انقلابی )1357-1371(: با وقوع کودتای هفتم ثور و ســپس 
تجاوز شوروی به افغانستان، فصل خونینی در افغانستان آغاز شد؛ تمامیت 
ارضی و حاکمیت ملی افغانستان پامال گردید، هزاران تن به جرم مسلمانی 
کشــته و باورهای اســلامی مردم به بازی گرفته شــد. در یک کلام،مبارزۀ 
رصت پیکار انقلابی فرارســید، در این مرحله 

ُ
اصلاح طلبانه به بن بســت و ف

عمده ترین چالش هایی که قد برافراشتند، قرار ذیل اند:
بسیج عمومی

کسانی از ســران احزاب جهادی، در چارچوب تشکیلات حزبی شان 
می اندیشــیدند و با اعضای حزبی خود در تعامل بودند. استاد ربانی از این 
رصت به نام »نفیر عام« یاد می کند، که در آن همۀ مردم باید در برابر تجاوز 

ُ
ف

بسیج گردند. اســتاد ربانی بر مقررات سازمانی سهل گرفت. او نه در نقش 
رهبر یک تنظیم جهادی؛ بلکه به عنوان رهبر ملی عمل کرد؛ به گونه ای که او 
نه تنها آغوش خود را به روی اقشــار مختلف جامعه گشود و از همۀ کسانی 
که هرچند عضویت احزاب جهادی را نداشتند؛ امّا با تجاوز موافق نبودند، 

استقبال کرد.
اســتاد ربانی هرچند ریاست جمعیت اســلامی افغانستان را به دوش 
داشــت. در درون از سیاســتی کار گرفت که جمعیت اسلامی بتواند، مرکز 
جهاد و مبارزه برای اشــخاصی، با ســلیقه های گوناگون گردد و در بیرون با 
ســایر احزاب و تنظیم های جهادی روشی را در پیش گرفت که او را به حیث 

نوبت   ،)۱3۹۵( شهید،  رهبر  آثار  تدوین  مرکز  گردآورنده:  ضمیر«  روشن  مرشد  از  14.»سخنانی 
چاپ، نخست، ناشر، »مرکز تدوین آثار استاد شهید« چاپخانه، بهیر، کابل ، افغانستان، ص، ۵۴.

15. همان: ص؛ 3۱.
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یک رهبر فراجناحی در انظار عامه معرفی داشت.
لی احزاب 

ُ
استاد ربانی خلاف آن عده از جهادگران آرمان گرا وحدت ک

جهــادی را یک فکر غیرعملی انگاشــته و بدین نظر بــود که هم آهنگی در 
اهداف مفیدتر از وحدت تشکیلاتی اســت. گاهی هم استدلال می ورزید 
کــه تعدد احزاب جهادی از جانبی هم مفید بــوده می تواند؛ زیرا تودۀ مردم 
در دشــواری انتخاب قرار نمی گیرند؛ یعنی هرکســی به میل خود حزب و 
رهبــر موردنظر خود را تعیین می کند و بدیــن طریق می تواند در جهاد علیه 

تجاوزگران سهیم شود.
دوستی، نه وابستگی

شــماری از ســران جهادی در دوســتی با این یا آن کشــور،راه  افراط 
پیمودند،کسانی هم از سران مجاهدین، بودند که به ندرت در گفت وگوهای 
سیاســی با کشورها حاضر می شــدند. در این میان استاد ربانی تنها رهبری 
بود که تأمین روابط دوســتانه با کشــورهای مختلف را ضروری می دانست 
و به عنوان نمایندۀ مردم افغانســتان به هر کشور که لازم می بود، برای اعلام 
مواضع مجاهدین حاضر می شد. هیچ گاه اســیر تنش های سیاسی عرب و 
غرب نشد و در دام رقابت های ایران و عربستان گیر نیفتاد. او میان دوستی و 

وابستگی تفاوت نهاد و به هیاهوی رقیبان در این راستا گوش نداد.
اســتاد ربانی در گرماگرم دوران جهاد که خود در محیط هجرت به سر 
می برد، رسالۀ »استقلالیت انقلاب« را نوشــت و به استقلالیت انقلاب به 
کید  ورزید. در این رساله نوشت:»وجود وابستگی - بعد از حصول  ت تأ

ّ
شد

آزادی و استقلال کشورها- خطرناک ترین عامل محرومیت و عقب ماندگی 
ت هاست..«16

ّ
و باعث رنج های بی نهایت در میان مل

درحالی که شــماری از احزاب جهادیِ و مهاجــران به صورت منظم، 
مساعدت های مالیِ و تســلیحاتیِ امریکا را دریافت می کردند؛ امّا در باب 
مشروعیت دینی گفت وگو با ســران آن کشور، مخالفت داشتند و به تحریم 

16. »استقلالیت انقلاب« برهان الدین ربانی، )۱3۹3( نوبت چاپ، نخست،ناشر، »مرکز تدوین 
آثار استاد شهید« چاپخانه، بهیر، کابل، افغانستان، ۵8 .
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آن نظر می دادند. در چنین اوضاعی اســتاد ربانی میان نامسلمانان محارب 
و غیرمحارب فرق نهاد و جلب حمایت آنان را برای نجات افغانستان جایز 
شــمرد. او به کشورهای مختلف غربی از جمله امریکا سفر کرد و با رونالد 
ریگان-رییس جمهور وقت امریکا- به گفت وگو نشســت. اســتاد ربانی در 
پاسخ به گلبدین حکمتیار که رسالۀ »موالات« را در مخالفت به سفر استاد 
ربانی به واشنگتن نگاشــته بود، این سفر را »موالات« نه؛ بلکه »مواسات« 

خواند.
مرحلۀ سوم: ریاست جمهوری اسلامی افغانستان )1380-1371(

دشــوارترین مرحله برای هر سیاست مداری رســیدن بر اریکۀ قدرت 
اســت؛ زیــرا دارد وعده هایش زمینۀ تحقق پیدا می کند، در همین جاســت 
که شــعارهای مبارزاتی اش مِحک زده می شــوند. استاد ربانی، با رسیدن به 
کرسیّ ریاست جمهوری باید نشــان می داد که یک دعوتگر مسلمان است 
و یا یک مبارز سیاســی تشــنۀ قدرت؟ از رمــز و راز زمامداری عصر نوین 
چیزی بلداســت و یا اینکه در دوران کهن زند گــی می کند؟ کار و پیکارش 
برای نجات و سربلندی افغانستان بوده و یا اینکه در هوای سیراب کردن غرایز 
نفســانی خود این همه تلاش را به خرج داده اســت؟ و ازاین دست سؤالات 

دیگر...
حقوق بشر

استاد برهان الدین ربانی به عنوان رئیس شورای قیادیِ، به مجرد سرنگونی 
رژیم دکتر نجیب الله عفو عمومــی اعلان کرد و به موجب آن، هیچ یکی از 
منسوبان دولت دکتر نجیب الله را به خاطر جرایمی که مرتکب شده بودند، 
مورد پیگرد قرار نگرفتند. در طول دورۀ زمامداری اســتاد ربانی هیچ کس به 
خاطر فعالیت های سیاســی اش به زندان نرفــت. آزادی بیان را تضمین کرد 
و هیچ روزنامه نگاری به خاطــر اظهارنظرهایش مورد تعقیب قرار نگرفت. 
استاد ربانی به پیشــنهادهای طالبان در مورد بستن مکاتب و دوایر دولتی بر 
روی زنان جــواب رد داد و در این باب، باری هم گفت:»حکومت ما فدای 
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دفاع از حقوق بشر و تعلیم و تربیه و امثال این کارها شد.«17
اســتاد ربانی میان آزادی و انســانیّت ربط وثیقی می بیند به گونه ای که 

انسانیت را همان آزادی اراده و اختیار می شمارد.18
دفــاع از آزادی عقیــده و بیان، از باورهــای پایدار اســتاد ربانی بود. 
مطبوعات و جلسات مشورتی متعلق به جمعیّت اسلامی به آن انس داشتند. 
امری که بســیاری کســانی در زمان جهاد آن را زیان بار می دانستند و سعۀ 
صدر استاد ربانی را به نقد می کشیدند. درحالی که او آزادی عقیده را یکی از 

اصول اساسی در نظام فکری اسلام، می دانست.19
همچنان اســتاد ربانی دربارۀ جایگاه انتقاد از خــود و انتقاد از دیگران 
بدین باور بود:»بدون انتقاد هیــچ اصلاحی در هیچ جایی به میان نمی آید. 
یکی از اصول عمده در نظام سیاسی اسلام، محاسبه از خود و نقادی خود، 

امربه معروف و نهی از منکر از دیگران است.«20
در زمان برگزاری لویه جرگۀ تصویب قانون اساسی-1383خورشیدی- 
آن گاه که بحث روی وزیران دارای تابعیت دوگانه کشــیده شد، استاد ربانی 
در این مورد وضعیت مسلمانان را شرط اساسی خواند و گفت: درصورتی که 
مســلمانان توانا بوده باشــند، عیبی ندارد که در دولت آنان نامسلمانان هم 
وزیر بوده باشند، چه رسد به مسلمانانی دارای دو تابعیت،زیرا »بختیشوع« 
مســیحی وزیر صحت مأمون الرشــید بود و »موسی بن میمون« یهودی در 

خلافت اندلس وزارت علوم را به عهده داشت.
از چالش های عمدۀ دیگر این دوره، سؤال مشروعیت جنگ میان دولت 
اســلامی و حزب اســلامی حکمتیار بود. جنگ های دوران جهاد جایگاه 
روشــن خود را در شریعت اسلامی داشــتند و محلی از شبهه در آن وجود 
نداشــت. این بار اســتاد ربانی به ارزش »قانون« و »نظم عمومی« استناد 

17. »سخنانی از مرشد روشن ضمیر« ۲6.
18. همان، ص،۱0۲.
19. همان، ص، 80.
20. همان ، ص، 81.
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می  کرد. او قیام کسانی را که در برابر امنیت عمومی و رأی اکثریت، که نظام 
اسلامی را شکل داده بود، بغاوت دانست و خون شان را مباح خواند.

مبارزه برای آزادی و عزّت افغانستان
در گذشته رسم سیاسی در افغانســتان چنین بود، زمامدارانی که کابل 
را از دســت می دادند، امیدشــان را قطع کرده، راه تسلیم و یا فرار را در پیش 
می گرفتند؛ امّا اســتاد ربانی شیوۀ تازه ای را بنا کرد و نشان داد که هدف او از 
رسیدن به قدرت کام جویی نیســت؛ بلکه او در پی عزّت و سربلندی مردم 
افغانستان است و برای آن، مبارزه می کند و در پی ادای رسالت دینی خویش 

است.
ط طالبان بر کابل، دست از مبارزه برنداشت، 

ّ
از همین رو بود، که با تسل

خمــی به ابرو نیاورد، دچار تزلزل و دودلی نشــد و بــه حیث رئیس جمهور 
مشروع و قانونیِ افغانســتان، تا نجات افغانستان از دست طالبانِ وابسته به 

پاکستان، به مبارزۀ خویش ادامه داد.
مقابله با افراط گرایی

اســتاد ربانی از همان ابتدا، منسوبان جمعیّت اسلامی افغانستان را از 
خطرات افراط گرایی هُشدار می داد، آن زمانی بود که کم تر کس به عواقب آن 

گاهی داشت. او دراین باره گفته است: آ
»فاجعه انگیزترین عهد در تاریخ اســلام، آن دورانی اســت که پیروان 
بی خبر و مفتیان جاهل در نقــش حامیان و مبارزان قرار گرفته و با تصرفات 
گاهانۀ خویش، ضربات جبران ناپذیری را بر پیکر انقلاب اســلامی وارد  ناآ

آوردند.«21
اســتاد ربانی جریان افراط گرایی مذهبی را که زیر نام طالبان به فعالیت 
پرداخته اند، توطئه ای به منظور بدنام سازی اسلام و مسلمانان می داند، که از 

سوی دشمنان اسلام و مسلمین، سازماندهی شده اند.22

21. »سخنانی از مرشد روشن ضمیر« کاری از مرکز تدوین آثار رهبر شهید، )۱3۹۵( نوبت چاپ، 
نخست،ناشر، »مرکز تدوین آثار استاد شهید« چاپخانه، بهیر، کابل ، افغانستان، 33.

22. همان، ص، ۵۹.
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مرحلۀ چهارم:
رهبری اپوزیسیون )1389-1380(

نمونه های زیادی هســت، که قدرتمندآن وقتی از مســند فرمانروایی به 
زیر کشیده می شــوند، با یأس و ناامیدی گوشۀ خلوت برمی گزینند و منتظر 
سرنوشت می مانند،ازآنجایی که در قاموس استاد ربانی مبارزه با زندگی یک 
مسلمان پیوند ناگسستنی دارد، با از دست دادن پست ریاست جمهوری آرام 
ننشست؛ بلکه در میان مردم رفت، کوچه به کوچه در مبارزۀ انتخاباتی شرکت 
ورزی دو این بار به عنوان نمایندۀ مردم به شورای ملی افغانستان راه پیدا کرد و 
دیری سپری نشد که ریاست اپوزیسیون را زیر نام »جبهۀ ملی افغانستان« به 
دست گرفت. استاد ربانی مصداق حرف خودش بود که می گفت:»زندگی 

مؤمن، مبارزه ای است دوام دار و کشمکشی است پایان ناپذیر.«23
دموکراسی و انتخابات

اســتاد ربانی با حضور خــود در انتخابات، دموکراســی را پذیرفت و 
به صورت عملی به اهمیت شورای ملی صحه نهاد. او دموکراسی را به عنوان 
یک روش؛ نه به عنوان یک ارزش قبول داشــت، امّا در تفکیک میان این دو 
مقوله شــرح و تفصیل زیادی نداده است. او میان شورای ملی کدام تناقضی 

با اساسات دین نمی دید.
یسیون اپوز

استاد ربانی از اپوزیسیون به »نظارت ملی« تعبیر می کند که هرمسلمانی 
به پیروی از معتقداتش باید وجیبۀ امربه معروف و نهی از منکر را انجام دهد. 
شــهید ربانی با رفتار مدنی خود اپوزیسیون را با دشــمنی متمایز گردانید؛ 
به گونه ای کــه در بســیاری از مجالس مهم که در کاخ ریاســت جمهوری 
افغانســتان صورت می پذیرفــت، دعــوت رئیس جمهور-حامدکرزی- را 

می پذیرفت و در آن مجالس شرکت می جست.
استاد ربانی به حیث رهبر اپوزیسیون خطرات ناشی از تهاجم فرهنگی 

23. »چه نوع مبارزه؟« )۱3۹۵( ص، ۱3.
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غرب را ویرانگر از تهاجم نظامی بیان می داشــت:»به عقیده ام آزادی بیان، 
حدومرزی دارد، که باید ارزش های دینی و تعالیم اخلاقی را پاس بدارد.«24 
و درجایی هم گفته اســت: »نباید اجازه داد مخالفان دینیِ فرهنگ ملت ما، 
تحت مخالفت با طالبان، با اسلام و ارزش های دینی و ملی ما ستیزه جویی 

کنند.«25
یکایی حضور نیروهای امر

عمده ترین سؤال در برابر استاد ربانی –که روزی بزرگ ترین حزب جهادی 
را در برابر تجاوز شــوروی رهبری می کــرد- این بود که دربارۀ حضور قوای 
امریکا در افغانستان چه گونه می اندیشد. او می گوید:«نیروهای بین المللی 
به فیصلۀ جهانی و طبق منافع ملی افغانستان آمده اند؛ اما پس ازاین، باید در 

مورد ادامۀ حضور آنان بازنگری شود.«26
جهانی شدن

جهانی شدن از واقعیت های گریزناپذیری است؛ ولی استاد ربانی در زیر 
این عنوان چیزهای نامیمونی را به ظرافت می بیند و می گوید:»جهانی شدن 
را اســتقبال می کنیم؛ امّــا محروم ماندن محروم ها، فقیرشــدن فقیرها مورد 

پذیرش ما نیست.«27
در جای دیگری خطرات ناشی از جهانی شدن را چنین بیان می دارد:

»شــرکت های چندملیتی فربه تر می شوند، در اوضاعی که داعیۀ »نظم 
نوین جهانــی« و جریان جهانی شــدن؛ چون هیولای هولناکی اســتقلال 
سیاسیِ، اقتصادیِ، فرهنگیِ و هویت ملیِ کشورها و به خصوص کشورهای 
اســلامی و جهان ســوم را تهدید می کند، در چنین اوضاع و احوالی منفرد 
زیســتن و انزواگزینی زیر نام حفظ مصالح ملی و ملی گرایی، هرگز به نفع 

کشورها و به خصوص کشورهای اسلامی نیست.«28

24.  »چه نوع مبارزه؟« )۱3۹۵( ص، ۲3.
25. »سخنانی از مرشد روشن ضمیر«۴۲. »مرکز تدوین« 

26. همان، ص،۱۴0.

27. همان، ص، ۱3۱.
28.  »کاروان حرم«/ ۱33.



90 u استاد و ارزش های جِهاد و مُقاوَمت

مرحلۀ پنجم: 
ریاست شورای عالی صلح )1391-1389(

اســتاد ربانی جنگ را مخالف طبیعت انسانی می دانست و در فرهنگ 
اسلامی جنگ زمانی لازم می افتد که راه های دیگر به بن بست برسد. ازنظر 
او:»تأمین صلح تنها وظیفۀ دولت ها نیســت؛ بلکه تأمین صلح وجیبۀ ملی 
است و همگان در قبال آن مسئولیت دارند.« با این دیدگاه،او ریاست شورای 
کید داشت، تلاش در راستای تأمین  عالی صلح را متقبل شد. شهید ربانی تأ
صلح و امنیت به هیچ وجه معنی قبول سیاســت های نادرســت حکومت را 

ندارد.
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حِیمِ * الحمد لله و الصلوة والسّلام علی رسول الله-  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
بِسْمِ الل

غ الرسالة وجاهد فی سبیل الله 
ّ
صلی الله علیه و سلم – الذی أدی الأمانة وبل

حق جهاده وعلی آله وصحبه أجمعین؛
وبعد! 

ــیطانِ 
َّ

 بِاللهِ مِنَ الش
ُ
اعوذ

َ
فقد قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه؛ ف

هُمْ 
ُ

 بَعْض
ُ

مُؤْمِنَات
ْ
مُؤْمِنُــونَ وَال

ْ
حِیمِ * ﴿وَال حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
جیم * بِسْــمِ الل الرَّ

ونَ 
ُ
یؤْت ةَ وَ

َ
لا یقِیمُونَ الصَّ مُنْکرِ وَ

ْ
ینْهَوْنَ عَنِ ال مَعْرُوفِ وَ

ْ
مُرُونَ بِال

ْ
وْلِیاءُ بَعْضٍ یأ

َ
أ

هَ عَزِیزٌ حَکیمٌ﴾۱
َّ
هُ إِنَّ الل

َّ
ئِک سَیرْحَمُهُمُ الل

َ
ول

ُ
هُ أ

َ
هَ وَرَسُول

َّ
یطِیعُونَ الل کاةَ وَ الزَّ

دانشــمندان محترم! اســتادان محترم دانشگاه! دانشــجویان عزیز! 
خواهران و برادران حاضر در تالار! 

هُ وبعد:
ُ
بَرکات اللهِ وَ

ُ
مْ ورَحْمة

ُ
یْک

َ
لامُ عَل السَّ

آنان که ره عشق گزیدند همه
در کوی حبیب آرمیدند همه

ون فتح از عشق است
َ
در معرکۀ دو ک

هرچند سپاه او شهیدند همه2
ســلام و درود  به روح پرفتوح تمام شــیرزنان و  آن رجال برجستۀ کوی 

1. التوبة/ 7۱. )و مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند که به کارهای پسندیده وا می دارند و از 
فرمان  پیامبرش  و  از خدا  و  و زکات می دهند  پا می کنند  بر  را  نماز  و  باز می دارند  ناپسند،  کارهای 
حکیم  و  توانا  بسی  خدا  که  داد  خواهد  قرار  رحمت شان  مشمول  زودی  به  خدا  که  آنانند  می برند، 

تدوین« »مرکز  است.( 
2. مولانا.
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مِنْهُم 
َ
عشق، که مردانه بر عهد خود با خدا ایستادند و توانستند لوح زرین ﴿ف

ن ینتَظِرُ..﴾3 را ثبت آســمان بی غبار عشــق کنند و   ی نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّ
َ

ض
َ
ن ق مَّ

کتاب عشق را برای تمام عاشقان و آزادگان گیتی تفسیر کنند و سلام و درود 
بر روح پرفتوح پیر خرد و عالم ربانیِ، اســتاد شــهید� و سردار جِهاد و 

مقاومت، شهید احمدشاه مسعود، قهرمان ملی کشور!
خوانندگان گرامی!

مقالِ حاضر احتواکنندۀ سطوری اســت در مورد نقش و جایگاه زنان در 
جِهاد و مقاوَمت مردم افغانستان و جایگاه زن در اندیشۀ استاد�.

هیچ کــس از تأثیر و نقش زن از همان روز نخســتِ قیــام علیه ظلم و 
گسستن زنجیرهای استبداد در زمان حیات حضرت رسول{ - آن  زمان که 
ایشان دین و دنیا و اخلاق و سیاست را به هم آمیخت و ارتش و نظام ساخت 
- منکر نیست و داستان رشادت های آنان در دفتر تاریخ حماسه آفرینی ثبت 
اســت. زن اولین حامی پیامبر{ و اولین شهید راه خداست. زنی بود که 
کمربند همت و شــهامت بر کمر  بســته و جان برکف نهاده، برای رسولش 
در غار حرا نان وآب می رســانید؛ مگر چه کسی می تواند منکر نقش زن در 
جنبش های آزادی بخش در درازنای تاریخ باشــد.؟ زنــان ایران در پیروزی 
انقلاب اسلامیِ، حماسه ها آفریدند. قهرمانی سعاد الفاتح سودانی و زینب 
الغزالی در مســیر دعوت، فراموش نشدنی اســت،  این چنین زنان در جِهاد و 
مقاوَمت مردم افغانســتان، کم تر از أم هانی~ در تقدیم فرزندان رشــید 
تِ جهاد 

ّ
خویش، برای بقای دین و حفظ ناموس عمل نکرده اند. در تمام مد

و مقاوَمت مردم افغانســتان، زنان باصلابت ایســتاد گی کرده اند.  جاده های 
هرات با خون زنان و مردان، در قیام بیســت و چهارم حوت رنگین شده بود 
-  تیر دشــمن بیگانه و عمّال مزدورشان یکسان سینه زنان و مردان کابل را در 

یْهِ 
َ
هَ عَل

َّ
وا الل

ُ
وا مَا عَاهَد

ُ
ق

َ
 صَد

ٌ
مُؤْمِنِینَ رِجَال

ْ
ال 3. متن کامل آیت و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿منَ 

  ﴾
ً

بْدِیلا
َ
ت وا 

ُ
ل

َّ
بَد وَمَا  یَنتَظِرُ  ن  وَمِنْهُم مَّ نَحْبَهُ  ی 

َ
ض

َ
ن ق مِنْهُم مَّ

َ
ف

)در میان مؤمنان مردانی هستند که در پیمانی که با الله بسته اند، راست بوده اند، برخی پیمان خود را 
به سر برده اند و شربتِ شهادت سرکشیده اند و برخی - نیز- در انتظارند، آنان هیچ گونه تغییر و تبدیلی 

در عهد و پیمان خود نداده اند.( احزاب / 23. »مرکز تدوین«
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سوم حوت هدف قرار می داد. سلحشــوری دختران دانشجو و دانش آموزان 
دانشــگاه کابل و لیســه های عالی ای چون، سوریا، عایشــۀ درانی،  آریانا،  
ملالی ، رابعۀ بلخی ، لیسۀ زرغونه ، آمنۀ فدوی، در تظاهراتی که ضد هیولای 
سرخ در 1359 خورشــیدی در کابل به راه انداختند، پایه های کاخ کرملین 
را بــه لرزه درآورد . دختران دانشــجو یکجا با بــرادران خویش در تظاهرات 
دانشجویان دانشگاه کابل حضور داشتند.  دکتر شیر احمد نصری حق شناس 
در کتاب تحوّلات سیاسی جِهاد افغانستان که خود شاهد آن صحنه ها بوده، 
قهرمانی های دختران افغانستان را این گونه روایت می کند »دختران پیشاپیش 
رویداد صفوف بیرق ها را بر دوش می کشــیدند و کاروانی از نور و روشنایی 
و ایمان با تمام ابهت و شکوهش حرکت می کرد. بی خدایان مزدور و باداران 
وحشی  و بزدل  شان که از دیدن قافله های آزادی خواه و ضد روسی؛ چون مار 
در خود در می پیچیدند، تانک ها را به غرش درآوردند و در نخستین مرحله،  
آن عده از دخترانی را که شعارها را حمل می کردند ، هدف گلوله قرار دادند. 
ۀ شهادت در بر می کرد و آخرین قطرۀ 

ّ
هر فرشته خصال و حورسرشتی که حل

خــون خود را در مقدم برادران آزادی خواهــش می ریخت، دختر پاک گوهر 
دیگری بیرق را بر دوش می گرفت و به این ترتیب بسیاری از آنان با گلوله های 
وحشیانۀ دشــمن جان خود را از دست دادند و به رحمت ایزدیِ و جاودانیِ 

پیوستند«4
هنوز از این دیری نگذشته بود که استاد شهید� داستان رشادت ها و 
روحیه ی بیگانه ستیزی دختران دانشجوی دانشگاه کابل را در کنفرانس تقبیح 
مداخلات امریکا در ایران در ســال 1359،  به گوش جهانیان رسانید و این 
عمل دختران افغانستان را نشأت گرفته از روحیۀ اشغال ستیزی و تسلیم نشدن 

ت افغانستان در مقابل بیگانگان تلقی کردند.5
ّ
مل

دوم  چاپ  نعمانی،   مطبعۀ  نشر ،  حق شناس،    نصری  دکتور  افغانستان،  جهاد  سیاسی  تحولات   .4
   .67  / اول  ۱38۴،ج، 

افغانستان،  اسلامی  جمعیت  دفترمرکزی  ناشر ،  ربانی ،   برهان الدین  پروفیسور  جهاد«  »رهنمون   .5
آبان 1365/ 26. تهران، 
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به تعبیر اســتاد شــهید�، ارتش ســرخ روســیِ، که روزی نام او 
انســان های آن روز را می لرزانید در برابر پیرمــردان افغانی،  در برابر جوانان 
ت 

ّ
مجاهد افغانســتان و در برابر شیر زنان مؤمن افغانستان و در برابر اراد ۀ مل

به پا خواستۀ مسلمان افغانستان، در حساب خس و خاشاک بود.6
با این حساب زنان افغانستان در معرکۀ امتحان الهی و در میدان ایثار و 
س مردمان این ســرزمین نقش برازنده ای، چه در 

ّ
از خودگذری و جِهاد مقد

حصۀ تقدیم جان های شــیرین خویش و تقدیم فرزندان خویش در راه خدا 
و بدرقه  همســران و برادران و پدران خود به سوی جبهات جِهاد و مقاوَمت، 
 و چــه در حصۀ صبــر در برابر مصائب و دشــواری ها و فقر و محرومیت و 
هجرت و شــهادت، همپای برادران خود مردانه ایســتادگی کردند که تاریخ 

خود  گواه  آن است.
آری! زن و مرد  این مرزوبوم حماســه آفریدند و زمانی که جهاد پیروز 
شــد و بار دگر این وطن جولانگاه تروریست بین المللی شد و وقتی باز مادر 
وطن فریاد نصرت ســر می داد، در تمامــی میدان ها، از خودگذری، صبر و 
شــکیبایی و خودگذری نشان دادند و شجاعانه در کنار برادران خود قاطعانه 
ایســتادند و لحظه ای از  آرمان های خویش دســت برنداشتند که تا این دم 

همین گونه پیش می رود.
در کلیت می توان نگاه استاد شهید به مسئلۀ زنان را می توان به دو بخش 

مهم تقسیم کرد ؛
بخش نخست: توجه استاد به موضوع تربیت و رشد فکری زنان؛

بخش دوم: نگاه اســتاد بــه نقش و حضور زنــان در میدان ها مختلف 
اجتماعی و سیاسی.

درآمد:
در زمان حیات پیامبر{ نه تنها برای زن، از فراز عرش ندای دادخواهی 

افغانستان،  اسلامی  جمعیت  دفترمرکزی  ناشر ،  ربانی ،   برهان الدین  پروفیسور  جهاد«  »رهنمون   .6
آبان، ص 167.    تهران، 
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فریاد می شود که ﴿بأی ذنب قتلت﴾7 دست مرد مهربانی، با پشتوانۀ وحیانی، 
 از همان 

ً
ت؛ تا اوج کرامت انســانی بالا بُــرد و عملا

ّ
زن را از حضیــض ذل

روز نخســتِ دعوت، به او استقلالیت شخصیتی اعطا شد و جایگاه وی در 
آموزش و مشارکت وی در روایت سنّت و در عبادات جمعیِ و نشست های 
عمومیِ و در راستای خدمات اجتماعیِ در حوزه های متنوع و اشتراک وی در 
حفظ و پاسداریِ جامعه و تعیین مسیر وی، در فعالیت های سیاسیِ گوناگون 
و همچنان حضور زن در اردو و نیروهای مســلح، با انجام اعمال مناسب با 
طبیعت او و همچنان سهم وی در دیگر کارها در همسویی با مسئولیت های 
وی، در تدبیــر امور منــزل و جایگاه رفیع او در خانواده تثبیت شــد و مورد 

تکریم خداوند- تبارک وتعالی- و رسولش و اسلام عزیز قرار گرفت.8
رهبر  شــهید� به عنوان یک مســلمان اعتدال گــرا و رهبر جمعیّت 
اســلامی - که ویژگی هــای حزب وی در تعبیر غربی هــا در کتاب »جنگ 
افغانســتان دخالت شــوروی و نهضت مقاومت«  در صفحۀ 140 این گونه 
بیان شده اســت: »موتور ایدیولوژیکی جمعیّت اسلامی، نیز اسلام است،؛ 

ولی اسلام تجددخواه و ریفورمست و فارغ از تحریکات و پرخاشگری.«9
و به عنــوان بنیان گــذار یکــی از جنبش هــای معتدل و با اســتفاده از 
روش شناسی فقه پویا و نگرشِ ژرف، در راستای تثبیت شخصیت زن - قبل 
و بعد از پیروزی جِهاد و حضور بعدی وی در میدان ها مختلف سیاســی و 
همچون دیگر رهبران و عالمان هم طراز خویش، موضع مشــخص و دیدگاه  
خاصی در مورد زنان داشــته اند که با توجه به منابع موجود، دید ایشــان در 

مورد زنان را می توان – چنان که پیش ازاین گفتیم- به دو بخش تقسیم کرد؛
بخش نخست: توجهشان به موضوع تربیت و رشد فکری زنان:

بخش دوم؛ نگاه اســتاد به نقش و حضور زن در میدان ها مختلف 

7. التکویر/ ۹. ترجمۀ آیت: )به کدامین گناه کشته شده است.( »مرکز تدوین«
8. تحریر المرأة فی عصر الرسالة، عبدالحلیم أبوشقة، ،  دارالقلم للنشر والتوزیع، ط5، )1999م( 

،ج 1 /  115.  
9.»جنگ افغانستان، دخالت شوروی و نهضت مقاومت«، )1394(  پیرزاده، ابوذر پیرزاده غزنوی،    

انتشارات حامد رسالت، ص:  227.  
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اجتماعی و سیاسی؛
آنچه از مطالعۀ تفکر اســتاد شهید در مورد زنان برمی آید این است که، 
این تفکر، برخاسته از تأسی ایشان به قرآن و سنت پیامبر اعظم{ هست. 
آن چنان که حضرت رســول{ در همان ابتدای رسالت خویش به مسئلۀ 
تعلیم زنان اهمیت قائل شــدند، استاد شــهید نیز در همان ابتدای هجرت 
که با کوله باری از مشــکلات دست و گریبان بودند، به امر آموزش وپرورش 

دختران و پسران توجه  ویژه ای مبذول داشت.
کمیتــۀ آموزش وپــرورش جمعیّــت اســلامی افغانســتان در ســال 
1358هجری خورشــیدی، به افتتاح و تأســیس مکاتــب و مدارس همت 
گماشــت، که از همان ابتدا در کنار تربیت پســران در مکاتــب ابتدایی و 
اظ ها برای پســران و دختران یکسان در نظر گرفته می شد، 

ّ
مدارس و دارالحُف

که رفته رفته هرروز تعــداد مدارس افزایش می یافت؛ تا جایی که در ســال 
1367 مدرســۀ أم سلمه )اناث( به شکل مستقل تأســیس یافت، که دارای 
فروعات و بخش های متعددی مِن جمله مدرســۀ ابتدائیۀ أم سلمه و ابتدائیۀ 
ســاره و کو رس های آموزش قرآن کریم بود. همین که ولایات آهسته آهسته 
آزاد می شــد،  جمعیّت اســلامی نیز به ایجاد ده ها مکتب بــرای دختران و 
پسران اقدام می نمود،  طوری که در هفت واحد اداری حوزه ی جنوب غرب 
58193، شــاگرد ذکور و اناث در ده لیســه  و 57 ابتداییه  مشــغول آموزش 

بوده اند.
دکتور جلیــل الرحمن کامگار، در کتاب »تاریخ معارف افغانســتان« 
روایتی از دکتر عبدالحی الهی - که زمانی مسئولیت بخش آموزش وپرورش 
جمعیّت اســلامی را عهده دار بوده اســت – دارد، که در آن عهد آمده است: 

پنجصد باب مکتب در مناطق پاکستان در قسمت تعلیم نسوان داشتیم.10
تأسیس دانشگاه امهات المومنین که دارای پنج دانشکده، در رشته های 
پزشــکی، شرعیات، ادبیات، ساینس و تعلیم و تربیه بود، در دوران هجرت، 

10. کامگار،  جمیل الرحمن،  تاریخ معارف افغانستان،  چاپ، دوم، انتشارات میوند )1387(/ 154.   
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دال بر ژرف اندیشــی رهبر شهید� در قســمت تحصیلات عالی زنان 
می باشــد، جالب تر اینکه بعد از پیروزی مجاهدین، این دانشــگاه - که با 
دانشــگاه کابل و مالیزیا و دانشــگاه هــرات توأمیت داشــت - به پایتخت 
افغانستان منتقل شده و با فرمان استاد شهید در بخش تحصیلات غیردولتی 
فعالیت می کند که در این دانشــگاه تمام تسهیلات تحصیلی، برای دختران 
رایگان بوده اســت و البته گفتنی ســت که این دانشگاه در زمان هجرت، در 
بخــش تعلیمات ابتدایی خود  ده ها باب مکتب ابتدایی، برای دختران را دارا 

بوده است.11
با این حســاب رهبریِ جمعیّت اســلامی افغانســتان، دارای اندیشۀ 
خیلی ها بلند در مورد زنان بوده اســت و تربیت زن به عنوان مربی نخســت، 
مهم ترین و برازنده ترین ویژگی تفکر استاد شهید را تبارز می دهد که در مورد 
ضرورت آموزش دختران این گونه ابراز داشته اند؛ »علم یکی از وجوه کمال 
انسانی اســت و دین همان گونه که علم را بر مــرد فرض گردانیده،  بر زن نیز 

فراگرفتن آن را فرض گردانیده است«12 
بخش دوم: نگاه اســتاد به نقــش و حضــور زن در میدان ها مختلف 

اجتماعی و سیاسی؛
سعی همیشگی استاد� همواره بر این بوده در تحلیل مسائل مربوط 
به زنان جانب اعتدال را رعایت کرده و ســپس آن  را  با اندیشۀ اسلامی خود  
که مبنای قرآن و ســنت است محک بزند و سرانجام به نتیجۀ درستی دست 
یابد. بجاست تا در این قسمت برخی ازنظریات و برخورد ایشان را در مورد 
زنان یادآور شــویم که به صورت مختصر می تــوان در این بخش ها خلاصه 

کرد: 
1- نقش زن در خانواده به عنوان مادر و همسر:

استاد شــهید� زن را به عنوان معمار و سازندۀ جامعه قلمداد کرد و 
سخن مشــهور ایشان »زن معمار جامعه است و دستی که گهواره ای را شور 

11. کامگار،  جمیل الرحمن،  تاریخ معارف افغانستان،  چاپ، دوم، انتشارات میوند، 172- 173. 
12. »خط رهبر« )1396( ، 114/6.  
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می دهد، جهانی را – نیز- به حرکت درمی آورد«13
دال بر این ادّعاســت رهبر شــهید با توجه به نقش مهم و اساســیِ زن 
ت قلمــداد می کند. همچنان زنان را نیمۀ 

ّ
در امر تربیت، مادر را به عنوان مل

مردان دانســته و زن را بزرگ ترین حامی و پشــتیبان مرد، در مســیر دعوت 
و مبارزه می داند و در مورد همســر خودشــان این گونه ابرازنظر کرده است: 
»من باید بگویم که اگر همســرم نمی بود، هرگز به مبارزات سیاســیِ خود، 
قدم نمی نهــادم، یقین دارم که بخش بزرگی از زندگی ام مربوط به همســرم 
می باشــد. چنان که اگر او اطفال مرا تربیت نمی کرد،  هیچ گاه نمی توانســتم 
ت قرار گیرم و همچنان در این راســتا مادر و مادر 

ّ
مصــدر خدمت به این مل

کلانم نیز رهنمای من بوده اند..«14
در واقــع او� همــان مقولۀ »در پشــت هر مرد موفق دســت زنی 

نهفته است« را توضیح می دهد و جایگاه زن را بلند دانسته و می گوید:
»مردان و زنان مؤمــن، هردو بازوی یکدیگرند، در حمایت یکدیگرند. 
در کارهای اصلاحات اجتماعی، بنای جامعه، امربالمعروف؛ یعنی نظارت 
ملــی در جامعه،]در همۀ[ این ها هردو باهم یکجا شــریک اند در حقوق و 

وجایب زنان همه با مردان برابرند.15 
و با تحلیل دقیق و جامعه شــناختی عمیقی که  از جامعۀ افغانســتانی، 
دارد. پامال کردن حقــوق زن و محرومیت وی را از آداب خرافی و جهالت 
جامعه، می داند و نسبت آن را به دین ناروا می خواند و مردم را از خطر نکاح 
بدون اجازۀ دختــران واقف کرده می فرماید: »اجازه مدهید، زنان و دختران، 

بدون رضا و رغبت و خواهش خود و خانواده شان به نکاح گرفته شوند.«16
در اندیشــۀ استاد، شخصیت مرد، بدون زن ناقص است و در این مورد 
چه زیبا گفته اند: »شــخصیت مرد بدون زن، شخصیت ناقص است،. دین 

13. »خط رهبر« برهان الدین ربانی، )1392( نوبت چاپ، نخست،ناشر، »مرکز تدوین آثار استاد 
شهید« چاپخاه، بهیر، کابل ، افغانستان، 135/۲. 

14. »خط رهبر« 116/6. 
15.  خط رهبر،236/2. »مرکز تدوین« 

16. »پیغام رهبر« ۱/ 20.  
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مرد وقتی مکمل می شود که در زندگی او زنی حضور داشته باشد.«17
یعنی دینِ مرد را زمانی مکمل می دانســتند که در زندگی او زنی حضور 

۱8﴾ هُنَّ
َّ
نتُمْ لِبَاسٌ ل

َ
کمْ وَأ

َّ
داشته باشد و بر اساس این رهنمون قرآنی ﴿هُنَّ لِبَاسٌ ل

زن و مرد را برای یکدیگرشان پوشــش دانسته و حضور فیزیکی شان را 
لازم و ملزوم هم می داند.19 و طبق ارشــاد نبوی زنان را، شقایق یا همان نیمۀ 

تکمیلی رجال می دانست.
2- تبیین رهنمون اســلام در مورد نقش و فعالیت زنان در عرصه های 

سیاسیِ و اجتماعیِ:
همان گونه که اشاره شد، استاد� با بهره جویی از قرآن و سنّت، دین را 
عبارت از یک سلسله اصول ثابت، اجتهاد متحوّل و فقه متغیر20 می دانست.. 
در مورد زنان موقف مشــخص داشت. ایشان جایگاه زن و حقوق وی را در 
عمران و ســعادت جامعه مهم دانســته و هر دو جنس را در خلافت خدا و 

اعمار زمین برای هدایت انسان و نظم جهان مسئول می دانست.21
البته نکتۀ قابل تأمل در رابطه با زن در اندیشۀ استاد این است که ایشان 
نه تنها زنان را در مســئلۀ آموزش، کار، سیاســت و رهبریِ جامعه، ذی حق 
می دانست؛ بلکه از دید ایشان در نگرش اسلامی زنان و مردان مؤمن، باهم 
شــریک و برابرند؛حال آنکه دربســیاری از موارد فعالیت سیاسی به هدف 
زعامــت انجام می گیرد که اگر موفقانه پیــش رود بی تردید به رهبریِ منتهی 
خواهد شــد ،  این عدم تفاوت حق سیاسی و عدم تفاوت حقوقی میان زن و 
مرد در اندیشۀ  استاد، همسو با تفکر علامه یوسف قرضاوی و راشد الغنوشی 
در مورد زنان می باشد. علامه یوسف قرضاوی در کتاب فقه سیاسی خویش 
زنان و مردان را در انجام همه تکالیف و مسئولیت ها ماسوای بعضی احکام 
خاص و موارد اســتثنایی برابر می داند و به برخی اســتدلال هایی که دال بر 

17. »خط رهبر« ۱۱۴/6.
18.البقرة/ ۱87.   

19. »خط رهبر« 6/ ۱۱۵.
20. »خط رهبر« ۴۴/۱. »مرکز تدوین«

21.  همان : 115.
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ممنوعیت حضور زنان در پارلمان و منصب وزارت و ریاست جمهوری است 
پاســخ ارائه می کند و مشکلی مبنی بر حضور زن در پست هایی که متناسب 
با اســتعداد و توانایی ها و ســاختار و شــاخصه های شــخصیت وی باشد  
نمی بیند،؛ امّا با وضع این قید که ریاست جمهوری در کشورهای اسلامی به  

معنی ولایت عظمی نیست و به تنهایی احکام و تصامیم را صادر نمی کند .22
پس آنچه هویداســت این اســت که اســتاد شــهید دیدگاه همسان با 
متجددین و متفکرین هم عصر خویش، مانند یوسف قرضاوی و امام محمد 
غزالی و راشد الغنوشــی و مرتضی مطهری در مورد مشارکت سیاسی زنان 
در فعالیت های سیاســی و اجتماعی دارا بوده اســت که البته اســتاد با بیان 
این تفکر خــود، به همان پویایی فقه که باورمند بوده عمل نموده اســت و 
بدون ذکر هیچ قیدی مبنی برعدم وجود تفاوت حقوقی و سیاســی در میان 
زن و مرد متفاوت ترمی اندیشیده اســت و برخلاف آرای مخالفین، حضور 
زنان در پارلمان ابراز رأی کرده است و حضور زن را برخاسته از حق انسانی 
م وی و برخاســته از حق انتقاد و مبارزه و آزادی او می داند. چنان که 

ّ
و مســل

در حمایــت خواهران متعهد در راه احراز کرســی های پارلمان، از هیچ نوع 
مساعدت دریغ نکرده بودند؛ تا جایی که در هنگام کارزارهای انتخاباتی در 
حمایت یکی از خواهران ما، در یکی از مســاجد بدخشان، مردم را به رأی 
دادن به این خواهر تشویق می کردند، که  این خود دال بر اهمیت موضوع در 
اندیشۀ رهبر شهید است و او �  مشکلات و محرومیت های فراروی زن 
ی بر حقوق زنان را بر اثر یک سلســله عادات خرافی و بقایای زندگی 

ّ
و تعد

قبیلوی دانسته  که هیچ سرسازگاری با دین ما ندارد.
بدین ترتیب اســتاد شــهید، حقوقی را که اسلام برای زنان داده است را 
مکمل ترین حقوق دانســته و باورشان چنین بود که اگر حقوق اسلامی زنان 
برای شان داده شود،  دیده می شــود که هیچ دین و قانونی به این میزان حقی 

برای زن قائل نشده است.

22. »فقه سیاسی« نویسنده: دکتور یوسف قرضاوی، مترجم، عبدالعزیز سلیمی،چاپ سوم ، ناشر، نشر 
احسان،)1390(، ص288-271. 
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نقل روایت جالب دیگری که در زمان حکومت استاد، رخ می دهد این 
اســت نماینده ای از طالبان نزد اســتاد می آید و ابراز می کند که با حکومت 
استاد مشــکلی ندارند، به شــرط اینکه از حضور خانم ها در دوایر دولتی و 
آموزش آنان جلوگیری شود؛ امّا رهبر شهید با فهم دقیق و عمیقی که از دین 

دارد، دست رد بر سینۀ ایشان می زند که بعدها خودشان اظهار می کردند:
» حکومت ما فدای دفاع از حقوق بشر و تعلیم وتربیه و این کارها شد؛ 
زیرا در روزهایی  که تازه طالبان در حالت تشکیل بودند و هنوز تحت پروگرام  
بعضی از کشــورهایی خرد و بزرگ بودند و می خواستند این پروژه را عملی 
بکنند، تعدادی از علما و بعضی از رهبران قومی و شــماری از شخصیت ها 
از جنوب افغانســتان و از بعضی ولایات دیگر که در رأسشان مولوی ذاکری 
بود، پیش من به ارگ ریاست جمهوری آمدند و مولوی ذاکری به من گفت:

استاد ربانی! ته خو تاجک  یې او مونږ پښتانه  یو، زمونږ د مذهب امام، 
امام اعظم تاجک وو، مونږ خپل امام ته تابع  یو، ته زمونږ د ســیاست امام  
یې، مونږ تاته تابع یو، ستاســو اطاعت کوو، ستاسو د حکومت د دوام لپاره 
وینی ورکوو، پیسی درنه نه غواړو، له تاسونه دفاع کوو، له تاسو وروسته چی 
ستاســو زوی پاچاشــی، له هغه به هم دفاع وکړو، خو ستاسو څخه یوشی 
غواړو بس، هغه دا چې د نجونو مکاتب وتړه او ښځې له دفترونو څخه وباسه!

   گفتم: مولوی  صاحب!
  راځې چی د  شریعت  خبری وکړو، ماته شرعی دلیل راوړه، زه شریعت 

ته تابعیم.
 وایی چې: اســتاده! دا کار وکړه څه ځان په دی غم مبتلاکوی، دا خلک 

وباسه. 
باز من  گفتم: شرعی دلیل چې نوی څه نه شمه کولی. 

باز گفت: لمن دې نیسو. )عذرتان می کنم، دامنت را می گیریم.(
 گفتم: بیا درته وایم چې: لمن نیول او عذرنه غواړم، زه شــرعی دلیل 

غواړم.
گفت: درسره جنګیږو )همرایت می جنگیم.(
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 گفتم: اختیارت. 
ما که درآن روزها، از این مسئله با قاطعیت دفاع کردیم و در نتیجه بالای 
مــا حمله کردند و حکومت ما از بین رفت؛ ولی ما از ارزش ها نگذشــتیم، 
پس امروز هیچ گاهی، نــه از این ارزش ها می گذریم و نــه این ارزش ها را 

نادیده می گیریم و فراموش می کنیم«23
همچنان ایشــان به تأثیرگذاری زنان درآوردن صلح در زمان ریاســت 
شورای عالی صلح باورمند بودند،  چنان که گمارش عده ای از زنان نخبه در 
این شــوری و همچنان طرح آوردن صلح، از طریق تأثیرگذاری همسران بر 
اندیشۀ شــوهران و فرزندان در محیط خانواده، تبارز دهند ۀ جنبۀ دیگری از 

اندیشۀ شهید صلح، در مورد زنان می باشد. 
خلاصه اینکه، ایشان مرد و زن را در راستای رسیدن به فلاح و رستگاریِ، 
یار و یاور همدیگر دانســته و بر اســاس رهنمون قــرآن کریم این دو جنس 
بشــر را ولی و همکار می داند. او� جامعیّت دین اسلام را در بُعد فردیِ 
و اجتماعیِ برای بشــریّت بیان می دارد و اسلام را بانی اصلی ارزش هایی؛ 
چون حقوق بشــر و حقوق زن می داند و مسلمانان را صاحب دستاوردهایی 
می دانســت که خیلی  قبل تر از منادیان ارزش های انســانی ندای آن را ســر 
داده بود و عمل گرایی اســتاد� در اینکه همواره از رشادت های زنان در 
دوران جهاد و مقاومت یاد می نمودند، و توجه به امر  آموزش دختران قبل از 
پیروزی مجاهدین و بعدتر در زمــان حکومت  مجاهدین در دوران زعامت 
ل ها و توجه به شــوراهای زنان در دوران مقاومت؛ که 

ّ
ایشــان،  و ایجاد تشک

مردم و افغانستان با مشکلات بزرگ دست وپنجه نرم می کردند، دال بر توجه 
به نقش سازنده  و مهم زن در اندیشۀ استاد شهید در میدان هایی مهم سیاسی 

می باشد.
3- تبیین الگوی مناسب برای زنان افغانستان :

بــا نگاه عمیق تر به مباحث پیرامون حقوق زن در افغانســتان به ویژه در 

23 . »خط رهبر«  139/1 »مرکز تدوین«
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همین یک ونیم دهۀ پســین،  شاهد پرداختن به مشــکلات زنان در جامعۀ 
ســنتی و فرهنگ بومی،  تا حدود زیادی نامأنوس بوده و همین گونه شــد که 
تا فی الحال وضعیت زنان نه تنها بهبودی نیافته؛ بلکه هرروز بدتر از گذشــته 
اوضاع وی وخیم تر می شود. استاد شــهید با نگاه عمیق و با درک درست و 
جامعه شناختی دقیقی که از کشورش داشت، زنان افغانستان را از پیامد های 
گاه می کردند و زنان افغانستان را به حفظ اصالت  ناگوار تقلید و دنباله روی آ
فرهنگی شان که همانا فرهنگ برخاسته از قرآن و سنت و در کل اسلام است 
می خواند.  ایشان آزادی و رسیدن زنان به حقوقشان را سوغات فرنگ نداسته؛ 
بلکه آن را ارمغان دین اســلام و شریعت ناب محمّدی می دانستند. ایشان با 
کید بر احتیاج انسان به همسویی با میثاق های بین المللی و دستاوردهای  تأ
بشریِ، حقوق زن را در دین اسلام تنها در حد یک نظریۀ ندانسته ؛ بلکه آن را 

به عنوان یک حقیقت علمی  و عملی پیوسته تفسیر و تعمیل کردند.
رهبر شهید� مســلمانان را بی نیاز از وابســتگی فکری و فرهنگی 
پنداشته و زنان را در اوضاع کنونی به عنوان سنگرداران حفظ فرهنگ و مقابله 
با تهاجم فرهنگی می دانستند و آنان را به مبارزه فرامی خواندند. زیرا در نگاه 
ایشان زنان تأثیرگذارتر از مردان بودند و هرزمانی که از سوی آنان غفلتی در 
این راســتا صورت بگیرد  و فرهنگ و هویّت تاریخی خود پاسداری نکنند، 

استقلال سیاسی ای، نه برای زنان و نه هم برای مردان باقی خواهد ماند.
ایشــان اســلام را منادی حقیقی حقوق زن دانســته و زنان مســلمان 
افغانســتان را بر این موضوع واقف می سازد که اگر چندین دهه بیشتر نیست 
که زنان غربی به آزادی رســیده اند؛ زن مســلمان قرن ها قبل به برکت ظهور 

اسلام به آزادی و حقوق خویش نائل آمده است.
بجاست که در این قسمت مقایسه ای که استاد از وضعیت زن در اسلام 

ن ها داشته اند را برای مخاطبین بیان داریم: 
ّ

و دیگر تمد
»ارسطو فیلســوف نامی یونان، زن را به روح شیطان تعبیر کرده است، 
ن امروزی غرب را تشکیل 

ّ
حتی این اندیشــه در فرهنگ یونان که اساس تمد

می دهد وجود داشــت؛ امّا در دین مبین اسلام قرآن می گوید: »والمومنون 
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والمومنات بعضهم أولیآء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر..«24
او� دین مبین اسلام را بانی حقوق و کرامت بشر دانسته و مسلمانان 
را برخوردار از تمام حقوق انســانی می دانست و بهترین الگو های رفتاری را 

در قرآن کریم برای زنان مسلمان افغانستان مناسب می دیدند.
جمع بندی: بــه حتم که رهبر شــهید� عالم »روشــن ضمیر« و رهبر 
اعتدال پیشه ،  دعوتگر سترگ به سان پدر دلســوز به موضوع آموزش دختران 
اهمیت ویژه ای داشته و زن را به عنوان مادر و همسر شریک و یاور مرد دانسته 
و هر دو جنس بشــر را در راستای عمران جامعه و جانشینی خدا در زمین و 
حضور در میدان ها مختلف اجتماعیِ سیاســیِ و فرهنگیِ شریک یکدیگر 
می پنــدارد و آنان را در حقوق و وجایب- جز در مواردی که شــریعت بنا بر 
مصلحتی اســتثنا کرده است،  برابر دانســته،  کما اینکه ایشان اسلام عزیز را 
مدافع و آورندۀ حقوق انســان دانسته و دنباله روی جاهلانه را عامل انحطاط 
و فروپاشی ارزش ها قلمداد کرده  و زنان را پاسداران و مدافعان اصلی حفظ 

هویّت اسلامی خوانده است.
 آنچه امروز به عنوان حقوق زن و حقوق انســان مطرح می شود، به باور 
استاد شهید صدها سال قبل در قرآن کریم بازگو شده و همچنان زنان قهرمان 
افغانســتان چه در دوران جهاد و چه در دوران مقاومــت همپای زنان تمام 
جنبش های آزادی خواه در سرتاسر جهان قهرمانی ها و رشادت هایی از خود 
به جا گذاشــتند، چه در حصۀ  تقدیم فرزندان خــود در راه خدا .. و چه در 
عرصۀ حمایت معنوی از مجاهدین در جبهات حق علیه باطل، حماسه های 
بس بزرگی آفریدند که هیچ  انسان آزاده ای را توان کتمان آن نیست و در قلب 

تپندۀ تاریخ حفظ خواهد بود.

24. »خط رهبرجلد« 134/۵.
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نویسنده: استاد غلام رسول »قرلق«





بســم الله الرحمن الرحیم * إنّ الحمد لله نحمده ونســتعینه و نستغفره و 
نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شــرور أنفسنا و من سیئات اعمالنا من 
یهدیه الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له و نشــهد أن لا اله إلاالله و 

نشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله وبعد:
در ابتدا عرض سلام و ادب دارم، خدمت همه سروران و عزیزانی که در 
سیمینار » استاد شهید و ارزش های جهاد و مقاوَمت« گردآمده اند و پیرامون 
زوایــای مختلفی از اندیشــه ها و دیدگاه های رهبر شــهید و فقید جمعیّت 
اسلامی افغانستان )شــهید پروفسور برهان الدین ربانی( سخن سرایی دارند 
و الحــق که زندگی و برنامه های شــباروزی و حتی لحظــات زندگی چنین 
شــخصیت هایی مملو از درس ها و اندرزهایی است که در تعیین سرنوشت 
ت ها و جهانیان اثرگذاراســت و من امروز این افتخار را دارم که در جمع 

ّ
مل

شــما استادان و قدرشناســان، متاع اندک خود را به نمایش بگذارم. با آنکه 
می دانم من کجا و این بحر عمیق مملو از دُر و جواهر کجا؟ غواصی باید که 
در ایــن بحر دراید و با گنجینه های قیمتی براید و در میان خوبان جولان کند 

که این منم کاشف این اسرار خدادادی.
به هرحــال، ازآنجایی کــه برایم امر شده اســت؛ تا مطالبــی در مورد 
»جمعیّت اســلامی و ارزش های انسانی و جهانی«  به عرض برسانم، پس 

سخن را از اینجا آغاز می کنم:
ت ها و کشــورها و احزاب و گروه ها با طرز تفکر و بینش 

ّ
سرنوشــت مل

بانی و یا بانیان آنان گره خورده اســت و سمت وسویی را که نخبگان جوامع 
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انســانی طراحی می کنند و مسیری را تعیین می کنند، در واقع دیدگاه و بینش 
انسانی آنان را برملا می سازد. حال این دیدگاه و بینش هرقدر برمبنای اصول 
پذیرفته شــده انسانی آن جوامع برنامه ریزی شده باشد، به همان پیمانه درجۀ 

موفقیت آن نیز بالا می باشد و عکس آن بالعکس نتیجه خواهد داشت.
فلسفۀ ایجاد و تشکل جمعیّت اسلامی برمبنای همان اندیشه های ناب 
اسلامی و اعتدال گرایی که افراط وتفریط را در آن راهی نباشد، بنا یافته است.
رهبران جمعیّت اســلامی که دارای تحصیلات مدارس خصوصی و یا 
به تعبیر دیگر حوزوی و ســنّتی و هم عصری و دانشــگاهی بودند و از میان 
توده ها و مردمان بومی اینجا، قد برافراشــته بودند و سپس برای کسب علم و 
نی 

ّ
دانش به بیرون از کشــور سفرکرده بودند، با تمامی اوضاع سیاسی و تمد

عصر خود، در داخل و خارج آشــنایی کامل داشــتند و این راه را بر اساس 
فلسفۀ دینی و مذهبی که به معنای واقعی کلمه دارای مفاهیم ارزشمند الهی 
گاهانه گام برداشته  بوده باشــد بر گزیده بودند. رهبران نخستین جمعیّت، آ
بودنــد و راه را با علامات و نشــانه های واضح برای پیــروان و رهروان خود 
تْحٌ 

َ
هِ وَ ف

َّ
علامت گذاری کردند. همان است که گذر براین جاده ﴿..نَصْرٌ مِنَ الل

ریبٌ..﴾۱ را به ارمغان می آورد.
َ
ق

شهید پروفســور غلام محمّد نیازی اولین مرشــد جمعیّت اسلامی و 
سپس شهید پروفسور اســتاد برهان الدین ربانی از نخبگان علمی و استادان 
قابل اعتماد روزگار خود، بودند و تمامی آنانی که هم عصر ایشان بوده و با آن 
بزرگواران به طرزی دیدو وادید و رابطه داشــته اند، اعم از موافقان و مخالفان 
و یا دوســت و دشمن به سعۀ صدر و دانش علمی و جهان بینی الهی و درک 
و ذهنیت خدادادی شــان، از حوادث و جریانات سیاسی آن روزگار، تمجید 
و تقدیر می کند و همان اســت که ما می دانیم هر آنچه بر پایۀ علم توســط 

رِ 
ِّ

بَش رِیبٌ وَ
َ
تْحٌ ق

َ
هِ وَف

َّ
نَ الل ونَهَا نَصْرٌ مِّ حِبُّ

ُ
رَی ت

ْ
خ

ُ
1. متن کامل آیت و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿وَأ

مُؤْمِنِینَ﴾ 
ْ
ال

)و ]رحمتی[ دیگر که آن را دوست دارید، یاری و پیروزی نزدیکی از جانب خداست و مؤمنان را 
تدوین« »مرکز  الصف/13.  ده.(  بشارت  ]بدان[ 
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عالمی طرح ریزی شــده باشــد، در آن مصلحت و منافع ملی و در کنار آن 
 در رأس برنامه ها، جاسازی شده است و این 

ً
منافع انســانی و جهانی، قطعا

مهم هرگز ازنظر دور انداخته نشده است.
در ابتدای تأســیس جمعیّت اسلامی، پیشگامان نهضت در کنار اینکه 
به تصحیح خطاهای نظام، من حیث متولیان نظم و نسق جامعه و رتق وفتق 
امور کوشــیده اند و رژیم را از سقوط در پرتگاه افکار وارداتی شرقی و غربی 
ی، برداشتن روابط حسنه با همسایگان و جهان 

ّ
برحذر داشته است، توجه جد

را برمبنای ارزش های والای دینی در نظر گرفته اند و باوجودی که نظام در اثر 
مداخلات بیگانگان به پیشنهادهای حق طلبانه، صلح جویانه، خیرخواهانه و 
اصلاح گرایانۀ آنان وقعی نمی گذاشته است؛ امّا آنان با درنظرداشت رسالت 
ت سرافراز خویش با هر 

ّ
خلافت خویش، همواره کوشــیده اند؛ تا در کنار مل

نوع قربانی و جان فشــانی ای که شده اســت، تا پای جان بایستند و نگذارند 
تاریخ خود و کشورشان سیاه شود. 

جمعیّت زمانی که زمینۀ قبول نشــدن دید منصفانۀ خود را از سوی نظام 
می بیند و می داند که نظام دیگر در چالۀ سقوط رسیده است و نمی تواند منافع 
ول سرخ بر سر نظام، 

ُ
تش را در داخل  و آبرویش را در بین ملل نگاه دارد و غ

ّ
مل

ت سرافرازی را که 
ّ
 دست به کار می شود و رهبریِ مل

ً
سایه افگنده اســت، جبرا

کارنامه هایش در مقابل هرمتجاوزی در هر مقطع زمانی ثبت تاریخ بشریت 
اســت، به عهده می گیرد. اینجاســت که در مرحلۀ جدیدی از مسئولیت  پا 
ی تر رعایت ارزش های والای 

ّ
می گذارد و از همین مرحله، دور جدید و جد

انسانی و جهانی توســط جمعیّت مطرح می گردد؛ زیرا حالا دیگر جمعیّت 
وارد صحنه شده است و از گفتار، به عمل آمده، مسئولیت را پذیرفته است و 
آن هم در اوضاعی که آن قدر نورمال و طبیعی نیســت از یک سو فشار جنگ 
ت مظلوم توسط متجاوزین بی رحم و ایادی شان در 

ّ
و کشــتار بی رحمانه، مل

محل و از ســوی دیگر فشار کانال های اســتخباراتیِ و منحرف کشورهای 
مختلف جهان و از جمله همسایگان آزمند، مبنی بر منحرف ساختن مسیر 
ت بیچاره را آنان 

ّ
انقلاب و دزدیدن نتایج آن و نشان دادن اینکه رهبریِ این مل
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در دســت دارند، همه و همه بر دوش جمعیّت و همراهــان آن، بار بزرگی 
بود کــه جز به لطف الهی تــوان تحمل آن خیلی دشــوار می نمود. رهبران 
جمعیّت در چنین اوضاع دشــوار و ناگواری هیچ گاهی دید منصفانۀ رعایت 
ارزش های والای انسانیِ و جهانیِ را در پرتو ارشادات دین مبین اسلام ازنظر 

دور نداشته است.
من طور گذرا و مختصر به چند نمونه ای از رعایت ارزش های انسانی و 

جهانی توسّط جمعیّت اشاره می کنم:
1- استاد شهید و بالتبع قوماندانان پیروِ خط او، همواره زیردستان شان را 
هدایت به امر بالمعروف و نهی از منکر می کردند و ارشــاد می فرمودند که 
در جنگ و جِهاد به خون مردم، به مال مردم، به آبروی مردم و به عزّت مردم 
تجاوز نشود و آسیبی نرسد؛ بلکه مجاهدین حافظ جان، مال، آبرو و عزّت و 
حیثیت و ناموس مردم خودند و باید این رسالت شان را مطابق ارشادات دین 

س اسلام جدا رعایت کنند. همین حکم را در مورد اهل ذمه داشتند؛
ّ

مقد
2- با اســیران و زخمیان جنگ )داخلی و خارجی( به رفتار اســلامی، 
عادلانه و انســانی دســتور می دادند. در هیچ جبهۀ جمعیّت دیده نشده که 
اســیران چه داخلی و چه خارجی، بعد از اســارت تعذیب، شــکنجه و یا 
اعدام شده باشند و شاید بارزترین نمونه های آن را فقط در رفتار بزرگان رزم آور 
جمعیّت بتوان دید. این به خودی خود ســبب شده بود، تا گروه های بزرگی از 
نظامیان و افراد ملکی رژیم دست نشــانده – حتی برادر رئیس جمهور- بالای 

جمعیّت اعتماد کرده و بدان پناه ببرند.
نمونۀ دیگر رفتار نیکوی افراد زیردست جناب استاد شهید و پیروانش را 
در باقی ماندن تعدادی از اســرای ارتش سرخ در افغانستان پس از فروپاشی 

نظام نجیب در کشور می توان یادآور شد؛
 3- سفر مشهور استاد - که در رأس یک هیئت بلندپایۀ مجاهدین عازم 
ایالات متحده امریکا شــدند و در آن سفر با رونالد ریگان2 رئیس جمهوری 

از  و  امریکا  متحدۀ  ایالات  جمهور  رئیس  چهلمین  1989م(   –  1981( ریگان؛  ویلسن  رونالد   .2
اعضای حزب جمهوری خواهان آن کشور بود. در متن فوق اشاره به همان سفری است که در تاریخ 
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وقت امریکا ملاقات و دیدگاه های عالمانه اش را به ســمع او و دســتگاهش 
رســانید- بیانگر این مطلب اســت که او از بار سیاست روز و مشکلاتش 
گاه بود و علی الرغم اینکه تعدادی – حتی در درون جمعیّت – مخالف  خیلی آ
این سفر استاد بودند، استاد توانست چهرۀ اسلامی و انسانی مجاهدین را به 
جهانیان بشناساند و به عوض آنکه جهان از عینک سیاه پاکستان، مجاهدین و 
ت بتواند، طور مستقیم 

ّ
ت افغانستان را نظاره کنند و بشناسند، خودِ این مل

ّ
مل

با جهان رابطه داشته باشد و خود معرّف هویّت اصلی خود باشد، نه آن گونه 
که دیگران، وارونه جلوه می دهنــد. نظر به وضعیت همان زمان هیچ کس و 
هیچ جهت دیگری این فهم و فقه و درایت را نداشــت و نه هم جرأت انجام 
چنین کاری را. استاد به همه سؤالات پاسخ گفت و همه کس را قناعت داد. 
استاد می گفت: مجاهدین می خواهند حکومت کنند، ازاین رو منحیث یک 
ت آزاد حق دارند با جهان روابط داشــته و در روشــنایی احکام دین مبین 

ّ
مل

اسلام تعامل و برخورد را با در نظر داشت منافع دو طرف تنظیم کنند.
5- نمونۀ دیگری از دیدگاه های انسانی و جهانی جمعیّت در مذاکرات 
هیئت بلندپایۀ مجاهدین، به ریاست شهید استاد ربانی با نماینده فوق العاده 
حاد جماهیر 

ّ
جمهوری فدراتیف روسیه در آستانۀ ســقوط نظامِ وابسته به ات

شوروی د. نجیب در طایف عربستان سعودی به وساطت سازمان ملل متحد 
و میزبانی دولت ســعودی، متبارز می گردد که در آن مذاکرات، استاد شهید 
نمایندگان فدراتیف روســیه را چنان تحــت تأثیر صحبت های دیپلماتیک و 
 منطقی و عاطفی خود درآورد که آنان فی المجلس از اســتاد شهید و 

ً
ضمنا

هیئت معیتی شان دعوت به عمل آوردند؛ تا از قصر کرملین دیدار داشته و در 
واقع یکسره بر نظام غیر مشروع نجیب خط بطلان بکشند؛

 5- استاد شــهید و هیئت همراه در سفر فاتحانه و قهرمانانۀ ماسکو در 
پهلوی سایر حرکات انسانی، چندتن از اسرای جنگی روسی را با خود برده 

16 جون 1986م، به امریکا صورت گرفته بود که در این سفر، استاد شهید را مولوی خالص، صبغت 
تاریخی  حوادث  کرونولوژی  نگاه:  می کردند.  همراهی   – نیز   – گیلانی  احمد  سید  و  مجددی  الله 

افغانستان، ص: 74. »مرکز تدوین«
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و بدون قید و شــرط به عنوان حســن نیت و اینکه ما به دنبال انتقام نیستیم و 
اسلام همواره از عفو و گذشت و حسن هم جواری صحبت می کند، اسیران 
را به خانواده هایشــان سپرد. این حرکت دانشمندانه استاد و هیئت همراه او، 
موجی از اعتراض ها را علیه دولت روســیه که میراث خوار نظام به اصطلاح 
پرولتری سوسیالیستی بود، به راه انداخت و این پیام که مجاهدین افغانستان، 
ت افغانستان اند و جز پیام صلح و آشتی و آزادی و آزادگی دعوای دیگری 

ّ
مل

حاد جماهیر شوروی وقت 
ّ
ندارند، در سراســر روسیه و کشــورهای اقمار ات

 هر انسان با شــرافت حقیقت گوی، تأثیرات ژرف 
ً
طنین انداز شــد که طبعا

آن را در دنبالۀ سیاست های کشــورهای بلاک شرق و آسیای میانه به خوبی 
می تواند مشاهده کنند؛

 6- در این میان می شــود از آتش بس شهید احمدشاه مسعود با ارتش 
سرخ شوروی در دشوارترین لحظات و پرمخاطره ترین اوقات صحبت کرد. 
 در صف مجاهدینی که منافق گونه 

ً
او در حالی که با دشــمنان داخلی و نوعا

علیه هر حرکت مثبت او توطئه می کردند روبه رو بود، توانست با انجام توافق 
»آتش بس« با روس ها در یک ساحه محدود، جولانگاه مجاهدین را وسعت 
بخشد و جبهه اش را من حیث یک طرف اصلی برای دشمن بشناساند و بدون 
آنکه رژیم مزدور در صحنه باشــد، با دشمن اصلی و متجاوز وارد گفت وگو 
شود. این پیمان اگر از یکسو دشــمن را وادار به شناخت مستقل مجاهدین 
رصت پناه بردن 

ُ
می کند، از سوی دیگر برای هزاران انسان گیرمانده در جنگ ف

به مناطق امن و آمادگی قوا برای گسترش ساحه نفوذ مجاهدین، در ساحات 
ت قهرمان 

ّ
دیگر را می دهد. در ضمن اینکه دشمن از ایستادگی و شهامت مل

گاهی دارد و ضربات کوبنده ا ی را دیده اســت، حالا  ما در صحنه های نبرد آ
دیگر پایبندی آنان را به معاهدات و پیمان های منعقدشــده نیز به خوبی درک 
فاق نگاه بلنــد پروازانه و خِردمندانــه جمعیّت را به رعایت 

ّ
می کنــد. این ات

جلوه های انســانی و جهانی جِهاد برملا می ســازد، که مجاهدین هم اهل 
سنگرند و مدیر دفتر و هم پایبند منافع مردم و کشور و هم پاسدار ارزش های 

انسانی و اسلامی؛
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7- سقوط نظام کابل و ورود مجاهدین به پایتخت، نیز داستان دید ملی 
و انســانی جمعیّت را برملا می سازد و برای آنکه سخن به درازا نکشد، همه 
دوستان را دعوت به شــنیدن صحبت های مخابروی شهید مسعود و جناب 
حکمتیار صاحب می کنم، بعد شــما خود حدیث مفصــل بخوانید از این 

مجمل.
8- صلح تاجیکســتان: با پیــروزی و به قدرت رســیدن مجاهدین در 
افغانســتان – همان گونه که دیدیم - نظام های فاســد و غیر مشروع اروپای 
حاد جماهیر شــوروی وقت 

ّ
شــرقی و آســیای میانه - که در قید ظالمانۀ ات

محکــوم و دربند زندگی می کردند - فروریختنــد. هرج ومرج و جنگ های 
ام جور و ســتمگر، یکی بعد از دیگری یا 

ّ
داخلی منطقــه را فراگرفت و حُک

کشته یا  متواری و یا هم خلع قدرت شدند. در این میان جنگ شدید داخلی 
در کشور همسایه ما تاجیکستان شعله ور بود. جمعیّت می توانست به حکم 
تحت کنترول داشتن مناطق هم جوار با تاجیکستان و قرارداشتن در تحت فشار 
حلقه فساد اســتعمار، اســتخبارات منطقه و جهان و گروه های تروریستی 
همکار با حلقــات مافیایی جهانی- هم هم ســویی آن جهات و حلقات و 
گروه های تروریســتی زیر فرمان آنان را در بدل بدامن ســاختن تاجیکستان 
و بردن و کشــاندن جنگ به درون فدراتیف روســیه و در مجموع کشورهای 
 پایه های نظام خود را مستحکم داشته، 

ً
آسیای میانه، به دست آورد و هم نوعا

دشــمنان داخلی خود را نابود و یا تضعیف و پول های فراوانی را به دســت 
بیاورد. شــاید آن وقت جوی های خون در کشورهای آسیای میانه و فدراتیف 
روسیه و دیگر کشورهای دور و پیش جاری می شد؛ امّا دیدیم سران جمعیت 
با اهدای ارواح پاک خود، این ایدۀ شیطانی را رد کردند و با هر عذر و تضرع 
و میانجیگریی که بود صلح تاجیکان را راه انداختند و نگذاشتند؛ گلیم سیاه 
مصیبت بیشــتر از آنچه شــده بود، بر درودیوار آنان پهــن گردد و همه جا را 
سیاه کند و در یک جمله خودشان را فدای صلح و رعایت ارزش های والای 

انسانی و جهانی ساختند. کاری که همسایگان ما با ما هرگز روا نداشتند؛
9- مشــارکت در نظام: جمعیّت اســلامی همواره طرفدار مشــارکت 
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سیاســیِ فعّال- در نظام بوده و است و همیشــه سعی ورزیده است، تا ازین 
راه بتواند علاوه بر اســتحکام پایه های نظام - که بالقطع در ساختن آن نقش 
کلیدی را  داشــت و دارد - از ارزش های والای اســلامی، انسانی و جهانی 
دفاع کند. جمعیت رســیدن به قدرت را وســیله ای بــرای خدمتگزاری به 

خلق الله و رعایت اساسات پذیرفته شدۀ ملی و بین المللی می داند.
رهبر شهید و فقید جمعیّت اسلامی، همان طوری که خود در سمت های 
مختلفِ خدمتگــزاری به مردم، به چوکی و عنوان و مقام نگاه نکرد، همواره 
به زیردستانش دستور می داد، تا هر آنچه در توان و اختیار دارند در استحکام 
پایه های نظام ساخته خودشــان دریغ نورزند. او رئیس جمهور بود، نماینده 
منتخب مردم در پارلمان شــد، رئیس شــورای عالی صلح شد، خانه نشین 
ت را به دوش داشت، لحظه ای 

ّ
شد، در همه حالات علاوه بر آنکه زعامت مل

از دســت کشیدن بر سر و روی سران حکومت که باید به راه راست بروند، را 
از یاد نبرد.

اســتاد شــهید آنگاه که می دید، اراکین نظام - شــاید در اثر فشارهای 
بیرونــی و عدم درک واقعیت های عینی جامعــه در داخل- متوجه توصیه ها 
و مشــورت های خیرخواهانــه و انسان دوســتانۀ فکر درّاک او نیســتند، به 
حرکت های آرام سیاســی- اجتماعی دست می زد که گاهی خواب آرام را بر 
غافلین حرام می ساخت- اعلام جبهۀ متحد ملیِ در دورۀ زمامداری نخست 
رئیس جمهور کرزی که اعضای آن از طیف های مختلف سیاسی و اجتماعی 

و مذهبی و فکری جامعه تشکل یافته بودند، از همین نمونه هاست.
رعایت ارزش های ملی و بین المللی از جانب شهید ربانی،  همگان را 
متقاعد بر آن ساخته بود،که او رهبر بلامنازع مردم و کشور است و طوری که 
برای همه هویداست، دفتر و منزلش جایگاه همه نخبگان کشور از هر گروه 

و قشر و فکر و فرهنگ بود؛
 10- دیــدگاه جمعیّت در مورد تروریــزم و بهار عربی: طوری که همه 
می دانیم شروع حرکت موســوم به بهار اسلامی که غربی ها آن را بهار عربی 
نامیدند. ابتدا از کشته شدن یک فردی - که در اثر مشکلات اقتصادی، خود 
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را از بالای ســاختمانی در پیشروی پارلمان کشــور تونس به زیر انداخت - 
 
ً
 اکثریت کشــورهای شــمال افریقا و قسما

ً
رصتی تقریبا

ُ
آغاز و پس ازآندک ف

شــرق میانه را فراگرفت و چون رهبــری اکثر این جهش هــا و جنبش ها را 
رصت به دست آمده به عهده داشتند، نامش 

ُ
گروه های اسلامیِ با استفاده از ف

 این مطبوعات و 
ً
را بهار اسلامی گذاشــتند و همان طوری که ذکر شد، بعدا

دســتگاه های رســانه ای غرب بود که نام آن را از بهار اسلامی به بهار عربی 
تبدیل کردند.

ت مراقبت می کرد و شــخص 
ّ
به هرحــال جمعیّت این تحــوّل را به دق

شــهید استاد ربانی رهبر جمعیّت اســلامی در مجالس متعددی خطاب به 
ســران بهار، آنان را توصیه به کنارآمدن با دولت های شان، نگهداشتن ابهت 
کشورهای شــان و ضعیف نســاختن نظام ها، تا آن حد کــه نتوانند از منافع 
ملی خــود حفاظت کنند، کردنــد. در پهلوی این توصیه های انســانی، از 
آنان خواســت؛ تا صفوف شــان را از وجود عناصر افراطی و آنانی که از دین 
برداشت ناقص داشــته به ترور و دهشت دســت می زنند پاک سازی کنند. 
استاد با اکثر رهبران جنبش بهار عربی از نزدیک می شناخت و آنان نیز به قوۀ 

فهم و علمیت استاد معترف بودند.3
در همــه مجالس مســلمانان آنجا، که شــهید اســتاد ربانی حضور 
می داشــت، همه زعمای عالم اسلامی اعم از سیاســی و علمی، دولتی و 
غیردولتی در هنگام ادای نمازها به امامت اســتاد شهید نماز می گذاریدند. 

لذا توصیه های عالمانۀ استاد برای آنان جایگاه خاص خود را داشت.
 استاد در همه محافل دینی و مذهبی جهان جایگاه ویژه خود را داشت 
و همگان از نور علم او فیض می بردند. آخرین این گونه اجلاس ها اشــتراک 
جلالت مآب شان در کنفرانس بیداری اسلامی در شهر تهران کشور جمهوری 
اسلامی ایران بود که در آن از ماهیت غیردینی و غیرمذهبی و عقلانیت پایین 

گروه های تروریستی و برداشت نادرست آنان از دین پرده برداشت.

3. در رابطه به دیدگاه استاد، پیرامون تحوّلات پدید آمده در تونس و مصر به خط رهبر جلد اول و 
تدوین« کنید. »مرکز  اول، مراجعه  سخنرانی 
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اگرچه تبصره در مورد جمعیّت و رعایت ارزش های انســانی و جهانی 
مســتلزم صحبت های فراوان و تحقیقات پی گیر و ترتیب دادن نوشــته های 
رصت تعیین شــده برایم به 

ُ
زیادی را می کنــد؛ امّا من برای در نظر گرفتن ف

همین مقدار بسنده می کنم. من به ده مورد – یا همان )تلک عشرة( کامل های 
 برملاساختن همان ارزش های 

ً
که - اشارات گذرایی داشتم و منظورم صرفا

انســانی و جهانی در فکر و عمل جمعیّت بود. شــاید دوستان دیگر به عین 
 تحقیق 

ً
مواضع از زاویۀ دیگری نظر انــدازی کرد، ژرف نگری کنند که طبعا

ابعاد مختلف یک قضیه را از سوی دانشمندان می رساند.
ما صدها نمونه از رعایت ارزش های انســانی و جهانی توسط جمعیّت 
را داریم که واقعیت ماهیت این حزب فراگیر ملی و دید وســیع و دانشمندانۀ 
رهبران فرزانۀ آنرا بازگو می کند و چه بالاتر از آنکه جان های شــیرین خود را 
در این راه قربان کردند و با خط خون نوشتند که: ما رفتیم, شما هم می آیید؛ 

امّا نباید کرامت انسانی پامال امیال شیطانی شود.
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دکتور هجرت الله جبرئیلی





کلیدواژه ها: 
جهاد، جهاد افغانستان، دولت مجاهدین، استقلال سیاسیِ.

چکیده:
ایــن مقاله در پی مطالعۀ اســتقلال سیاســی در دوران جِهاد افغانســتان و 
دولت مجاهدین می باشد؛ ازنظر روش شناسی تأثیرات نظام بین الملل را به 
چگونگی استقلال و عدم استقلال مجاهدین و هم چنان نوع نگاه آنان به نظام 

بین الملل را تأثیرگذار میداند؛
از آنجایی که دامنۀ رهبری جِهاد افغانســتان در دو گســترۀ مذهبی سنی 
و شیعه بســیار بسیار گشن و پهن دامن اســت. به مطالعۀ موردی استقلال 

جمعیّت اسلامی در دوران جهاد و رهبری دولت مجاهدین پرداخته است؛
این مقاله با یک مقدمه شروع، سپس با مفهومشناسی مفاهیم کلیدی، 
ادامه یافته، در متن مقاله نظام بین الملل حاکم را ازنظر دانش روابط بین الملل 
تعریف نموده و نوع نگاه استاد شهید برهان الدین ربانی را بارویکرد حنفیان 
جدید به نظام بین الملل بررسی نموده است، سپس نمونههایی از رویدادهای 
را که نمایانگر اســتقلال مجاهدین در دروان جهــاد و دولت مجاهدین در 
گســترههای مبانی فکریِ، فرماندهیِ جنگ، سیاســت داخلیِ و سیاســت 

خارجیِ برجسته سازی کرده؛ تا استقلال مجاهدین را نمایان سازد.
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مه
ّ

مقد
جهاد افغانستان، یکی از درخشانترین صفحات تاریخ کشور را میسازد. 
ت از آن پشــتیبانی کردند و ســرانجام آن 

ّ
انقلابی که در آن اکثریت قاطع مل

را به عرصۀ کامیابیِ و دولت ســازی رســاندند. جِهاد افغانستان از فرهنگ 
اسلامی و جهادیِ افغانستان انگیزه و مشروعیت اصلیِ خود را اخذ می کرد 
و در کنــار آن، از نهضتهای بین المللی آزادیبخش اســلامی و ... متأثر بود. 
پــس ازآن که در عرصۀ دولت ســازی و حکومتداریِ خــوب مجاهدین به 
مشکلات پرشــماری برخوردند و قدرتهای بزرگ مانع رشد و کمال دولت 
مجاهدین شدند، استقلال جهاد و دولت مجاهدین از سوی رقیبان آن مورد 
پرســش قرار گرفت. ازآنجایی که درخت جهاد افغانستان بسیار ریشهدار و 
گشن اســت، شــاخهها و میوههای آن در روزگار آینده افغانستان تأثیرگذار 
خواهد بود. نخســتین چیزی که باید بررسی و روشــن شود، استقلال این 

حرکت بزرگ است.
در این مقاله ازنظر تئوریک در گام نخســت کلیدواژههای جهاد،  جهاد 
افغانســتان، استقلال سیاســی و دولت مجاهدین موضوع شناسیِ شده و از 

تاریخ جهاد دوره بندیِ نو ارائه گردیده است؛
در گام دوم، نــوع نگاه رهبران جهاد و رئیس دولــت مجاهدین به نظام 

بین المللی، با رویکرد حنفیان جدید موردبررسی قرار گرفته است.
در گام ســوم؛ تأثیرات نوع نظام بین المللِ حاکم بر آن دوره ها و تأثیرات 
آن، بر تصیم گیری های رهبران جهاد و دولت مجاهدین در سه دوره، )نهضت 

اسلامی، جهاد و دولت مجاهدین( بررسیِ تیوریک شده است؛
در گام چهارم از حامیان مجاهدین دســته بندی ارائه شده اســت. و در 
گام پنجم نمونه های استقلال در مبانی فکری و تئوریک مجاهدین، تصامیم 
در رهبری و برنامه ریزی و فرماندهی جنگی،  تصامیم در سیاســت داخلی و 
سیاست مجاهدین و دولت مجاهدین مطالعۀ موردی شده و استقلال عمده 

و نسبی مجاهدین به نمایش گذاشته شده است.
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گام نخست
               

مفهومشناسی
مفاهیم کلیــدی این نبشــته را واژگان زیرین میســازند: جهاد، جهاد 
افغانســتان، دولت مجاهدین، استقلال سیاسی. تک تک این واژهها، از بهر 

آشنایی بیشتر نسل سوم جهاد، بررسی میگردد.
یک( جهاد:

سه تبار اندیشهای انگیزهبخش و منبع مشروعیت جِهاد افغانستان بود:
اندیشۀ کلاسیک اسلامیِ؛

اندیشۀ جدید اسلامیِ؛
و تجارب جهادی تاریخی مردم افغانســتان در برابر متجاوزین، به ویژه 

استعمار انگلیس.
بزرگترین ســنّت فقهیِ تأثیرگزار بر جِهاد افغانســتان را، مذهب حنفی 
تشکیل میدهد. اکثریت شهروندان کشور از هزار و چهارصدسال پیش سبک 
زندگی اســلامی حنفی را پذیرفتهاند و تلاش می کنند که حیات اســلامیِ 
خویش را با آن تنظیم کنند. بنیادگذاران نهضت اســلامی افغانســتان همه 
دانش آموختگان مذهب حنفی و پیروان این مذهب بودند. از ســوی دیگر، 
نخســتین فتوای جهاد از فراز محراب و منبر مســاجد برخاست که این همه 
منابر در اختیار حنفیان بود. بماند جایگاه شــیعیان جعفری افغانســتان که 

نقش آنان نیز در جهاد کشور قابل ستایش و فراموش ناشدنی است.
»جِهــاد در فقه حنفــی، از جملۀ بزرگترین عبادات اســت که در ادای 
جهاد، خلوص و پاکیزگی نیت لازمی اســت«1 »جهاد در برابر دشمنان رکنِ 

از ارکان اسلام است«2.

عْمَانِ« از زین العابدین ابن نجیم)1980( ج 1، بیروت   النُّ
َ
ة

َ
بِيْ حَنِیْف

َ
هَبِ أ

ْ
ی مَذ

َ
ائِرُ عَل

َ
ظ بَاهُ وَالنَّ

ْ
ش

َ ْ
1. »الأ

– دار الکتب العلمیة/ 23.
بِیدِيّ الیمني الحنفي )المتوفی:  2. »الجوهرة النیرة«)1332( ابوبکر بن علی الحدادی  العبادي الزَّ

800هـ(، الناشر: المطبعة الخیریة، الطبعة الأولی، 257/2 .
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جِهــاد از دیدگاه فقهای اســلامی و به ویژه فقه حنفــی، رهبانیت امّت 
اســلامی3 و اشــتغال به عملی اســت که اوج و قلهی دین به شمار میرود4. 
با جهاد اســت که انســان به برترین درجه تکامل یعنی شهادت میرسد.  در 
جهاد امربه معروف و نهی از منکراست. جهاد ویژگی امّت اسلامی است.5 

بنابراین، امّت اسلامی،»امّت جهادی« است.
جِهــاد در فقه حنفی عبارت از »دعوت به ســوی دین حق و جنگیدن با 

جان ومال با کسانی است که از پذیرش دین امتناع میکنند: 
بُولِ 

َ
ق

ْ
 مع من امْتَنَــعَ عن ال

ُ
قِتَال

ْ
حَقِّ وَال

ْ
یــنِ ال

ِّ
ی الد

َ
عَاءُ إل

ُّ
جِهَادُ هــو الد

ْ
﴿وَال

مَالِ﴾6
ْ
سِ وَال

ْ
ف بِالنَّ

ابن کمال حنفی از جهاد تعریفی با دامنه گســترده ارائه کرده است که به 
حال جهاد افغانستان صدق می کند. ازنظر او، جهاد عبارت از »هزینه کردن 
توانایی در جنگ در راه خداوند، به گونۀ مســتقیم، یا به وسیلۀ مال و یا هم با 

رأی و یا هم با افزودن به لشکر مسلمین و روشهای غیرازاین است؛
ه مباشرة، أو معاونة بمال أو رأی، أو 

ّ
»بذل الوُسع فی القتال فی سبیل الل

تکثیرِ سواد، أو غیرذلک«7
جِهــاد ازنظر امام ابوحنیفه - رحمه الله - در هر حالی که مســلمانان 
توانایی آن را داشــته باشند، فرض است. برخلاف سفیان ثوری - رحمه الله 
- که فقط زمانی جهاد را بر مســلمانان واجب میداند که جنگ را کفار آغاز 

کرده باشند و بر مسلمانان دفاع واجب میگردد.8 فرضیت جهاد با آیۀ

﴿إن لکل أمة رهبانیة و إن  3. این تعبیر از جهاد، تعبیر رسول اکرم{ است، آنجا که می فرماید: 
رهبانیة أمتی الجهاد فی سبیل الله﴾ نگاه: موسوعة الحدیث النبوی الشریف ، ج 3، ص 383. »مرکز 

تدوین«
4. این تعبیر هم، تعبیر نبوی است که می فرماید: ﴿..رأس الأمر الإسلام و عموده الصلاة و ذروة سنامه 

الجهاد﴾ سنن الترمذی/ 2616. »مرکز تدوین« 
5. السیر الکبیر امام محمد الشیبانی  بیتا، ج1، مکتبة الشاملة / 23.

عْمَانِ﴾ 76/5.  النُّ
َ
ة

َ
بِيْ حَنِیْف

َ
هَبِ أ

ْ
ی مَذ

َ
ائِرُ عَل

َ
ظ بَاهُ وَالنَّ

ْ
ش

َ ْ
6. ﴿الأ

ابن  النعمان«  ابي حنیفة  فقه مذهب الامام  تنویر الابصار في  المختار شرح  الدر  7. »حاشیة علی 
عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي )المتوفی: 1252هـ( 4 /121،  

الطبعة الثانیة، 1412هـ - 1992م، الناشر:  دار الفکر-بیروت »مرکز تدوین« 
8. شرح السیر الکبیر لإمام محمد الشیبانی )1971م( از محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة 



u 125 جِهاد افغانستان و استقلالیت سیاسی

رِکینَ..﴾۹ 
ْ

مُش
ْ
وا ال

ُ
تُل

ْ
اق

َ
 ﴿..ف

)مشرکان را هرجا که یافتید به قتل برسانید.(
 و با حدیثِ

قِیامَةِ﴾۱0 
ْ
ی یوْمِ ال

َ
جِهَادُ مَاضٍ إل

ْ
﴿ال

)جهاد تا روز قیامت ماندگار است.( 
 که در آن سخن از جاودانگی جهاد است، فرضیت جهاد ثابت میگردد.
جِهاد در فقه حنفــی دو صورت دارد: فرض کفایی و فرض عین. جهاد 
در صورتی فرض کفایی اســت که جماعتی از مســلمین هدف جهاد را که 
عبارت از اعزاز دین و دفع شــر از بندگان خداســت، برآورده سازند. در این 
صورت فرضیت جهاد از عهدۀ دیگر مســلمانان ســاقط میگردد. جهاد در 
صورتی فرض عین میگردد که نفیر عام از طرف امیر مســلمانان وجودداشته 

باشد و این مدعا با آیۀ ذیل ثابت میگردد: 
یرٌ 

َ
لِکمْ خ

َٰ
هِ ذ

َّ
سِــکمْ فِی سَبِیلِ الل

ُ
نف

َ
مْوَالِکمْ وَأ

َ
وا بِأ

ُ
 وَجَاهِد

ً
الا

َ
ا وَثِق

ً
اف

َ
﴿انفِرُوا خِف

مُونَ﴾۱۱
َ
عْل

َ
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)همگی ]به سوی میدان جهاد[ حرکت کنید؛ سبکبار باشید یا سنگین بار! 
و با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد کنید؛ این برای شما بهتر است 

السرخسي )المتوفی: 483هـ(، الناشر: الشرکة الشرقیة للإعلانات، المکتبة الشاملة،۱87/۱. »مرکز 
تدوین«
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9. متن کامل آیت و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿ف
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به  و  را دستگیر کنید  آنان  و  یافتید بکشید  را هر کجا  ماه  های حرام سپری شد مشرکان  )پس چون 
محاصره درآورید و در هر کمینگاهی به کمین آنان بنشینید پس اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند 
و زکات دادند راه برایشان گشاده گردانید زیرا خدا آمرزنده مهربان است(التوبة/ 5. »مرکز تدوین«
10.  چنان که پیشتر گفتیم: این حدیث با این لفظ ضعیف است. این حدیث را با این لفظ امام ابوداود 
الموصلی )7/ 287(  أبویعلی  و  به شمارۀ 2367  بن منصور )176/2(  به شمارۀ  2532 و سعید 
به شمارۀ 4312، روایت کرده اند که هر سه آن به یزید بن أبی نُشبة  می رسد که ایشان راوی مجهول 
است. و حدیث عروة البارقی  که امام بخاری در صحیح خود به شمارۀ 2852 آن را چنین روایت 
کرده است:»الخیل معقود فی نواصیها الخیر إلی یوم القیامة الأجر و المغنم.« ما را از حدیث بالایی 

بی نیاز می سازد. »مرکز تدوین«
11. التوبة/ 41.
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اگر بدانید!(
صورتبندی فرضیت عینی جهاد؛ در هنگام نفیر عام، به گونهای اســت 
که هرگاه به یکی از سرزمینهای اســلامی، کفار تجاوز کند، در صورتی که 
قدرت دفاع داشته باشــند، جهاد بالای همه فرض میگردد. در این صورت 
بالای کشور هممرز آنان، جهاد فرض نیست، در صورتی که نیاز به سرزمین 
هممرز پیدا شود، بالای آنان نیز جهاد فرض میگردد. فرض شدن جِهاد بالای 
کشــور دومی، دو صورت دارد یا این که کشور هممرز، ناتوان از مقاوَمت در 
برابر دشمن است یا این که تنبلاند و فرهنگ جهادی ندارند. در این صورت 
جهاد بالای کشــور همســایه نیز فرض میگردد. این فرضیــت به ترتیب به 
کشــورهای دیگر مسلمان نیز سرایت میکند؛ تا آنجا که بر جمیع اهل شرق 
و غرب اسلامیِ به تدریج فرض عین میگردد.  در صورتی که تهاجم دشمن 
گسترده باشــد، جهاد چنان به فرض عین تبدیل میگردد که برده بدون اجازه 

بادار و زن بدون اجازه شوهر حق اشتراک به جهاد را میداشته باشد.12
این نظریۀ جهادی و سیاست دفاعیِ در فقه حنفی، فرضیه مقاله »جهاد 
افغانستان و اســتقلال سیاســی« را با در پیش گرفتن رویکرد حنفی جدید 

میسازد.
در صورتبندی دیگر، جهاد دو صورت دفاعی و ابتدایی )تهاجمی( دارد. 
جهاد در اسلام یک امر تدریجی مطابق توانا شدن مسلمانان بوده است. در 
ابتدا حضرت پیامبر اعظم{ مأمور به بخشش و اِعراض از مشرکین بود: 

 ۱3﴾
َ

جَمِیل
ْ
حَ ال

ْ
ف  الصَّ

ِ
ح

َ
اصْف

َ
﴿ف

یعنــی پــس، از آنان به طرز شایســته ای صرف نظر کــن )و آن ها را بر 

12. »العنایة شرح الهدایة« محمد بن محمد بن محمود، أکمل الدین أبو عبد الله ابن الشیخ شمس 
الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومي البابرتي )المتوفی: 786هـ( بیتا، 7/ 435 -  437. المکتبة 

الشاملة.
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َ
خ ﴿وَمَا  است:  این  آن  معانی  ترجمۀ  و  آیت  کامل  متن   .13
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 قیامت فرا خواهد 
ً
)و ما آسمان ها و زمین و آنچه را که میان آن دو است، جز به حق نیافریده ایم و یقینا

رسید، پس به خوبی صرف نظر کن.( الحجر/ 85. »مرکز تدوین« 
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نادانیهای شان ملامت مکن(!
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)به آنچه مأمور شده ای، آشکارا بپرداز و از مشرکان روی گردان و به آنان 
اعتنایی مکن(!

ســپس، مأمور به دعوت کافران به ســوی دین حق به وســیلۀ موعظه و 
مجادله نیکو شد:
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یعنی با حکمت و اندرز نیکو، بــه راه پروردگارت دعوت کن! و با آنان 
به روشــی که نیکوتراست، اســتدلال و مناظره کن! پروردگارت، از هرکسی 
بهتر می داند چه کسی از راه او گمراه شده است و او به هدایت یافتگان داناتر 

است.
هنگامی که حضرت پیامبر اعظم{در مدینه ســاکن شد و دولتشهر 
مدینه را تشــکیل داد، آیۀ قتال نازل شد و جهاد دفاعی مشروعیت یافت. این 

در صورتی بود که آغاز به جنگ توسط مشرکان صورت گرفته باشد: 
دِیرٌ﴾۱6
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یعنی به کســانی که جنگ بر آنــان تحمیل گردیده، اجــازه جهاد داده 
شده است؛ چراکه مورد ستم قرارگرفته اند؛ و خدا بر یاری آنان تواناست.

کافِرِینَ﴾۱7
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14. الحجر/ 94.
15. النحل/ 125.

16.الحج/ 39.
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17. متن کامل آیت و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿وَاق
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)و هر کجا بر ایشان دست  یافتید، آنان را بکشید و همان گونه که شما را بیرون راندند، آنان را بیرون 
برانید! ]چرا که[ فتنۀ ]شرک[ از قتل بدتر است، ]با این همه[ در کنار مسجد الحرام، با آنان جنگ 
مکنید؛ مگر آنکه با شما در آنجا به جنگ درآیند، پس اگر با شما جنگیدند، آنان را بکشید، که کیفر 

کافران چنین است.( البقرة / 191. »مرکز تدوین«
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) پس اگر با شما پیکار کردند، آنان را به قتل برسانید! چنین است جزای 
کافران!(

هنگامی دولت اســلامی نبوی، در مدینه قوی گشت، جهاد ابتدایی یا 
تهاجمی در برخی از برههها با انتخاب رئیس دولت، نیز فرض گردید: 

رِکینَ..﴾۱8
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]امّا[ وقتی ماه های حرام پایان گرفت، مشرکان را هرجا که یافتید به قتل 
برسانید؛

هنگامی که دولت اســلامی قویتر گشــت و بنیانهای آن استوار گشت، 
فرمان الهی بر آغاز جنگ توسط مسلمانان در هر زمان و مکانی فرود آمد: 
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)و با آنان بجنگید؛ تا فتنه ای بر جای نماند و دین یکسره از آن خدا گردد، 
 خدا به آنچه انجام می دهند بیناست.(

ً
پس اگر ]از کفر[ باز ایستند، قطعا

و با آنان پیکار کنید؛ تا فتنه ] شــرک و ســلب آزادی [ برچیده شــود، و 
دین )و پرســتش( همه مخصوص خدا باشد! و اگر آنان ]از راه شرک و فساد 
بازگردند و از اعمال نادرســت[ خودداری کنند. ]خداوند آنان را می پذیرد[ 

خدا به آنچه انجام می دهند، بیناست.20
مسئله مهم دیگر، اهداف جهاد در فقه سیاسی حنفی است. 

در فقه حنفی اهــداف جهاد، عبارت از: امربه معروف و نهی از منکر و 
رفع شــرک، همکاری با مسلمانان ضعیف و ناتوان،  به وسیلۀ دفع مشرکان از 
آنان، رهنمایی مشرکان به اسلام،  اعزاز دین، حفظ قوّت و شوکت مسلمانان، 
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18. متن کامل آیت و ترجمۀ معانی آن این است: ﴿ف
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 )پس چون ماه های حرام سپری شد، مشرکان را هر کجا یافتید بکشید و آنان را دستگیر کنید و به محاصره 
درآورید و در هر کمینگاهی به کمین آنان بنشینید، پس اگر توبه کردند و نماز را برپا داشتند و زکات دادند، 

راه برای شان گشاده گردانید؛ زیرا خدا بسی آمرزندۀ مهربان است.( التوبة/ 5. »مرکز تدوین«
19.الأنفال/39.

20. العنایة شرح الهدایة، 7 / 437.
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مقهور ساختن مشــرکان میباشد. در صورتی که مســلمانان نتوانند شوکت 
دشــمن را در هم بشــکنند، در این صورت حفظ قوّت و شوکت مسلمانان 
در اولویت سیاســت دفاعیِ قرار میگیرد. گاهی هدف جهاد داخل شدن به 

سرزمین مشرکان یا دارالحرب ، از بهر اعزاز دین است.21
دومیــن تبار اندیشــهای که برای جهاد افغانســتان مشــروعیتبخش و 
انگیزهبخش بود، اندیشــۀ جدید یا معاصر اسلامی بود. کلانترین نمایندۀ 
تبار اندیشۀ جدید اسلامی که بر نهضت اسلامی و جهاد افغانستان تأثیرگذار 
بود، اندیشــه های جماعت اخوان المسلمین بود. امام حسن البنّا بنیانگذار 
و نخســتین مرشد جماعت اخوان المسلمین رسالهای دارد، به نام »جهاد«، 
که او در این رســاله با آیات و روایات و آرای فقهی به اثبات جهاد و ترغیب 
مسلمانان به جهاد می پردازد.  او در رسالۀ »جهاد« زیر عنوان »جهاد بر هر 
مسلمانی فرض است« مینویسد: »خداوند جهاد را قاطعانه بر هر مسلمانی 
واجب کرده و هیچ راه گریزی از آن نگذاشــته اســت. همچنین بیش از هر 
چیزی به جهاد تشــویق میکند. پــاداش مجاهدان و شــهیدان در نزد خدا 
چنان بالاســت که هیچ کس جز جهادگران و پیروانشان به آن مقام نمیرسد. 
مسلمانان در دنیا خوار و ذلیلاند؛ مگر اینکه جهاد را در راه خدا آغاز کنند؛ 

تا رهایی یابند22
در مورد هدف جهاد مینویســد: »اخوان المسلمین برانگیختن روحیۀ 
نمونۀ اســلامی را در میان امّت میخواهد تا نظام اســلامی پیشــوا و راهنما 
باشد؛ و مردم آن را دولت قرآن بدانند؛ رنگ قرآنی داشته باشد، و از آن توشه 
برگیرند. مردم بــه این نظام فراخوانده میشــوند؛ در راهش جهاد می کنند و 
مالها و جانها فدای آن می شــوند.23 برابر با نوشتۀ استاد شهید ربانی، پوهاند 

غلام محمّد نیازی معتقد به مبارزه مجاهدانه بود:
» او معتقد بود برای سرنگونی رژیم فاسد و بنیان گذاری دولت اسلامی، 

21. شرح السیر الکبیر 1/ 29، 188، 191، ج:3 / 894 .
22.»پیام بیداری« امام حسن البنا، مترجم: مصطفی اربابی، 1388/ 301.

23. همان: 368. »نویسنده«
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ســنگرداران اســلام نباید از دور منتظر فروریختن کاخهای استبداد باشند؛ 
بلکه خودشان در اعماق سنگرهای دشمن درآیند زلزله، ایجاد کنند و آنگاه 
بنیان فساد را از داخل ویران و به روی آن مبنای شکوهمند اسلامی را اعمار 

نمایند«24
» چون احســاس نمــود دیگر صفــی از رزمندگان تربیتشــده به میان 
آمدهاند، در هر نوع شــرایطی به مبارزه خســتگیناپذیر خویش ادامه دهند. 
دعوت علنی را درملأعام هدایت داد و» شب نامۀ جهاد« اولین پیام علنی ای 

بود که در میان مردم پخش شد.«25
در اینجا فرازهایی ازنظریات استاد شهید برهان الدین ربانی از بنیادگذاران 
نهضت اسلامی، رهبر جمعیت اسلامی و رئیس دولت مجاهدین را در باب 

جهاد میآوریم؛ تا درک بیشتری تیوریک از جهاد داشته باشیم:
اســتاد در سال 1349 در شمارۀ دوم و سوم مجله شرعیات تحت عنوان 
»آزادی از دیدگاه اســلام« مینویســد: »آزادی های فــردی و مُبارَزه برضد 
تلاش های اســتعماری که هدف آن محکوم ساختن افراد و جوامع است، از 

مهم ترین نقاط تعالیم پرمایۀ اسلام است...
اسلام برای از بین بردن محکومیّت های فردی و رفع مظالم اجتماعی که 
مانع رشد و ظهور حرّیت های انسانی گردد، توصیه های اکید نموده و پیروان 
ف می داند، به عنوان رهایی بندگان خداوند از زیر یوغ اسارت 

ّ
خویش را مکل

س هدف 
ّ

و بندگی در همه مظاهر و اشکال آن جِهاد کند و در این جِهاد مقد
آنان کشورگشایی و گشودن مرزهای تأمین منافع پلید مادّی نباشد؛ بلکه در 
راه خدا و برای برتری نام خدا؛ یعنی در راه پخش و تعمیم حاکمیّت معارف 
جاویدان اسلام و برای توسعۀ عدالت اجتماعی و اقتصادیِ اسلام و به منظور 

رهایی توده های مردم از محکومیّت فکری و مادی به عمل آید.26

24. »یادی از دو شهید« برهان الدین ربانی، )1394( نوبت چاپ، نخست،ناشر، »مرکز تدوین آثار 
استاد شهید« چاپخانه، بهیر، کابل، افغانستان، 25. »مرکز تدوین«

25.  همان، ص: 38. »مرکز تدوین«
آثار  تدوین  »مرکز  نخست،ناشر،  چاپ،  نوبت   )1396( ربانی،  الدین  برهان  حرم«  »کاروان   .26

32»نویسنده«  –  31 افغانستان،ص   ، کابل  بهیر،  چاپخاه،  شهید«  استاد 
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»جِهاد در فرهنگ دینی ما، تنها ابزاری برای سرکوب یک گروه عصیانگر 
نیســت؛ بلکه جِهاد یک حرکت آزادی بخش برای دفاع از حقوق مظلومین، 

نشر و پخش حقیقت، دفاع از دین، فرهنگ و ارزشهای انسانی است.«27
دین سرکوبگر نیســت، بلکه میخواهد در برابر استبداد و استعمارگران 
مقاومت کند و اجازه ندهد به سرنوشــت مســلمانان، بی رحمانه و ظالمانه 

بازی کنند. این منطق جهاد و مبارزه اسلامی است.28
تبار فکری سوم که مشروعیتبخش و انگیزهبخش جهاد افغانستان بود. 
ت افغانســتان در برابر متجاوزان و استعمارگران 

ّ
تجارب جهادیِ تاریخی مل

بود. در تاریخ نگاری ملی افغانستان، مبارزات آزادیخواهانه در برابر یونانیها، 
چنگیزیها و استعمارگران انگلیس به خوبی برجسته سازی شده بود و به مردم 
در مکاتب )مدارس( آموزش داده می شــد. بــه این گونه فرهنگ جهادی در 

گاهی ملی مردم ما نقش بارز داشت.  خودآ
اســتاد شــهید برهان الدین ربانی در این مورد مینویسد: »حقیقت این 
ت ما جِهــاد و مقاوَمت تنها یک حرکــت مقطعی نبوده؛ 

ّ
اســت که برای مل

بلکه این حرکت یک جریان تاریخی، فرهنگی، سیاســی و عقیدتی است که 
ت ما ریشــه دارد و به حیث پایههای اساســی همبستگی 

ّ
در عمق تاریخ مل

ت ما در درازنای تاریخ وجود داشته اســت. زمانی که می گوییم 
ّ
در بیــن مل

جریان جِهاد و مقاوَمت، ریشهها و عمق تاریخیِ دارد، نه فقط یک ادّعا، که 
یک حقیقت اســت. در تاریخ افغانستان، ما هیچ ندیدیم که اردوهای منظم 
این کشــور در برابرقدرتهای مهاجم دفاع کنند. از این کشور همیشه کسانی 
دفاع کردهاند که به عنوان جریانهای ملی و جهادی از متن مردم برخاســته و 
روی شعار و مقاومت با هم متحد شــده و پوز قدرتهای متجاوز را به زمین 
مالیدهاند و ما این حقیقت را در زمان تجاوز انگلیسها و روسها بر افغانستان 

27. »خط رهبر« برهان الدین ربانی، )1396( نوبت چاپ، نخست،ناشر، »مرکز تدوین آثار استاد 
شهید« چاپخانه، بهیر، کابل ، افغانستان، 26/6.

28. همان، ص، 57.
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 مشاهده کردیم.29
ً
عینا

دو( جهاد افغانستان )1353 - 1371(؛
به نظر میرســد، نخستین کسی که این دانشــواژه را مصطلح ساخت، 
شــهید عبدالله عزام - مجاهد فلســطینی - باشــد. او در کتاب مشهورش 
»آیات الرّحمن فی جهاد الأفغان« - که در سال 1985 در ریاض به چاپ 
رسید و پنج بار زیور چاپ پوشید - اصطلاح «جهاد افغانستان« را به شهرت 
جهانیِ و بین المللی رساند. به این گونه به جهاد امت اسلامی مبدل گشت.

یف جهاد افغانستان ازنظر استاد ربانی:  تعر
ت ما جِهاد و مُقاوَمت تنها یک حرکت 

ّ
»حقیقت این اســت که برای مل

مقطعــی نبوده؛ بلکه ایــن حرکت یک جریان تاریخی، فرهنگی، سیاســی 
ت ما ریشــه دارد و به حیث پایه های 

ّ
و عقیدتی اســت که در عمق تاریخ مل

ت ما در درازنای تاریخ وجود داشته است.«30
ّ
اساسی هم بستگی در بین مل

»زمانی که می گوییم جریان جِهاد و مُقاوَمت، ریشه ها و عمق تاریخیِ 
دارد، نه فقط یک ادعا، که یک حقیقت اســت. در تاریخ افغانستان، ما هیچ 
ندیدیم که اردوهای منظم این کشــور در برابرقدرت های مهاجم، دفاع کند، 
ی و 

ّ
از این کشور همیشــه کســانی دفاع کرده اند که به عنوان جریان های مِل

جِهادی از متن مردم برخاســته و روی شِــعار جِهاد و مُقاوَمت با هم متحد 
شــده و پوز قدرت های متجاوز را به زمیــن مالیده اند و ما این حقیقت را در 

 مشاهده کردیم.«31
ً
زمان تجاوز انگلیس ها و روس ها بر افغانستان عینا

»مســئلۀ فرهنگ جِهاد و مُقاوَمت و حضور ایــن فرهنگ در بین مردم 
افغانســتان یک حضور گذرا، مقطعی و محدود به چند شخص و چند گروه 
و حزب نیســت؛ بلکه در عمق باورهای مردم طوری ریشه دوانده که حتّی 
از لحــاظ فیزیکی و احصائیۀ نفوس نیز مجاهدین، نســل دیروز و امروز و 

آثار استاد  29.خط رهبر« برهان الدین ربانی، )1396( نوبت چاپ، نخست،ناشر، »مرکز تدوین 
شهید« چاپخانه، بهیر، کابل ، افغانستان، 6/ 170.

30. همان، ص، 169. 
31. همان ، ص،170-169.
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نسل های فردای افغانستان را تشکیل می دهد.«32
»جهــاد و مُقاوَمت یک حرکت تکاملی در تاریخ افغانســتان اســت، 
 بایــد مرحلۀ تکامل خود را بپیماید، جریان جِهاد یک مســئولیت 

ً
که حتما

ح وجود داشت، 
ّ
و رســالتی نیســت که تنها برای چند مدتی که دشمن مسل

ح، از میان برود؛ بلکه کار 
ّ
موجود بوده باشــد و با از میان رفتن دشــمن مسل

ح آن بود که موانع را از سر راه خود 
ّ
جِهاد در زمان موجودیت دشــمن مســل

بردارد؛ امّا از این به بعد باید کار اساســی و رســالت اصلی خود را به پیش 
ببرد.«33

نویسنده در مقالۀ »اندیشهها و کارنامههای سیاسی شهید پوهاند غلام 
محمّــد نیازی بنیادگذار نهضت اســلامی « به این نتیجه رسیده اســت که 
جِهاد در استراتیژی نهضت اســلامی، جایگاه خاصی داشته است. مراحل 

استراتیژیک نهضت اسلامی قرار زیر استنباط شده است: 
• مرحلۀ اول: گسترش آموزههای نهضت در میان همه اقشار جامعه؛

• مرحلۀ دوم: هستهسازی؛
• مرحلۀ سوم: صفسازی و جنبشسازی؛

• مرحلۀ چهارم: مبارزات خیابانی؛
• مرحلۀ پنجم: جماعتسازی یا سازمانسازی؛

• مرحلۀ ششم: جهاد مسلحانه؛
• مرحلۀ هفتم: دولت سازی اسلامی.

به این ترتیب »جهاد مســلحانه« ششــمین مرحلۀ اســتراتیژی نهضت 
اسلامی بوده اســت. اگرچه در ادبیات عمومی جهاد افغانستان از »چهارده 
ســال جهاد« ســخن میرود، یعنی اینکه جهاد از 1357 الــی 1371 ادامه 
داشته است؛  امّا واقعیت این است که جهاد نهضت اسلامی از نخستین قیام 
مســلحانه در برابر حکومت جمهوری داود خان آغاز شده اســت. طبق این 

32. خط رهبر« برهان الدین ربانی، )1396( نوبت چاپ، نخست،ناشر، »مرکز تدوین آثار استاد 
شهید« چاپخانه، بهیر، کابل ، افغانستان، 170/6. 

33. همان، ص، 171. 
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تعریف از تاریخ جهاد افغانســتان، می توان مراحل جهاد افغانستان را چنین 
دورهبندی کرد: 

دورۀ اول: )1353 - 1357(
دورۀ دوم: )کودتای 7 ثور 1357 –6 جدی 1358 تجاوز ارتش شوروی(
دورۀ ســوم: )6 جــدی 1358 تجاوز ارتش شــوروی – 26 دلو 1367 

اخراج ارتش متجاوز شوروی(
دورۀ چهــارم: )26 دلو 1367 اخراج ارتش متجاوز شــوروی – 8 ثور 

1371 ورود فاتحانه مجاهدین به کابل(
در واقع جریان جهاد افغانســتان،  مجموعه ای از مبارزات مســلحانه و 
غیرمســلحانه می باشد که  در قالب قیام ها و خیزشــهای مردمیِ، مبارزات 
چریکی و جنگهای منظم به رهبریِ تنظیم های هفت گانۀ سنی و نه گانه شیعه 

در بازۀ زمانی فوق انجام پذیرفت.
 پس جهاد افغانســتان در انحصار هیچ قــوم ، تنظیم و مذهب خاصی 
نیست، که افتخار و آزرم34 آن را به تنهایی به خویشتن خود نسبت دهد؛ بلکه 
دورۀ ویژه ای از تاریخ و فرهنگ این ســرزمین است که  افتخار آن به همه بر 
می گردد. همان گونه که اســتاد شــهید برهان الدین ربانی  مینویسد:»مسئلۀ 
فرهنگ جهاد و مقاوَمت و حضور این فرهنگ در بین مردم افغانســتان یک 
حضور گذرا ، مقطعی، محدود به چند شخص و چند گروه و حزب نیست؛ 
بلکه در عمق باورهای مردم طوری ریشــه دوانده که حتی از لحاظ فیزیکی 
و احصائیــۀ نفوس، نیز مجاهدین، نســل دیروز و امروز و نســلهای فردای 

افغانستان را تشکیل میدهد.35
سه( دولت مجاهدین )1371 - 1380(:

در ادبیات سیاســی افغانستان، دولت مجاهدین  به دولتی گفته می شود 
که پس از رژیم کمونیســتی به رهبری حضــرت صبغت الله مجددی در 8 

34. یکی از معانی آزرم، عظمت و عزّت است که شاید این معنا این جا منظور باشد. »مرکز تدوین« 
35. برهان الدین ربانی، )۱3۹۵( »خط رهبر« نوبت چاپ، نخست،ناشر، »مرکز تدوین آثار استاد 

شهید« چاپخانه، بهیر، کابل ، افغانستان، ۱7۱/۵.
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ثور ســال 1371 آغاز و با انتقال قدرت به اســتاد ربانی ادامه یافت. دولت 
مجاهدین به رهبری اســتاد ربانی تا میزان 1375 در کابل مرکزیت داشــت 
و پس ازآن، در شــمال افغانستان مستقر شد و رســالت مبارزه علیه تجاوز 

پاکستان در قالب تحریک طالبان را عهدهدار شد.
چهار( استقلال و استقلال سیاسی:

اگرچه مفهوم اســتقلال تاریخ مندیِ دیرینه به درازای تشــکیل جوامع 
انسانیِ دارد؛ امّا این واژه بیشتر پس از پیدایش پدیدۀ استعمار و استعمارگریِ 
غربیِ در جهان، نمود یافت و برجســته شــد و مبارزات استقلال خواهانه به 
گفتمان اصلی مبارزات قرن نوزدهم و قرن بیســتم تبدیل گردید. بدین گونه 
درک مفهــوم اســتقلال در قالب نظام بین الملل جدیــد و پیدایش دولتهای 

سرزمینی و دولتهای ملی قابل مطالعه است.
در صورت بندیِ دولت های ملی، هر دولت، متشــکل از چهار بخش 
اســت: حکومت، حاکمیّت، جمعیّت و ســرزمین با مرزهای مشــخص. 
اســتقلال بیشــتر مربوط به ویژگی »حاکمیتِ« دولتهای ملی میگردد. در 
فرهنگ علوم سیاسیِ استقلال عبارت از جدا بودن حاکمیّت یک کشور، از 
هر نوع سلطه و اقتدار خارجیِ، تعریف شده است. در واقع یک تجمّع بشری 
زمانی از استقلال برخوداراست که دستگاه و ارکان آن، دیگر در حال اطاعت 

و متابعت واقع نشده باشد.
در شــناخت دیگر، استقلال یک حق است. حقی که به موجب آن، هر 
کشور در سیاســت داخلیِ یا خارجیِ خود آزاد اســت. استقلال خارجی؛ 
یعنی آزادی عمل در برقراری روابط با سایر کشورها و در باره مسائل خارجیِ 

به طورکلی.
استقلال داخلی؛ یعنی آزادی عمل در چارچوب سرحدات کشوری. در 
نتیجۀ استقلال داخلیِ، کشور می تواند هر نوع قانون اساسی ای را که مایل به 
آن باشــد، تصویب کند و تشکیلات اداری خود را به میل خود برقرار کند و 
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هر نوع قانونی را که بخواهد، وضع کند.36
گام دوم

مطالعۀ نظام بین الملل در دوران نهضت اسلامی و جهاد افغانستان
در این بخش نظام بین الملل را ازنظر علوم سیاســی و اندیشــۀ سیاسی 

مجاهدین بررسی می کنیم.

الف( نظام بین الملل ازنظر علوم سیاسی:
از نظــام بین الملل در دانش علوم سیاســی و روابط بین الملل تعاریف 
گوناگونــی وجود دارد. در این پژوهش نظام بین الملل به مفهوم مجموعه ای 
از کشور ها می باشــد که به مثابۀ واحد های مســتقل با یکدیگر وارد ارتباط 
منظم می شــوند و الگو های رفتاری خاصی میان آنــان پدید می آید که تابع 
قواعد معینی اســت 37 رفتار دولت ها، نوع نظام سیاسی و سیاست های کلان 
داخلی و رفتار نهضتها از جمله سیاســت جهادی را نمی توان تنها با تکیه بر 
عوامل درونی موردمطالعه قرارداد. محیط بیرونی به ویژه ســاختار قدرت در 
نظام بین المللی نیز بر سمت گیری و اهداف و سیاست های آنان تأثیر اساسی 

دارد.
در دوره ای که ما میخواهیم اســتقلال سیاسی جهاد افغانستان )1353 
- 1371( را موردمطالعــه قــرار دهیم با مرحله پایانی جنگ ســرد )1972 
- 1991(  برابــری می کنــد. ایــن دوره علی رغم ادامــه مبارزه جویی های 
ایدئولوژیــک دو ابرقــدرت، تفاوت هــای بارزی با دورۀ قبلی جنگ ســرد 
حاد شوروی بر افغانســتان، قطع گفت وگوها برای کنترول 

ّ
داشت. تجاوز ات

جنگ افزارها، سرد شدن روابط دو بلوک، موشک های اروپایی و ابتکار دفاع 
اســتراتیژیک، جنگ ستارگان، مشکلات عمیق اقتصادی هر دو ابرقدرت از 
ویژگی های دورۀ اول آن بود. آنچه که پایان جنگ سرد را تسریع کرد به قدرت 
حاد جماهیر شوروی بود که تا فروپاشی 

ّ
رسیدن گورباچوف به عنوان رهبر ات

36. آقابخشی، افشاری راد، فرهنگ علوم سیاسی، 1389، تهران: نشر چاپار /310.  
37. روشندل، جلیل، امنیت ملی و نظام بین المللی،  1384، تهران: انتشارات سمت / 109.
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حاد شوروی ادامه یافت. حوادث مهم این دوره، پیاده سازی سیاست های 
ّ
ات

گلاسنوسنت )آزادی انتقاد( و پروســتاریکا )بازسازی اقتصادی(، از سوی 
حاد جماهیر شوروی گورباچوف، حادثه چرنوبیل در سال 1986، 

ّ
رهبریِ ات

حاد جماهیر شوروی 
ّ
سقوط دیوار برلین در سال 1989، . سرانجام سقوط ات

در سال 1991.
در این میان ریگان، در دورۀ دوم ریاست جمهوری خود در  سال 1985 
در ژنیو و در ســال 1986 در ریکیاویک، با گورباچــوف ملاقات کرد و نو 
محافظه کاران را شــگفت زده کرد. موضوع ملاقات دوم بحث درباره کاهش 
زرادخانه های موشــکی میانی در اروپا بود؛ امّا این مذاکرات به شکســت 
مواجه شد و ســرانجام گورباچوف نتوانست سیاســت همکاری با غرب و 
بازســازی اقتصادی و آزادی انتقاد را به خوبی کنترل کند. بنابر این، در سال 
1989 دولت های کمونیست اروپای شــرقی یک به یک سرنگون شدند. در 
لهســتان، مجارستان و بلغارستان اصلاحات دولت گورباچوف باعث پایان 
صلح آمیز حاکمیت کمون ست ها و اســتقرار دموکراسی شد و بلوک شرق 

حاد شوروی در سال 1991 سقوط نمود .38
ّ
همراه با ات

جهان در این دوره مجموعه از دولتهای ملی بود که شماری از آنان تحت 
حاد جماهیر شوروی زیر عنوان بلوک شرق، شماری از آنان تحت 

ّ
هژمونی ات

هژمونی ایالات متحده امریکا زیر عنوان بلوک غرب، شــماری از کشــورها 
زیر عنوان کشــورهای غیر منسلک به حیات سیاسی خویش ادامه میدادند. 
بلوک شــرق و غرب در مواقع گوناگون از کشورهای غیر منسلک، یارگیری 
میکردند. بیشتر کشورهای اسلامی، در شمار کشورهای غیر منسلک بودند.

ب: نظام بین الملل ازنظر اندیشۀ معاصر سیاسی اسلامی؛
نهضت اســلامی و مجاهدین افغانســتان این نظام بین المللی را قبول 
نداشــت. در گام نخســت به این عقیده بودند که تقســیم امّت اسلامی به 
پنجاه وچند کشور، یک برنامه استعماری است. شعارشان این بود که »اسلام 

38.  ژیوپلوتیک افغانستان، در قرن بیستم )تحولات، رویکردها و پیامدها( سردار محمّد داود رحیمی) 
1391( کابل: انتشارات سعید 218- 220.
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مرز ندارد.« ایشــان به این عقیده بودند که از مجموع کشــورهای اسلامی 
میباید، بلوک اسلامی تشکیل شود.

مبانی تیوریک خود را از فقه سیاسی اسلامی و امّتگرایی اخذ میکردند. 
همان طوری که در بخش مفهومشناســی آوردیم، فقه سیاسی حنفی، امت 
اســلامی را یک امّت جهادی میداند، باآنکه حاکمیتهای گوناگون اسلامی 
را پذیرفته بود، امّا همه امّت اســلامی را دارای سرنوشــت مشترک می داند. 
امام حســن البنّا در رسالۀ جهاد عین فتوای حنفیان را از کتب فقهی مذاهب 
دیگر نقل نموده اســت. در واقع پرســش اصلی مجاهدین نهضت اسلامی 
حاد 

ّ
طبق نوشتۀ شهید اســتاد ربانی این بود که کدام یک: انسجام ملی؟ یا ات

اسلامی؟ یا هر دو؟39
اســتاد شــهید برهان الدین ربانی، مینویســد: »چگونگی رابطۀ منافع 
حاد و وحدت اســلامی، یکــی از دغدغه ها و قضایایی اســت، 

ّ
ملــی با ات

جنجال برانگیــز؛ در میان روشــنفکران مســلمان و به خصــوص در میان 
سیاست گذاران و پالیسیسازان کشورهای اســلامی و به ویژه در کشورهایی 
ــت واحدند. و پیوند جهان اســلام از امور 

ّ
که معتقدند مســلمانان یک مل

سرنوشت ساز برای همه و از معتَقدات هر مسلمان است.«40
او پس از اســتدلالهای دینیِ، تاریخیِ و سیاســیِ فتوای تاریخی ای را 
کــه ما از منبع آن نقل کردیم، از حافظه خویش و با ســبک خویش، شــبیه 
نقل می کند: »هرگاه یک نفر مســلمان در کشــورهای مشرق اسلامی اسیر 
غیرمســلمانان گردد، مسلمانان مغرب همه مکلف اند که در راه آزادی وی، 
اگر به قیمت صرف همۀ دارایی آنان هم باشــد، اقدام ورزند و این عمل یک 

وجیبۀ بر اعناق همۀ آنان است.«41
در ادامه مینویســد: » در زمانی که شــرکتهای کثیرالملیتی فربهتر شده 
میروند. در شرایطی که داعیۀ »نظم نوین جهانی« و جریان »جهانی شدن«، 

39.  این نوشتۀ استاد شهید را در کتاب کاروان حرم،  ایشان می توان مطالعه کرد. »مرکز تدوین«
40. »کاروان حرم« )1396( 111.

41. همان، ص، 133. 
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چون هیولای هولناکی استقلال سیاسیِ، اقتصادیِ و فرهنگیِ و هویّت ملی 
کشــورها و به خصوص کشورهای اسلامی و جهان سوم را تهدید میکند، در 
چنین اوضاعی و احوالی منفرد زیســتن و انزواگزینی زیر نام حفظ مصالح 
مِلی و ملی گرایی ، هرگز به نفع کشــورها نیســت و به خصوص کشورهای 

اسلامی نیست...
 نســبت به هر زمان دیگر، 

ً
در اوضاع کنونی کشــورهای اسلامی یقینا

به همــکاری تنگاتنگ میان همدیگر ضرورت جــدی دارند. این همکاری 
می شــود در بُعد سیاســیِ، اقتصادیِ، فرهنگیِ و امنیتــیِ، در حدود امکان 
طوری کــه از ضامن مصالح همۀ جوانب باشــد، صــورت بگیرد و جای 
شک نیست هر نوع هم بســتگی و همکاری در میان کشورهای مسلمان، از 
ی بهره مند اســت؛ زیرا مســلمانان در هر گوشۀ 

ّ
ضمانت قوی تر مردمی و مِل

دنیا همکاری کشورهای شان را با کشــورهای اسلامی نسبت به کشورهای 
 ترجیح میدهند.42

ً
غیر اسلامی قبلا

مــا در رویکرد حنفی جدیــد43، از این نظام بین المللــی،  زیر نام نظام 
ت–

ّ
زیست بین المللی »ملت–امت«، از  ایدیولوژی ناسیونالیستی آن به »مل

تســازی آن به »گفتمان ملت–امتســازی« تعبیر 
ّ
امّتگرایــی« و از گفتمان مل

می کنیم.
اســتاد مینویســد: »نظام برادری به عنوان یک اصل در جهت امّتسازی 
تســازی مدنظر حضرت پیامبر{ بود. حضرت پیامبر{ تعلقات 

ّ
و مل

قبیلوی را به تعلقات شهروندی در میان مسلمانان تبدیل کرد و این اولین گام 
برای ساختن یک جامعه بود.«44

در این تیوری از نظام بین الملل، هر مســلمان دارای دو نوع شهروندی 
ت های 

ّ
می باشد: شهروندی امّت اسلامی به اســاس عقیده، شهروندی مل

42. کاروان حرم« )1396(، ص،  133- 134.
43. منظور از »ما«خودِ نویسنده است؛ نه  حضرت استاد رحمة الله علیه. »مرکز تدوین«

44. کاری از مرکز تدوین آثار رهبر شهید، »سخنانی از مرشد روشن ضمیر« 1395، نوبت چاپ، 
نخست،ناشر، »مرکز تدوین آثار استاد شهید« چاپخانه، بهیر، کابل ، افغانستان، ص، 99.
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مسلمان به اساس عقیده و سرزمین.
با این تحلیل تیوریک میتوانیم از روابط خارجی نهضت اسلامی، جهاد 
افغانســتان و دولت مجاهدین با حامیان اســلامی و غیر اسلامی آن سخن 

زنیم.
ج: حامیان خارجی مجاهدین؛ 

حامیان خارجی مجاهدین را در سه دسته میتوان دسته بندی کرد:
1. حامیان اسلامی: این حامیان در دو گروه قابل دسته بندی اند:

الف:  کشــورهای اســلامی؛ به ویژه جهان عرب تحت رهبری عربستان 
سعودی، جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غیر منسلک شامل کشورهای 

اسلامی که زیر تأثیر امریکا نبودند؛
ب: نهضت ها و جماعت های اسلامی؛ مانند اخوان المسلین، جماعت 

اسلامی پاکستان، جمعیت العلماء،  دیوبند، قم، نجف و ...
 2. کشــورهای غربی یا بلوک غرب؛ تحت رهبــری ایالات متحده 

امریکا، زیر سازمان ناتو و نهضتهای گوناگون غربی.
3.  کشــورهای غیــر منســلک غیــر مســلمان و نهضت هــای 
 در برابر بلوک شــرق و کمونیســم قرار داشتند،  یا در 

ً
آزادی بخش؛ که اکثرا

حاد جماهیر شــوروی قرار داشتند. این کشورها و نهضت ها حمایت 
ّ
برابر ات

خویش از جهاد افغانســتان را حمایت از آزادی خود تلقی میکردند و به نفع 
خویش میدانستند. مانند کشور چین، 

با تیوریی که از نظام بین المللی که مجاهدین میخواستند، ارائه کردیم. 
در رابطه با حامیان اسلامی، سخن از استقلال و عدم استقلال کم تر کاربرد 
دارد. در رابطه با غربیها،  رابطه بر ســر منافع  به اســاس قاعده »برد - برد« 
است. کشــورهای غیرمنســلک و آزادیبخش،  هم از روی روابط به اساس 
منافع  و هم روابط از روی عواطف انســانی و آزادی خواهی قابل ســنجش 
اســت. همچنان این نکته را به یاد داشته باشــیم که استقلال یک امر نسبی 
اســت،  قدرتهــای بزرگ نیز اســتقلال کامــل ندارند و تحــت تأثیر منافع 
هم پیمانــان بین المللی خویش قرار میگیرند. بااین همه پرســش اصلی این 
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اســت که آیا درجایی که اصول اسلامی،  ارزشــهای جهادی و منافع علیای 
جهاد و افغانستان مطرح بود، مجاهدین در برنامهریزی، روش رهبری و ... 

از خود استقلال نشان دادهاند و یا خیر؟
بدین گونــه، مطالعه مــوردی در طول تاریخ نهضت اســلامی و جهاد 
افغانستان،  به ویژه جمعیت اسلامی و دولت مجاهدین، در جستجوی پاسخ 

برخواهیم آمد.
مطالعه موردی استقلال سیاسی در دوران نهضت اسلامی، جهاد 

افغانستان و دولت مجاهدین؛
یک( مطالعه موردی استقلال سیاسی در دوران نهضت اسلامی:

به نظر میرســد کــه بنیادگذاران نهضت اســلامی افغانســتان، ازنظر 
اندیشــهای از فقه سیاسی حنفی، اندیشۀ سیاسی اخوانی و تجارب جهادی 
تاریخی افغانســتانی در برابر متجاوزان به ویژه تجارب سه جنگ آزادیبخش 
و اســتقلال خواهانه در برابر استعمار انگلیسی برخوردار بودند. هر سه تبار 
فوق فکــری، از میراث وافر برخوردار بودند. ادبیــات آزادیبخش جز عمدۀ 

ادبیات فولکولوریک افغانستان بود.
در فوق نشــان دادیم که نهضت اســلامی از برنامهریزی خاص خود 
حانه ششمین مرحلۀ استراتیژیک آنان را میساخت 

ّ
برخوردار بود و جهاد مسل

وبه قول »روا« آن استادان بزرگ، تأثیر بزرگی بالای شاگردان خویش داشتند. 
در 1965، سال بنیادگذاری حزب کمونیست، »محصلین مسلمان« با پخش 
یک شــب نامه  زیر نام »شــب نامۀ جهاد« به صراحت اعتراض کردند45هیچ 
ســندی تابه حال روی دست نیســت که نهضتیان در این دوره از قدرت های 

خارجی دستور گرفته باشند.
دو( مطالعۀ موردی استقلال سیاسی در دوران جهاد:

در مباحــث قبلی دورۀ جهــاد را ازنظر خویش ، تقســیم بندی کردیم، 
حالا به گونۀ موردی در هر دوره چند نمونه ای که نمایانگر اســتقلال جهاد 

الله همام، پشاور  افغانستان و تجدد سیاسی، 1370 خورشیدی، ترجمه: عنایت  الیویه،  45. روا، 
آریا پرنترز / 108. 
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افغانستان باشد، بررسی می گردد.
دورۀ اول: )1353 - 1357(؛

 در زمســتان سال 1353 خورشیدی، اعضایی 
ً
در این دوره، یعنی دقیقا

از نهضت اســلامی،  تحت تعلیمات نظامی در قرارگاه های ارتش پاکستان،  
به خاطر قیام مســلحانه علیه حکومت داود خان قرار گرفتند. مهم ترین کار 
قیام اعضای نهضت اسلامی در پنجشیر و لغمان بود.  قیام های مسلحانه ای 
که علیه حکومت داود خان در 28 ســرطان 1354 خورشیدی )19 جولای 
1975 میــلادی( در پنجشــیر و لغمان صــورت گرفت. ایــن قیامها ناکام 
شدند. به نظر میرسد که برنامه ریزی این قیامها،  تحت تأثیر »آی .اس. آی« 
بوده است. امّا طبق تیوری فوق، به معنای خدشه دارشدن استقلال مجاهدین 

نبود.
نخســتین استقلال جمعیّت اسلامی،  در این زمینه،  عدم موافقت استاد 
ربانی،  با این حرکت بوده اســت.  او که نمی خواســت کشــور با جنگهای 
دوام دار روبه رو گردد،  به عربستان سعودی میرود، در آنجا با سفارت دولت 
افغانســتان تماس میگیرد؛ تا داود خان را از کمونیستان و پیامدهای ناگوار 
رابطه با آنان،هشدار دهد و فضا را برای نهضت اسلامی باز کند و در همین 
راســتا گفت که عنوانی ســردار داود خان نامه هایی را مینویسد46 تا عواقب 

نزدیکی با کمونیستان را به او گوشزد نماید47
دورۀ دوم؛ )کودتــای 7 ثــور 1357 – 6 جــدی 1358 تجاوز ارتش 

شوروی(:
در این دوره،  پس ازآنکه چهرۀ کمونیســتان به مردم آشــکار شد. شاهد 
قیامهای مردمی و قیامهای مسلحانۀ اعضای نهضت اسلامی یا مجاهدینیم. 
اکثریت این قیامها حکایت از استقلال جهاد افغانستان دارد؛ زیرا این قیام ها 

46.خود حضرت استاد شهید، در مواردی از آن میان در خط رهبر جلد نخست، از این نامه ها یاد 
می کند و در ضمن نامه هایی » داودخان جسر یعبر علیه الدبابات الروسیة« و »افغانستان فی حضن 

الاتحاد السوفیتی« را نیز در همین راستا می نویسد. »مرکز تدوین«
47. محمد اکرام اندیشمند،»نهضت اسلامی افغانستان« 1392، ص، 49. 
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با دســتان خالی و سلاحهای دستســاز افغانستان و با اســتفاده از فرهنگ 
جهادیِ در افغانســتان صــورت پذیرفتهاند. به عنوان نمونــه: تصرف مرکز 
حکومت در زیروک پکتیا48، قیام در شــیگل کنرهــا )جوزای 1357(، قیام 
نورستان )1357(، قیام افسران فرقه جلال آباد )اول حوت 1357(، قیام درۀ 
صوف ســمنگان )6 حوت 1357(، قیــام ارزگان )21 حوت 1357(، قیام 
مسلحانه در خوست فرنگ )آخر حوت 1357(،  بزرگ ترین و تأثیرگذارترین 
این قیام های مردم و جهادی قیام مشــهور 24 حوت 1357 در شهر هرات 
است. گوناگونی جغرافیاهایی، منطقهای، مذهبی و قومی و روشهای برپایی 

این قیام ها،  حکایت از استقلال این قیامها دارد.
به نظر میرســد که در ســال 1358،  مــردم آرام آرام در قالب دو تنظیم 
جهادی،  حزب اســلامی و جمعیت اسلامی تنظیم می گردند. قیام بادغیس 
)2 حمل 1358(، قیام غور )15 ثــور 1358(، قیام لوگر و پل خمری )19 
ثور 1358(، قیام چنداول کابل )2 سرطان(49 توسط نهضت اسلامی رهبری 
گردید،  که نافرجام مانــد.50 بدین ترتیب قیام های مردمی فراگیر شــد و در 

قالب احزاب اسلامی منظم گشت.
به نظر میرســد،  که در این قیامها در گام نخســت مــردم در اثر عقاید 
اسلامی، انگیزههای استقلال خواهانه و فتواهای علما به قیامها پرداختند،  که 
از استقلال مردمی جهاد افغانستان حاکی است. تنظیمهای اسلامی نیز در 
برنامهریزی برخی از این قیامها نقش بســزا داشتند، مستقلانه عمل کرده اند 

با  را  مخالفت شان  علنی  صورت  به  که  پکتیا   ولایت  زیروک  علاقه داری  مردم  شجاعانۀ  قیام   .48
به وقوع  اپریل 1971م،   با 29  برابراست  رژیم وقت، نشان دادند، در 9 ثور 1357 خورشیدی که 
 .23 ص:  کامگار،  الرحمن  جمیل  دکتور  افغانستان،  تاریخی  حوادث  کرونولوژی  نگاه:   پیوست. 

تدوین«  »مرکز 
49. قیام مردم مسلمان شهر کابل، در سال 1358 خورشیدی، در منطقۀ جادۀ میوند و چنداول، علیه 
رژیم وقت  قیام کردند، مأموریت پولیس باغ علیمردان و چنداول را متصرف کردند. رژیم با استفاده 
بر قیام کنندگان حمله کرد، شماری را شهید و شماری را دستگیر کرده  نیروهای هوایی و زمینی  از 
زندانی کرد و عده ای را هم اعدام کردند. نگاه: کرونولوژی حوادث تاریخی افغانستان، دکتور جمیل 

الرحمن کامگار، ص: 31. »مرکز تدوین« 
50. محمد اکرام اندیشمند، »نهضت اسلامی افغانستان« 1392، ص، 49.
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و هیچ ســندی ثابت نکرده است که از کشورها و یا استخبارات خارجی، در 
کار آن قیام ها دخیل بوده باشند.

دورۀ ســوم؛)6 جدی 1358 تجاوز ارتش شوروی – 26 دلو 1367 
اخراج ارتش متجاوز شــوروی(: تجاوز شــوروی بر افغانســتان، مردم 
را بیشــتر از پیش به جهــاد برانگیخت. وقتی مردم دیدنــد که رژیم حزب 
دموکراتیک خلق،دست نشاندۀ شورویهاست، این کار  بستر کلان اجتماعی 
را برای تنظیمهای جهادی باز کــرد. از این رو، مردم جان، مال، ثروت، باغ 
و خانه، خلاصه همه داروندارشــان را در اختیــار مجاهدین قرار دادند. در 
این دوره مواردی که اســتقلال مجاهدین را نشــان میدهد،  در چند نمونه، 

موردمطالعه قرار میگیرد:
ر تنظیم های جهادی: 

ّ
الف( تکث

در گام نخست تکثر تنظیم های جهادیِ، از عدم استقلال آنها حکایت 
می کند، به این معنا که اســتخبارات همســایه بالخصوص »آی. اس. ای« 
میخواسته، به این ترتیب از اختلاف تنظیمها به نفع خویش استفادۀ سوء کند. 
از طرف دیگر این تکثر مبین اســتقلال، نیز اســت. به عنوان نمونه: مهندس 
گلبدین حکمتیار با تیپ رهبری استبدادی و استبداد حزبی،  حزب اسلامی 
را رهبری میکند. شــهید استاد برهان الدین ربانی جمعیت اسلامی را با تیب 
رهبری اعتدالی  و سازمانی باز،  جمعیت اسلامی را رهبری میکند. به همین 
ترتیــب تنظیمهای دیگر. این تکثر نمایانگر اســتقلال فکری، برنامهریزی، 

روشی و عملی مجاهدین میباشد.
ر و متفاوت جهاد: 

ّ
ب( فرماندهی متکث

یکی از مؤلفه هایی که استقلال جِهاد افغانستان را به نمایش می گذارد، 
تکثر و تفاوت فرماندهی جنگ و جهاد اســت. در این میان امیران جهادی 
ولایات و ولسوالی ها51 توسط تنظیم ها تعیین می گردیدند. مهم ترین نقطه ای 
کــه در آن می توان به انگیزۀ انتخاب این امیــران توجه کرد، این بود که اکثر 

51. شهرستان ها.»مرکز تدوین«
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این امیران و فرماندهان، کســانی بودند که خود، قبل از پیوستن به تنظیمها 
شــجاعت و کار روایی های جنگ و انسجام دهی از خود نشان داده بودند؛ 
تا اینکه به عنوان امیر جهاد انتخاب می شــدند. بسیار کمتر دیده شده است 
که امیران جهادی، از بالای رده رهبری پرتاب شــده باشــند، اگر گاهی هم 
این گونه بوده، به خشــم و قهر فرمانــده قبلی و رفتن او به تنظیم رقیب منجر 
شده اســت. امّا در برخی موارد شاهد نفوذ خیلی شدید »آی.اس.آی« و ... 
در میان فرماندهان جهادی بودیم که آنان نســبت به تنظیم های شان با »آی.
اس.آی« روابــط عمیق تر داشــتند و منابع مالی و رهبری شــان را از آنجا به 
دست می آوردند و در مواقع خاص وفاداری شان را به آنان ثابت می ساختند.

ر و تفاوت تاکتیک جنگی: 
ّ
ج( تکث

در بســیاری موارد، تاکتیک جنگ به شــخصیت فرماندهی جبهه ربط 
 از اردوی 

ً
می داشــت. اگر فرمانده جنگ از افســران مجاهدی بود کــه قبلا

افغانستان جهاد را آغاز کرده بود، شاهد جبهۀ منظم و تاکتیک منظم بودیم، 
اگر از فرماندهان برخاسته از روســتا بود، شاهد رهبری و فرماندهی جنگ 
به شــکل قبیله ای و ملکی می بودیم. این ها همه نشــانه های استقلال جهاد 
اســت، در غیر آن اگر این جنگ در کل از سوی استخبارات های کشورها و 

قدرت های بزرگ رهبری می شد، ما شاهد تاکتیک یکسان می بودیم.
حاد 

ّ
د( آتش بس فرمانده شــهید احمدشاه مســعود با نیروهای ات

جماهیر شوروی:
برجسته ترین رویداد نظامی سیاسی و تصمیم استراتژیکی که استقلال 
جهاد افغانســتان را در مجموع و خاصتا جمعیّت اســلامی و علی الاخص 
استقلال شورای نظار را نشــان می دهد، تصمیم راهبردی آتش بس فرمانده 
حاد جماهیر شوروی که در تابستان 

ّ
شهید احمدشاه مســعود با نیروهای ات

1982صورت گرفته اســت.52 از نکات برجســتۀ آن، این است که قهرمان 
حاد جماهیر شوروی 

ّ
ملی، با رژیم کمونیســتی آتش بس نمی کند؛  بلکه با ات

52. محمد اکرام اندیشمند، »نهضت اسلامی افغانستان« 1393، ص،100. 
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آتش بس می کند. او که این تصمیم را از ســیرت حضرت پیامبر گرامی و از 
رویداد صلح حدیبیه الهام گرفته بود، سخت بر آن، پا می فشارد. روایت هایی 
را که من از این رویداد خوانده ام،  راوی آن اســت که حتی با رهبر تنظیم، نیز 
در این مورد مشــوره صورت پذیرفته بود، شاید روایت عکس آن، نیز وجود 
داشته باشد. اگرچه این موضوع از طرف رقیبانش غوغاها برپا شد؛ امّا او بر 
تصمیم خود اصرار کرد و منافع راهبردیی را که می خواست ، از آن بَرَد بُرده.

ه ( تشکیل شورای نظار:
حاد 

ّ
فرمانده شــهید احمدشاه مســعود، پس از آتش بس با نیروهای ات

جماهیر شــوروی، توانســت که با رهبــری مدبرانۀ شــورای نظار جمعیّت 
اسلامی افغانســتان جنگ چریکی را صورت راهبردی دهد و فرماندهی او 
فراتر از پنجشــیر گســترش پیدا کند، که تحلیل راهبردی آن مجال بحث ما 
نیســت. آنچه مهم است این است که این کار، ما کلان ترین نشانۀ استقلال 

جهاد، به ویژه نشانۀ استقلال جمعیّت اسلامی است.
یگان: یکا و ملاقات با رئیس جمهور ر و( سفر استاد ربانی به امر

حکایت استاد عنایت الله شــاداب از سفر استاد این گونه است:»استاد 
در دورانهایی که قاطبــۀ مجاهدین در عرصۀ رهبری جهاد، تماس با امریکا 
را خروج از دایرۀ اســلام تلقی میکردند، استاد با قامت راست و گردن بلند 
و منطق قوی، روانه کاخ ســفید شــده و با ریگان رئیس جمهور وقت امریکا 
مســایل جهاد و »استقلالیت انقلاب« و سرنوشت آیندۀ افغانستان را مطرح 
کرده و با صراحت اعلان کرد که ما نمی خواهیم که افغانستان به خاطر منافع 
قدرت های بــزرگ، یالتای دوم گردد و به حریفان جهادی خویش می گفت: 
به جای اینکه تماس های ما با کشــورها از طریق دســتگاه های استخباراتی 
صورت گیرد، چرا ما به گونه ای علنی به خانۀ آنان نرویم و مسایل و قضایایی 

کشور خویش را رودررو ، با آنان مطرح نسازیم.53
حکایت خود استاد: در همان زمان سفر به امریکا )16جون 1986( 

53. »فرو مُرد قندیل محراب ها« برهان الدین ربانی،)1395( نوبت چاپ، نخست،ناشر، »مرکز تدوین 
آثار استاد شهید« چاپخانه، بهیر، کابل ، افغانستان، ص 23.
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ســفر رهبران به امریکا، مولوی خالص، صبغت الله مجددی، ســید احمد 
گیلانی: ملاقــات با ریگان: » در همان زمــان می گفتم که ما یک انقلابیم و 
یک پیام داریم، با دستگاه های اســتخباراتی ارتباط نگیریم؛ بلکه با زعمای 
سیاسی ارتباط بگیریم ... در آن وقت برخلاف دیگران، ما می گفتیم که رابطۀ 
ما با غرب رابطۀ استراتیژیک باشد و تا آخر از آن دفاع کردیم و می گفتیم: ما 

نباید نوکر باشیم؛ امّا می خواهیم دوست باشیم.
امریکا من حیث یک قدرت جهانی در پهلوی ما قرار دارد، باید دوستانه 
دست دوستی بدهیم، تحت هیچ تبلیغاتی نباید پالیسی استراتیژیک را نادیده 

بگیریم.54
ز( رابطۀ همزمان با چندین کشور:

اســتاد در همآن وقتی که در پاکســتان قرار داشــت، رابطــه خود را با 
هندوســتان هرگز ازنظر نینداخته و با هند به حیث یک کشــور دارای سابقه 
طولانی به افغانســتان، رابطه خویش را حفظ کــرده بود.همین گونه روابط 
سیاســی استاد با کشورهای اسلامی به گونه ای بود که رابطه اش با سعودی را 
قربانی روابط با ایران نمی کرد و نه بر عکس؛ روابطش با ایران ، قربانی روابط 

او با سعودی نمی گردید55
ح( تشــکیل کابینۀ مؤقتِ برون مرزی، بدون در نظر داشــت خواست 

پاکستان:
پاکستان در مذاکرات ژنیو، بدون نماینده مجاهدین به مذاکره پرداخت. 
زیــن نورانی وزیــر خارجۀ پاکســتان در صدد این بود کــه مجاهدین یک 
حکومت ائتلافی متشــکل از مهاجرین افغانستان، عناصر معتدل از داخل 
حزب دموکراتیک خلق و احزاب مجاهدین بسازد. پس از مذاکرات ده روزه، 
نمایندگان رهبران جهادی،  در کابینه که در نخســتین حکومت مجاهدین به 
صدارت احمدشاه احمد زی اعلام شد، هیچ نماینده معتدلین حزب خلق 

54. »خط رهبر« 51/6
55. »فرو مُرد قندیل محراب ها« )1395(، ص 23.
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دیده نشد، بلکه همه برآمده از هفت تنظیم جهادی بودند56 این، حکایت از 
استقلال نسبی مجاهدین و جهاد افغانستان دارد.
ط( مذاکرۀ مستقیم با اتحاد جماهیر شوروی:

حاد جماهیر شــوروی و آتش بس در سال 
ّ
اگرچه نخســتین مذاکره با ات

1982م، توســط قهرمان ملی با شــوروی ها انجام شــد، که جبهۀ جهاد به 
رســمیت شناخته شــد و دست نشاندگی رژیم کمونیســتی رسمیت یافت. 
مجاهدین در مذاکره با شوروی نظر یکســان نداشتند،  امّا نخستین مذاکرۀ 
رســمی در 28 نوامبر 1988 )7 قوس 1367(، روی تبادل اسیران و خروج 
قوای شوروی انجام شــد. دومین دور، در سوم دســامبر 1988 )12 قوس 
1367( در طایف به ریاست استاد برهان الدین ربانی انجام شد. سومین دور 
آن، در تاریخ 1991 )1368( به ریاست مولوی خالص انجام شد. این خود 

رسمیت و استقلال مجاهدین را به سطح بین المللی به نمایش می گذارد.57
دورۀ چهارم: )26 دلو 1367 اخراج ارتش متجاوز شــوروی – 8 ثور 

1371 ورود فاتحانه مجاهدین به کابل(:
 تحلیل این دوره متفاوت اســت؛ زیرا در این دورۀ مجاهدین در صدد 
تشــکیل دولت برآمدند و امید فتح کابل را داشــتند،  هرکــدام راهکار خود 
را داشــتند، به عنوان نمونه، رویکرد کودتــا را مهندس حکمتیار رهبر حزب 
اسلامی افغاسنتان در پیش گرفته بود که ناکام ماند. در چند نمونه از مطالعه 

موردی نمادهایی از استقلال جهاد را به نمایش می گذاریم.
الف( مذاکرۀ مستقیم، با شوروی ها در مسکو:

در چهارمین و آخرین دور که در مســکو به ریاست استاد برهان الدین 
ربانی ســخنگوی تنظیم های هفتگانه و تنظیم های مســتقر در ایران، انجام 
حاد اسلامی به 

ّ
شــد. هرچند نمایندگان حزب اسلامی، مولوی خالص و ات

رهبری اســتاد سیاف در آن حضور نداشــتند. اما این سفر منجر به اعلامیۀ 

56. محمد اکرام اندیشمند »نهضت اسلامی افغانستان«، 1393، ص، 154.
57.همان، ص، 154. 
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مشترکی که تجاوز شوروی را تقبیح می کرد گردید58که این خود ،کلان ترین 
دستاورد بین المللی برای مجاهدین و به ویژه جمعیّت اسلامی بود.

ب( مخالفت فرمانده شهید احمدشاه مسعود با جنگ جلال آباد:
در دومین حکومت برون مرزی مجاهدین که به ریاست حضرت صبغت 
الله مجددی در 1989 اعلام شــد، جنگ جلال آباد کــه رخ داد، در مارچ 
1989 شروع شده بود تنظیم های هفتگانه، در آن اشتراک داشتند. اکمالات 
کلان آن را »آی. اس. آی« به عهده داشــت. این جنگ شکست خورد و به 
نفع رژیم دکتور نجیب الله تمام شد و از اعتبار دومین حکومت برون مرزی 
مجاهدین کاســت. احمدشاه مســعود این جنگ را برنامه ریزی »آی. اس. 
آی« برای به قدرت رســاندن مهندس حکمتیار ارزیابی می کرد،  علی الرغم 
تلاش های »آی. اس. آی« و »ســی. آی. ای« مسعود با آن مخالفت کرد و 
همکاری نکرد؛ حتی نیروهای نزدیک خود در درون رژیم را برانگیخت؛ تا 

بر ضد آن همکاری کنند.59
ج ( مخالفت با طرح لویه جرگه از طرف ظاهرشاه:

زمانی که بحران های زیــادی دامنگر پیروزی مجاهدین بر رژیم دکتور 
نجیب الله گردید. طرح لویه جرگه، در سال1990، از طرف شاه سابق ظاهر 
شاه ارایه شــد. باید بحران ها از طریق لویه جرگۀ اضطراری حل می گردید؛ 
تشــکیل حکومت مؤقت، قانون اساســی و ...از آجندای این طرح بود. این 
طرح را ایالات متحده حمایت کرد؛ امّا به رغم حمایت ایالات متحده قاطبه 
تنظیم های جهادی علیه آن قرار گرفتند، در رأس آن حزب اســلامی، حزب 
حاد اسلامی و حزب اسلامی مولوی خالص، آن را رد کردند. که این خود 

ّ
ات

کلان ترین نشانۀ دیگری از استقلال جهاد افغانستان بود.60
د( شورای جهادی جبل السراج: 

این شورا که با اشتراک شهید فرمانده احمدشاه مسعود، شهید عبدالعلی 

58. محمد اکرام اندیشمند »نهضت اسلامی افغانستان«، 1393، ص، 154. 
59. همان، ص، 166.

60. همان، ص، 166. 
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مزاری رهبر حزب وحدت اسلامی، جنرال دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی 
و قوماندانــان جهاد و جنرالان رژیم دکتور نجیب الله تشکیل شــده بود،  با 
ریاســت قهرمان ملی و معاونیت جنران دوستم پایان یافت. محور مذاکره، 

تصرف کابل بود. این شورا اوج استقلال شورای نظار را به نمایش می گذارد.61
سه( مطالعه موردی اســتقلال سیاسی در دولت مجاهدین )1371 - 

:)1380
در این مبحث در نخست، نظام بین الملل در دوران مجاهدین را مطالعه 
کرده و ســپس چند نمونه ای از استقلال سیاسیِ دولت مجاهدین را بررسی 

میکنیم.
1 - مطالعــۀ نظام بین الملــل در دوره دولــت مجاهدین )1371 - 

:)1380
دولت مجاهدین زمانی، روی کارآمد که نظام بین المللی جنگ ســرد، 
حاد جماهیر شــوروی پایان یافته بود. درک نظام بین الملل در 

ّ
با فروپاشی ات

این دوره، ما را برای فهم امکان اســتقلالیت سیاسی دولت مجاهدین،  مدد 
می رســاند. در اواخر دهه 80 قرن بیســتم، جهان کمونیست، فروپاشید و 
نظام بین المللی جنگ سرد، به تاریخ پیوست. پرسش این است که دهه 90 
این قرن چه نظام بین المللی ای بر جهان حکم فرما بوده است؟ ساموئل پی. 
هانیتنگتون در مورد نظم بین المللی، پس از جنگ سرد، چند نوع نظام را که 

از سوی دانشمندان مطرح شده است،  به بررسی می گیرد.
یک ( الگوی تکجهان:

برای تبیین سیاســت جهانی، یکی از فراگیرتریــن الگوها مبتنی بر این 
فرض بود که پایان جنگ ســرد، به منزلۀ پایان درگیریهای مهم در سیاســت 
جهانی و ایجاد یک جهان کمابیش هماهنگ است. اساس این الگو، نظریه 
»پایان تاریخ« فرانسیس فوکویاما بود. جهان در ابتدای دهه نود بسیار تغییر 

 صلح آمیز نشد.
ً
کرد؛ امّا لزوما

61. محمد اکرام اندیشمند »نهضت اسلامی افغانستان«، 1393، ص، 166. 
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دو ( الگوی دوجهان؛ ما و آنان:
معمول ترین تقیســمبندیی که نامهای مختلفی هم دارد، تقســیمبندی 
کشورهای جهان به غنی )مدرن، توســعه یافته( و فقیر )سنتی، توسعهنیافته 
یا در حال توسعه( اســت. این الگو میتواند به دلیل ناتوانی کشورهای فقیر، 
صلح را تعریف کند؛ امّا توســعه اقتصادی آسیا و آمریکای لاتین دوگانگی 

سادهانگارانه میان فقیر و غنی را مخدوش کرده است.
سه ( 184 کشور کم وبیش:

در این الگو که ریشه ریالیستی دارد. در امور جهانی کشورها بازیگران 
اصلی و تنها عوامل هستند و رابطه میان کشورها، نشانی از نوعی هرج ومرج 
دارد. از همین رو کشورها تلاش میکنند؛ تا برای تضمین بقا و امنیت خویش، 

قدرت خود را افزایش دهند.
چهار( هرج ومرج محض:

تضعیف دولت و پدیدارشــدن »کشــورهای ازهمپاشیده« باعث شده 
اســت که الگوی چهارمی از جهان مطرح شــود که جهــان پر هرج ومرج 
کید دارد: شکستن اقتدار دولت؛ فروپاشی  است. این الگو برنکته های زیر تأ
کشــورها، تشــدید برخوردهای قبیلهای، قومی و دینی؛ پیدایش دارو دستۀ 
جنایتکار بین المللی، پناهندگانی که به دهها میلیون تن میرســند، گسترش 
ســلاحهای اتمی و دیگر سلاحهای گســترش جمعی، گسترش تروریسم، 
رواج کشــتارها و پاکسازیهای قومی. این تصویر از جهان هرج ومرج توسط 
دو نظریهپرداز به صورت قانعکننده مطرح شــدند: زیبگنیو برژینسکی، در 

کتاب مهارگسیخته؛ و دانیل پاتریک موی نیهان.
به نظر ســاموئل پــی. هانتینگتــون، الگوی هرج ومــرج،  مثل الگوی 
دولتمدار، به واقعیت نزدیک اســت و از آنچــه در جهان میگذرد تصویری 
دقیــق و گویا ارایه میدهد؛ امّا برخلاف الگــوی دولتمدار به تغییراتی که در 

جهان سیاست همراه با پایان جنگ سرد،  رخ داده است،  توجه دارد.62 

62. هانتینگتون، سامویل پی، برخورد تمدن ها و بازسازی نظم جهانی، ترجمۀ محمّد علي حمید 
رفیعي، تهران: پژوهش های فرهنگی، 30/1378 .
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به نظر می رســد برای تبیین تأثیر سیاســت بین الملل بــر دورۀ دولت 
مجاهدیــن )1371 - 1380( )1992- 2001( همین الگو برای ما کمک 
کننده اســت؛ زیرا همین الگو از نظام بین الملل بر افغانستان، پاکستان و تا 
اندازۀ زیادی آســیای میانه در این دوران حاکم شــده بود. در این زمان هیچ 
قدرت بزرگ در منطقه وجود نداشت که دولت مجاهدین را سلب استقلال 

کند.
1- مطالعه موردی اســتقلالیت سیاســی دولت مجاهدین )1371 - 

:)2001 -1992( )1380
الــف: اســتقلال فکــری در مبنای تیوریــک مشــروعیتبخش دولت 

مجاهدین:
 در فــوق بیان کردیم که مجاهدین طرح لویــه جرگه اضطراری به عنوان 
نهاد مشروعیت بخش برای دولت مؤقت از سوی ظاهرشاه را رد کردند. آن ها 
در تشــکیل دولت مجاهدین در توافقنامه خــود در چهار ثور 1371 اعلام 
کردند که یک هیئت 50 نفره به ریاســت حضرت صبغت الله مجددی در 
خلال دوماه قدرت را از رژیم کمونیستی تحویل گیرد. در خلال چهار ماه،  
حکومت انتقالی به ریاست استاد برهان الدین ربانی،  تشکیل شود، سپس در 
مرحلۀ سوم »شورای اهل حل و عقد« تدویر گردد و رئیس دولت مجاهدین 

را انتخاب کند.63
رد، نهاد مشــروعیت بخش قبیله ای )لویه جرگه( از سوی رهبران جهاد، 
در نظــر گرفتن انتخابات به عنوان نهاد مدرن و برکشــیدن نهاد ســنتی فقه 
سیاســی )حل و عقد( به عنوان نهاد مشــروعیتبخش کهن و گشــن فقهی، 
نمایانگر اســتقلال فکری سیاسی جهاد افغانستان در مجموع و به خصوص 
جمعیت اسلامی است که به عنوان دارندۀ کرسی ریاست دولت انتقالیِ آن را 
به مُنصه اجرا گذاشــت و از آن مشروعیت خویش را برکشید و حتی فرمانده 

احمدشاه مسعود در برابر طالبان از آن دفاع کرد.

63. محمد اکرام اندیشمند، »نهضت اسلامی افغانستان«، 1393، ص، 189.
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ب:( عفو عمومی:
رئیس دولت مجاهدین، شــهید استاد ربانی،  با الهام گیری از فتح مکه،  
توسط حضرت پیامبر گرامی و اعلان عفو عمومی،  اعلام عفو عمومی کرد. 
او می دانست که در روستاها و شهرهای افغانستان اگر یک برادر کمونیست 
اســت،  چهار برادر دیگر مجاهد است و اگر پسران یک کاکا مجاهداست،  
پسران کاکای دیگر کمونیست است،  با عمق کینه ای که مردم از کمونیستان 
داشتند دشمنی ها و انتقام گیری های عمیق خانه به خانه شروع می شد. تنفیذ 
عفو عمومیِ کسانی که دست  های شان به خون مردم تر بود و ده ها هزار انسانِ 
این سرزمین را به خاطر آزادی خواهی و مسلمان بودن کشته بودند و هزاران 
نفرِ دیگر را به زندان افکنده بودند. چنین اقدامی در تاریخ بشــریّت یا نظیر 
ندارد و یا دســت کم بی سابقه می باشــد. دولت مجاهدین به رهبری استاد 
ربانی نه تنها عفو عمومی را اعلام داشــت، که در مدت کارِ خود هیچ فردی 
را به نام مجرم سیاسی تحت تعقیب قرار نداد و به بنـــد نکشید. یعنی این که 

دولت استاد ربانی، زندانی سیاسی نداشت.64
ج( جدا ساختن مشروعیت سیاسی از جغرافیای پایتخت:

استاد ربانی،  مشــروعیت سیاســی را از جغرافیای سیاسی مجزا کرد، 
بدین گونــه که وقتی گروه طالبان کابل پایتخت افغانســتان را اشــغال کرد، 
برخلاف رســم پیشــین زعمای افغانســتان مانند امیر امان الله خان، امیر 
حبیب الله خــان کلکانی و محمد ظاهر، او نه فرار کرد و نه به قدرت زورگو 
ســر تسلیم فرود آورد؛ بلکه به شــمال افغانستان رفت و در آنجا مقاومت را 
رهبری و مشــروعیت دولت خویش را در ســطح جهانی حفظ کرد. همین 
یک اقدام بسنده اســت؛ تا در آینده کسی جرأت نکند که به یاری اجانب در 

اندیشۀ تسخیر کابل و حکمرانی بر افغانستان برآید.65
د.( استقلال در روابط خارجی:

دولت های پیش از مجاهدین، فاقد روابط خارجی مستقل بودند، ولی با 

 .www.nooraf.tv/?p=2530  )1394( ،64. »میراث دولت استاد ربانی«  عبدالحفیظ منصور
65. همان،
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آمدن دولت مجاهدین افغانستان در عرصۀ روابط خارجیِ از استقلال عمل 
برخوردار گردید و هیچ کشــوری زمینه اثرگذاری بالای دولت مجاهدین را 
ت، ارزشمند باشد ـ که است ـ 

ّ
نداشت. اگر آزادی و اســتقلال برای یک مل

دولت استاد ربانی در حد اعلایی از این امر بهره مند بود. دولت استاد ربانی 
بدون کوچک ترین وابســتگی به بیرون، تصامیم خویــش را اتخاذ می کرد. 
به عنوان نمونه صلح تاجیکســتان، که پاکســتان، عربستان سعودی و غرب 
مخالف آن بودند. دولت مجاهدین در پایان دادن به جنگ تاجیکستان نقش 
کلیدی ایفا کرد، ورنه این جنگ می توانســت بســیاری از کشورهای آسیای 

میانه را درنورد.66
ه  .( فتح کابل پس از یازدۀ سپتامبر 2001:

پس از یازدۀ ســپتامبر 2001م، امریکا نمی خواست که نیروهای دولت 
مجاهدین کابل را فتح کنند و وارد کابل گردند. با وصف فشــارهای امریکا، 
نیروهای دولت مجاهدین به رهبری استاد شهید و فرماندهی مرحوم مارشال 

فهیم کابل را فتح کردند. 

نتیجه گیری
به عنوان نتیجه گیری می توان نوشت:

1. نهضــت اســلامی و جهــاد افغانســتان، بــا الهام از فقــه حنفی، 
اخوان المسلمین و تجربۀ جهادیِ تاریخیِ افغانستان به ویژه در برابر استعمار 

انگلیس، آغاز گشت؛
2. نهضت اســلامی و جهاد افغانســتان، ازنظر مبانی فکری با وجود 
بهره برداری نهضتهای جدید، مســتقل و توانایی اخذ اندیشه و الهامگیری را 
هم در دوران نهضت اسلامی، جهاد افغانستان و دولت مجاهدین و پردازش 

آن با فرهنگ افغانستان را به گونۀ مستقلانه داشت؛
3. نوع نگاه نهضت اســلامی و مجاهدین افغانستان به نظام بین الملل، 
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نوع نگاه آنان به اســتقلال را تشــکیل میدهد. از این نظر اســتقلال ازنظر 
مجاهدین؛ تا اســتقلال ازنظر ناسیونالیســتان و لیبرالیســتان و کمونیستان 

متفاوت است؛
4. در روش جنگ و فرماندهی جهاد شــخصیتهایی تبارز یافتند که با 
وجود محدودیتهای نظام بین الملــل و محدویتهای اقتصادی و جغرافیایی 
افغانستان و فشار همسایگان استقلال خویش را به نمایش گذاشتند، به عنوان 

حاد جماهیر شوروی؛
ّ
نمونه آتش بس فرمانده شهید احمدشاه مسعود با ات

5. دولت مجاهدین هم در مبانی مشروعیت بخش، هم در سیاست های 
داخلــیِ و سیاســت خارجیِ اســتقلال خویش را به نمایش گذاشــت که 

نمونه های کلان در مطالعۀ موردی گذشت.
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